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عليه السلام ر سيره عملى و نظرى امام حسيننماز د      
 محسن مجرد     

  
    » نماز در سيره »با لطف و عنايت پروردگار آريم و مهربان، توفيق دست داد تا با مطالعه و تحقيق در زمينه 

اى را براى تخلق به اخلاق آريم آن بزرگوار فراهم آنم زمينه« عليه السلام امام حسين .« 
 ) مه آتابنويسنده، مقد ( 

نويسنده در بخش اول آن به بررسى وجوه معانى سيره پرداخته است و . اين آتاب حاوى چهار بخش است    
از نظر لغت و اصطلاح و اطلاق و نيز لزوم توجه به آن، به همراه فوائد )اش بر اين بوده آه واژه سيره را  سعى

بندى قرار دهد  دستهشناخت و آگاهى نسبت به آن و ساير ابعاد، مورد مطالعه و . 
هاى مختلف و نيز پيوند  عليه السلام از ديدگاه حسين او در بخش دوم به بررسى و شناخت تفصيلى مقام والاى امام    

آورد پردازد و نظرات جامعى در اين باره در آنار هم مى شخصيت آن بزرگوار با انبياى الهى مى . 



عليه السلام در  آيد، نماز در سيره نظرى و عملى امام حسين ر مىدر بخش سوم، آه بحث اصلى تحقيق به شما    
ها بين نماز امام حسين نشان داده شده است آه  سويى ها و هم بحث و بررسى قرار گرفته است و ارتباطها و اتصال

 .در اين زمينه پيوند باطنى و معنوى نماز و ولايت نيز معلوم گرديده است
گذارى شده است، مطالبى درباره مقايسه بين مساجد و حرم حسينى و  نام« ريم حسينىبه ح»و اما بخش آخر آه     

اند عليه السلام در عاشورا در آنار هم گرد آمده حسين آثار و برآات تربت حسينى و نيز امام . 
است، « عليه السلام حسين نماز در سيره نظرى و عملى امام»هايى از آتاب، آه مربوط به بخش  اينك به قسمت    

 :توجه آنيد
  
  
  
  
  
  

  مقدمات نماز 
  در سيره نظرى 

 و عملى 
عليه السلام امام حسين   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بدين گونه آه آن حضرت با گفتار . عليه السلام در مقدمات نمازتجلّى دارد حسين بخشى از سيره نظرى و عملى امام 
بندى،  در يك تقسيم. ر چه بهتر به مقدمات نماز رهنمون شده استو آردار خويش، مسلمانان را در آشنايى و عملِ ه

توان سخنان و نحوه عملكرد آن امام همام را در مقدمات نماز، در محدوده طهارت و اذان نشان داد مى . 
 طهارت 

 :آداب و غسل .1 
ثم قالاعليهما . حدٍ منهما إزارإِنّ حسناً و حسيناً دخلا الفرات و على آل وا: عليه السلام عن ابى جعفر محمد بن على 

1.(ان الماء، أو إنّ للماء ساآناً: السلام ) 
. عليهما السلام با پوشش مناسبى، وارد آب فرات شدند حسن و حسين: از امام باقرعليه السلام نقل شده آه فرمود 

آب نيز براى خود ساآنانى دارد»: سپس فرمودند .« 
 :آداب دستشويى .2 

الرّيح و لا  لا تستقبل القبلة و لا تستديرها و لا تستقبل: ما حدّالغائط؟ قال عليه السلام: عليه السلام الحسين بن على سئل 
2.(تستديرها ) 

رو به قبله و پشت به قبله و نيز ( در آن هنگام: )آداب دستشويى چيست؟ فرمود: عليه السلام سؤال شد از امام حسين 
 .رو به باد و پشت به باد نباشيد

فيت وضوآي .3  : 
صلى االله عليه وآله وسلم اذا توضّا فضل موضع سجوده بماءٍ حتّى يسيله على  آان النّبى»: عليه السلام الحسين عن 

3.(موضع سجوده ) 
گرفت، از آب  پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم هر گاه وضو مى»: عليه السلام روايت شده آه فرمود از امام حسين 

بر محل سجده جريان يابد( هنگام نماز)ذاشت تا گ وضو بر پيشانى باقى مى .« 
 اذان  



: الائمة من ولده االله عليه و على على صلوات بن الحسين الحسين عن بن محمد، عن ابيه، عن جدّه، عن على عن جعفربن 
االله عليه وآله صلى  بن زيد، فأخبر بهاالنّبى آان فيه رويا رآها عبداالله انّه سئل عن قول الناس فى الاذان، ان السبب

اخذ الاذان عن عبداالله بن زيد  يتنزّل على نبيّكم و تزعمون انّه الوحى: عليه السلام الحسين وسلم فأمر بالاذان، فقال
اهبطاللّه : عليه السلام يقول طالب بل سمعت ابى علىّ بن ابى»: عليه السلام و قال و غضب« .والاذان وجه دينكم

صلى االله عليه وآله وسلم و ساق حديث المعراج بطوله الى ان قال فبعث االله ملكاً  االله عزّوجلّ ملكاً حتى عرج برسول
صلى  قال جبرئيل للنّبى»: و ذآر آيفية الاذان ثم قال« فاذّن مثنى و اقام مثنى. الوقت و لا بعده السماء قبل ذلك لم ير فى

4(«.االله عليه وآله وسلم يا محمد هكذا اذّن للصّلاة ) 
آند آه  عليه السلام نقل مى عليه السلام از امام باقرعليه السلام از امام سجادعليه السلام از امام حسين دقامام صا 

گويند علت آن خوابى بوده آه  اين آه مردم درباره تشريع اذان مى: از حضرت اميرعليه السلام پرسيدند»: فرمود
صلى االله عليه وآله وسلم  پس حضرت. له وسلم گزارش آردعبداالله بن زيد آن را ديده و به پيامبرصلى االله عليه وآ

آيا درست است؟. )اذان بگويند( از آن پس)فرمان داد آه  ( 
وحى بر پيامبر شما نازل »: شده بود، فرمود( و ناراحت)عليه السلام در حالى آه برافروخته  حضرت حسين 

در حالى آه اذان سيماى دين شماست! رفته است؟پنداريد آه او اذان را از عبداالله بن زيد گ شود و شما مى مى .« 
اى را بر زمين فرستاد تا  خداوند فرشته»: فرمود عليه السلام شنيدم مى طالب بلكه از پدرم على بن ابى: و فرمود 

: سپس به شرح داستان معراج پرداخت تا اين آه فرمود« .رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم را به معراج ببرد
پس اذان را دو به . اى را آه پيش از آن وقت ديده نشده بود و پس از آن نيز ديده نشد برانگيخت وند فرشتهپس خدا»

جبرئيل به : عليه السلام چگونگى اذان را بيان آرد، سپس فرمود حضرت. دو و اقامه را دو به دو ادا آرد
 ». گونه اذان بگواى پيامبر براى نماز اين»: پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم عرض آرد

  
  
  
  
  

  مقارنات نماز در 
عليه السلام حسين سيره نظرى و عملى امام   

   
  
  
  
  
  
  
  
  

شود آه نمازگزار از تكبيرةالاحرام تا  مقارنات نماز به آن دسته از اذآار و افعال و حرآات و حالاتى اطلاق مى 
 واضح است اين آلمه از ريشه قَرَن، و به معناى نزديك گمارد و همان طور آه سلام نماز به انجام آن همت مى

بدين جهت آه اين اذآار و افعال در تمام نماز قرين و همراه نمازگزارند؛ اما . بودن و همراه بودن گرفته شده است
عليه السلام برخى احاديث و اعمال وارده درباره مقارنات نماز به  در سخنان و سيره نظرى و عملى امام حسين

شود ها اشاره مى خورد آه در ادامه به آن شم مىچ . 
 نماز در يك لباس .1 

عليه السلام قال ابوبصير لأبى عبداالله  : 
اللّه عليهما فى ثوبٍ قد قلص عن  صلّى الحسين بن على صلوات»: ما يجزى الرّجل من الثياب ان يصلّى فيه؟ فقال 

و آان اذا رَآع سقطَ عن منكبيه و آلّما .  قدر جناحى الخطّافنصفِ ساقه و قارب رآبتيه، ليس على منكبيه منه الاّ
5(«.سجد يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلاً به حتّى انصرف ) 

آند؟ جهت نماز گزاردن مرد، چه مقدار لباس آفايت مى»: عليه السلام پرسيد ابوبصير از امام صادق  « 



عليه السلام در يك قطعه لباس آه از نيمه ساق پا بالاتر و نزديك زانوها بود، و بر   حسينامام»: حضرت فرمود 
هايش  آرد، از شانه و وقتى رآوع مى. گزارد گرفت، نماز مى دوش حضرتش جز به مقدار دو بال پرستو جا نمى

. گرداند هاى خود برمى نهپس آن را با دست بر شا. آمد آرد بر روى گردن حضرت مى افتاد و هر گاه سجده مى مى
شد چنان در حضرت بود، تا اين آه از نماز فارغ مى اين حالت، هم .« 

عليه السلام و هو يصلّى فى  حدّثنى من رأى الحسين بن على»: و عن ابى جعفر محمّد بن على عليه السلام انّه قال 
6(«لّى فى ثوبٍ واحدٍصلى االله عليه وآله وسلم يص اللّه ثوبٍ واحدٍ و حدّثه أنّه رأى رسول ) 

عليه السلام را در حالى ديده است آه در يك  آسى براى من نقل آرد آه امام حسين»: امام باقرعليه السلام فرمود 
عليه السلام براى او نقل نموده آه پيامبر خداصلى االله عليه وآله وسلم را ديده است  گزارد و امام حسين جامه نماز مى

خواند ىآه در يك لباس نماز م .« 
االله، بلند و آشكار بسم .2  : 

الحسين و محمّد بن علىّ و جعفر بن  صلى االله عليه وآله وسلم و عن علىّ والحسن والحسين، و علىّ بن االله عن رسول 
وّل الرّحيم فيما يجهر بالقرائة من الصّلوات فى ا االله الرّحمن أنّهم آانوا يجهرون بِبسم: االله عليهم اجمعين محمد صلوات

السورتين جميعاً القرائة من فاتحةالكتاب و اوّل السّورة فى آلّ رآعةٍ و يخافتون بها فيما يخافت فيه . 
7.(على ذلك اجتمعناولدفاطمةعليهاالسلام:عليه السلام على بن الحسين و قال  ) 

عليه السلام، امام  حسين ، امامعليه السلام عليه السلام، امام حسن از رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم، اميرالمؤمنين 
همه آن بزرگواران در »: عليه السلام روايت شده است آه سجادعليه السلام، امام باقرعليه السلام و امام صادق

الرّحيمِ حمد و سوره را در هر رآعتى صدادار و  الرّحمن اللّه بسم( صبح و مغرب و عشا)نمازهاى جهريه خود 
آردند آن را آهسته ادا مى( ظهر و عصر)شوند  ر نمازهاى ديگر آه آهسته ادا مىو د. فرمودند آشكارا ادا مى .« 

بر اين روش اتفاق داريم( س)ما فرزندان فاطمه»: عليه السلام فرمود و امام حسين  .« 
 :قنوت نماز .3 

اب القنوت فى آلّ  صلى االله عليه وآله وسلم استحب االله رسول عليهما السلام عن طالب روى الحسين بن علىّ بن ابى 
8(«.و انّا يومئذٍ ابن ستّ سنين. صلى االله عليه وآله وسلم يَقنتُ فى صلاته آلّها االله رأيت رسول»: صلاة و قال ) 

عليه السلام از رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم روايت فرمودند آه قنوت در هر نمازى مستحب  امام حسين 
گرفت و من در آن   عليه وآله وسلم را ديدم آه در همه نمازهايش قنوت مىمن رسول خداصلى االله»و فرمود . است

 ».روز شش ساله بودم
عليه السلام تشهد پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم در بيان امام حسين .4  : 

ى االله صل االله هو تشهّد رسول»: عليه السلام قال عليه السلام عن تشهّد علىّ سألت الحسين بن على: عن البهزى قال 
« صلى االله عليه وآله وسلم آان يحبّ ان يخفّف على اُمّته اللّه انّ رسول»: فتشهّد عبداللّه؟ قال: قلت« عليه وآله وسلم

للّه، والصّلوات والطيّبات  التحيّات»؟ قال «صلى االله عليه وآله وسلم االله عليه السلام بتشهّد رسول آيف تشهّد على»: قلت
9(«للّه اآيات المبارآات الطّاهراتالغاديات الرائحات الزّ ) 

همان تشهد رسول »: عليه السلام چگونه بود؟ فرمود عليه السلام پرسيدم تشهد على از امام حسين: گويد بهزى مى 
پيامبر خداصلى االله عليه »: پس تشهد عبداالله چگونه بود؟ فرمود»: عرض آردم« .خداصلى االله عليه وآله وسلم بود

عليه السلام به  تشهد على»: عرض آردم. بر امت خود تخفيف دهد( در تكاليف)داشت آه  مىوآله وسلم دوست 
:( شد آه با اين فراز مستحب آغاز مى: )تبعيت از تشهد رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم چگونه بود؟ فرمود

و شبان آه بارور و پر هاى پگاهان  و آن پاآيزه( و نماز و نيايش)همه درودها از آن خداست، و همه صلوات »
 ».برآت و خالصند از آنِ خداست

  
عليه السلام در قنوت نيايش امام حسين .5  : 

اللّهم صلّ على محمّدٍ و آل محمّد و اسمعْ . اللّهم من أوى الى مأوى فانت مأواى و من لجأ الى ملجأ فأنت ملجأى 
لواى من افتنان الامتحان و لمّة الشّيطان ندائى و أجب دعائى و اجعلْ عندك مآبى و مثواى و احرسنى فى بَ

التى لا يشوبها ولع نفسٍ بتفتين و لا وارد طيف بتظنين و لا يَلم بها فرجٌ حتى تقلبنى اليك بارادتك غير ظنينٍ  بعظمتك
10.(و لا مظنونٍ و لا مُرابٍ و لا مُرتابٍ انّك انت ارحم الرّاحمين ) 

هر آس در پى دلارامى است و تو دلارام منى.  پناه منىهر آس در پى پناهى است و تو! بار الها  . 
بر محمد و آل محمد درود فرست و نيايشم را بشنو و دعايم را پاسخ بگو و باز گشتگاه و اقامتگاه مرا نزد ! بارالها 

هاى  ام از امتحانات گوناگون و در هم پيچيده و آشفتگىِ وسوسه هاى زندگى خود قرار ده و مرا در غوغاى آزمون
 آزمندى هيچ آس از راه فريب به آن نياميزد و هيچ نمودارى در - عظمتى آه -به عظمتت سوگند . دار شيطان نگه



ذهن، از راه گمان به آن مخلوط نشود و هيچ شكافى به آن نرسد مرا نگهدار تا آن گاه آه مرا با اراده خود بدون 
. دار بودن در عقايد و باورهايم به سوى خود برگردانى كبدگمانى به تو و بدون مشكوآيت و ناپسندى اعمالم و ش

ترى آننده آنندگان رحم حقا آه تو از همه رحم . 
عليه السلام در قنوت نيايش ديگرى از امام حسين .6   

ها  ها و توانمندى نيز از آن توست و همه جنبش( نافذ در همه قلمرو آفرينش)آغاز همه از توست و مشيت ! بارالها 
هاى اولياى خود را اقامتگاه  دل. اى آه هيچ معبود بحقى جز تو نيست و تويى، آن ذات آامل يگانه. ستبراى تو

پس . اى هاى اوامر و نواهى خود قرار داده هاى آنان را پايگاه اى و انديشه مشيت خود و آمينگاه اراده خويش ساخته
ها را آه پوشيده (بصيرت و همت)آن نهفته از باطن آنان، ( اجرا آنى)هاى خود را بخواهى  هر گاه خواسته

 به -اى بر زبانشان  به آنان آموخته( فطرى)هاى  اى به جنبش آورى و از اراده خود آن چه را آه در پيمان داشته
 آشكار آنى و من به -آنند  هاى تو به سوى تو دعوت مى خوانند و با حقايق عطيه هايى آه تو را مى واسطه انديشه
را آه در برابر ارائه آن به من و پناهنده ساختن من به آن، تنها تو ( حقايق و اسرارى)دانم آن   مىسبب تعليم تو

مورد سپاسم هستى( پسنديده و) . 
اى آه در علم خود  به آن داورى. شوم برم و دست به دامن حول و قوه تو مى با اين همه باز به تو پناه مى! بارالها 

اى در جريانم؛ آن چه را تو از من  نودم؛ به همان گونه آه مرا به جريان انداختهاى خش آن را به سوى من رانده
ورزم؛ زيرا آن را تو خوشايندم  آنم؛ در آن چه تو را از من خشنود سازد بخل نمى اى قصد مى منظور داشته

لندى آه به من دارم و به آن اهداف ب اى دريغ نمى اى؛ و تلاش خود را از آن چه مرا به آن فراخوانده ساخته
پويم؛ در آن آيينى آه مرا بصيرت  اى ره مى گيرم و در آن راهى آه مرا روشن ساخته اى شتاب مى شناسانده
پس مرا از نگهدارى خود به خويش مسپار . اى نگهبانم اى روشنم؛ آن چه را آه به نگهدارى آن مرا واداشته بخشيده

و از آن مقصدى آه با آن به . خود پس مينداز(  توانبخشىو)و از حوزه عنايت خود بيرون ميفكن و از حول 
و هدف نهايى خلقتم را بر هدايت خود بنا آن و . رسم خارج مساز و راه آمالم را بصيرت قرار ده خواسته تو مى

 بلند قله)مرا به آرزويم و آرزويم را به من برسانى و مرا به آن ( وسيله بدين)راه و روشم را بر رشد، بنيان گذار تا 
اى فرود آورى اى و به آن پناهم داده اى و براى آن آفريده آه از من خواسته( قرب و آمال . 

معرفت و )ميفكن و به رحمت خود، آنان را در سايه نعمت ( و سختى)اولياء خود را به سبب من در فتنه ! خدايا 
 آه طريق مرا پيمايند و راه راست شيداى گزيده و شيداى رهيده. خويش ساز( خاصّه)خود شيداى رحمت ( عبوديت

11(«.مرا پى گيرند و مرا به شايستگان از اجداد و خويشان خود ملحق ساز ) 
عليه السلام در قنوت نماز وتر نيايش امام حسين .7   

 اللّهم انّك ترى و لا ترى و انت بالمنظر الاعلى و»: عليه السلام انّه آان يقول فى قنوت الوتر عن الحسين بن على 
12(«.اللّهم انّا نعوذ بك من ان نذّل و نخزى. انّ اليك الرّجعى و انّ لك الآخرة والاولى ) 

هستى و بازگشت همه به ( قيوميت)انداز برين  شوى، و تو در چشم بينى و ديده نمى مى( همه را)حقا آه تو ! بارالها 
بريم  خوار و رسوا شويم به تو پناه مى(سرانجام)از اين آه ! بارالها. سوى توست و آخرت و دنيا از آن توست . 

عليه السلام در مسجد پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم در سجده دعاى امام حسين .8   
صلى االله عليه وآله وسلم فاذا الحسين بن علىّ فيه ساجد  االله دخلت مسجد رسول: المراسيل انّ شريحاً قال و روى فى 

. لشرب الحميم خلقت امعائى سيّدى و مولاى أَلِمَقامِعِ الحديد خلقت اعضائى، ام »:يعفّر خدّه على التّراب و هو يقول
سيّدى إنّ طاعتك لا تنفعك . الهى لئن طالبتنى بذنوبى لاطالبنّك بكرمك و لئن حبستنى مع الخاطئين لأخبرنّهم بحبّى لك

13(«.الرّاحمين مو معصيتى لا تضرّك، فهب لى ما لا ينفعك و اغفر لى ما لا يضرّك فانّك ارح ) 
عليه السلام را  بن على پس حسين. وارد مسجد رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم شدم( در مدينه: )گويد راوى مى 

آيا اعضاى مرا براى گرزهاى آهنين ! آقاى من! سرور من»: گويد در سجده ديدم؛ گونه خود به خاك سوده، مى
اگر مرا به گناهانم مؤاخذه ! اى؟ معبودا آفريده( دوزخ)شيدن مايع گداخته اى؟ آيا احشاى مرا براى نو آفريده( دوزخ)

ات بازخواست خواهم آرد و اگر مرا با گنهكاران محبوس دارى، از محبتى آه به تو  فرمايى، تو را به بزرگوارى
من تو را زيانى فرمانبردارى بندگان، تو را سودى نبخشد و نافرمانى ! سرور من. دارم آنان را آگاه خواهم ساخت

به راستى . پس آن را آه به تو سودى نرساند؛ به من عطا فرما و آن را آه به تو زيانى نزند بر من ببخشاى. نرساند
آنندگانى ترين رحم آننده آه تو رحم . 

  
.  دارندعليه السلام ارتباط ها، به نحوى با امام حسين شود آه برخى از اين عبادت در تعقيبات نماز نيز مشاهده مى 

شود، بخش تعقيبات را  عنوان مثال سلامى آه در بين شيعيان پس از نماز به سمت آربلا و بارگاه حسينى داده مى به
دهد عليه السلام پيوند مى با امام . 
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شود آه توجه و  ئمه اطهارعليهم السلام به دست ما رسيده، اين مطلب به وضوح اثبات مىبر طبق رواياتى آه از ا 
عليه السلام، اثرات و ثمرات يكسان و برابرى به همراه دارد؛ به  بيت، مخصوصاً امام حسين عنايت به نماز و اهل

شود اى آه ارتباط و اتصال همه جانبه اين دو آشكار مى گونه . 
شود  از اين ثمرات مشترك اشاره مىدر ادامه به برخى  : 

 محو گناهان .1 
14(«.حُبّنا اهل البيت يكفّر الذّنوب و يضاعف الحسنات»: صلى االله عليه وآله وسلم االله رسول  ) 

پوشاند و حسنات را دو چندان  دوستى با اهل بيت، گناهان را مى»: فرمايند صلى االله عليه وآله وسلم مى رسول اآرم 
آند مى .« 

من احبّنا للّه نفعه حبّنا ولو آان فى جبل الدّيلم و من احبّنا لغير ذلك فانّ اللّه يفعل ما »: عليه السلام العابدين لامام زينا 
15(«.البيت يساقط عن العباد الذّنوب آما يساقط الرّيح الورق من الشّجر يشاء انّ حُبّنا اهل ) 

 آس براى خدا ما را دوست بدارد، دوستى ما به سودش خواهد بود هر»: فرمايد عليه السلام مى العابدين امام زين 
. اگرچه در آوه ديلم باشد؛ و هر آس براى غير خدا ما را دوست بدارد، خدا هر گونه آه بخواهد عمل خواهد آرد

ريزد گونه آه باد برگ را از درخت مى ريزد، همان بيت گناهان بندگان را مى همانا دوستى ما اهل . 
16(«.بحبّنا تغفر لكم الذّنوب»: الباقرعليه السلامالامام   ) 

شود به سبب حبّ و دوستى ما گناهان شما بخشيده مى: امام باقرعليه السلام فرمودند  . 
17(«.انّ آلّ صلاة تحطّ ما بين يديها من خطيئة»: صلى االله عليه وآله وسلم آان يقول انّ النّبى: ابو ايّوب انصارى  ) 
زدايد گفت هر نماز خطاهاى پيش از خود را مى پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم همواره مى »:ابوايوب انصارى  .« 

18(«.من توضّا آما اُمر و صلّى آما اُمر غفر له ما تقدّم من عملٍ»: صلى االله عليه وآله وسلم االله رسول  ) 
ه فرمان داده شده و نماز بخواند آن هر آس وضو بگيرد، آن گونه آ»: پيامبر خداصلى االله عليه وآله وسلم فرمود 

شود تر آرده، آمرزيده مى گونه آه فرمان يافته، هر چه پيش . 
آما يتهافت . االله فتهافت عَنْهُ ذنوبه العبد المسلم ليصلّى الصلاّة يريد بها وجه إنّ»: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه رسول 

19(«الشّجرة هذالورق عن هذه ) 
ريزد؛ همان  همانا گناهان بنده مسلمان، در حال نماز خالصانه فرو مى»:  عليه وآله وسلم فرمودپيامبر خداصلى االله 

ريزد گونه آه اين برگ از اين درخت فرو مى .« 
الصّلوات آفّارات لما بينهنّ لانّ اللّه عزّوجلّ قال انّ الحسنات يُذهبن »: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه رسول 

20(«.السّيئات ) 
: پوشانند؛ چون خداوند گفته است هاست، مى نمازها آن چه در ميان آن»: يامبر خداصلى االله عليه وآله وسلم فرمودپ 

برند ها را از ميان مى ها، بدى همانا خوبى» .« 



 رسيدن به خير دنيا و آخرت .2 
ده است و هم راستا با اين اى براى رسيدن به خير دنيا و آخرت ياد ش عنوان وسيله در روايات متعددى از نماز به 

شود عليهم السلام نيز باعث جذب خير دنيا و آخرت براى انسان مى بيت مسأله، محبت اهل . 
21(«.الصّلوة مفتاح آلّ خير»: صلى االله عليه وآله وسلم االله رسول  ) 

نماز آليد هر خوبى است: پيامبر خداصلى االله عليه وآله وسلم فرمودند  . 
فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين ... لاتزال امّتى بخير ما تحابوا و اقامواالصّلاة»:  عليه وآله وسلمصلى االله االله رسول 

22.(والجدب ) 
همواره امتم در خير و خوبى هستند تا آن گاه آه با يكديگر دوست باشند و »: پيامبر خداصلى االله عليه وآله وسلم 

شوند طى و خشكسالى گرفتار مىپس اگر چنين نكنند به قح. نماز را بر پا دارند .« 
 داخل شدن در بهشت .3 

هاى مادى  يكى ديگر از آثار و برآات مشترك نماز و محبت به اهل بيت رسيدن به بهشت و برخوردارى از نعمت 
در اين زمينه نيز احاديث بسيارى نقل شده است. و معنوى آن است : 

انّ لعبدى علىّ عهداً إن اقام الصّلاة لوقتها أن لا اعذّبه و ان :  عزّوجّلقال اللّه»: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه رسول 
23(«.أدخله الجنّة بغير حساب ) 

ام، اگر نماز را در وقتش برپا  ام تعهد آرده براى بنده: خداى فرمود: فرمايد پيامبر خداصلى االله عليه وآله وسلم مى 
آنممحاسبه وارد بهشت  دارد، آيفرش ندهم و او را بى .« 

24(«.من قبل اللّه منه صلاةً واحدةً لم يعذّبه، و من قبل منه حسنةً لم يعذّبه»: عليه السلام امام صادق  ) 
و از هر آس يك آار نيك . آند خداوند از هر آس يك نماز را بپذيرد، عذابش نمى: عليه السلام فرمود امام صادق 

دهد بپذيرد، آيفرش نمى . 
فيطول . القيامة فيدفع اليه آتابه ظاهرة ممّا يلى الناس لا يرى الاّ مساوى يؤتى بالشيخ يوم»: عليه السلام امام صادق 

يا شيخ انّى أستحيى ان اُعذّبك و قد آنت تصلّى : يا ربّ أتأمرنى الى النّار؟ فيقول الجبّار جلّ جلاله: ذلك عليه، فيقول
25(«.فى دارالدنيا، اذهبوا بعبدى الى الجنّة ) 

آورند و نامه عملش را آشكارا و پيش روى مردم به او  روز قيامت پيرمرد را مى: فرمايد عليه السلام مى امام صادق 
اى پروردگار من آيا فرمان »: گويد آيد و مى شود، پس بر او گران مى دهند، در حالى آه جز بدى در آن ديده نمى مى
آنم تو را آيفر دهم و  من شرم مى! اى پير»: گويد  مى- جلّ جلاله -دهى مرا به دوزخ برند؟ پس خداى بزرگ  مى

ام را به بهشت ببريد گزاردى؛ بنده حال آن آه تو در دنيا براى من نماز مى .« 
االله  ايّهاالنّاس جدّ الحسين اآرم على»: االله صلى االله عليه وآله وسلم اخذ بيدالحسين بن علىٍ فقال رأيت رسول»: حُذيفة 

الجنة و  الجنّة و محبّهم فى الجنّة و اخاه فى الجنّة و أباه فى الجنّة و امّة فى  إنّ الحسين فىمن جدّ يوسف بن يعقوب؛ و
26(«.الجنّة محبّ محبّهم فى ) 

: عليه السلام را گرفت و فرمود صلى االله عليه وآله وسلم را ديدم آه دست حسين بن على پيامبر اآرم: گويد حذيفه مى 
تر است و همانا حسين و پدر و مادر و برادر  دا از جد يوسف پسر يعقوب با آرامتاى مردم، جدّ حسين در نزد خ»

ها همگى در بهشت هستند داران آن داران دوست ها و دوست داران آن و دوست .« 
و من احبّك فقد احبّنى و من احبّنى فقد . يا علىّ، من احبّ ولدك فقد احبّك»: صلى االله عليه وآله وسلم االله رسول 

و من ابغضهم فقد ابغضك و من ابغضك فقد ابغضنى و من ابغضنى فقد . الجنّة اللّه ادخله االله، و من احبّ احبّ
27(«.النّار اللّه أن يدخله االله و من ابغض اللّه آان حقيقاً على ابغض ) 

 را دوست اى على، هر آس فرزندانت را دوست بدارد همانا تو»: صلى االله عليه وآله وسلم فرمودند رسول اآرم 
داشته است و هر آس تو را دوست بدارد همانا مرا دوست داشته و هر آس مرا دوست داشته باشد همانا خداوند را 

آند و هر آس فرزندانت را دشمن  و هر آس آه خدا را دوست بدارد حق تعالى او را وارد بهشت مى. دوست دارد
 بدارد همانا مرا دشمن داشته و آسى آه مرا دشمن بدارد، بدارد پس همانا تو را دشمن داشته و هر آس تو را دشمن

 .همانا حق تعالى را دشمن داشته و هر آس خدا را دشمن بدارد، پس بر خداست آه او را داخل آتش آند
بقلبه و من احبّنا بقلبه و أعاننا بيده و لسانه آنت أنا و هوَ فى علّييّن و من احبّنا »: صلى االله عليه وآله وسلم االله رسول 

الدّرجة الّتى  الدّرجة التى تليها و من احبّنا بقلبه و آفّ عنّا لسانه و يده فهو فى أعاننا بلسانه و آفّ يده فهو فى
28(«.تليها ) 

هر آس ما را با قلبش دوست بدارد و با دست و زبانش يارى آند، پس : صلى االله عليه وآله وسلم فرمود رسول اآرم 
م خواهيم بود و هر آس ما را با قلبش دوست بدارد و با زبانش آمك آند و دست از آمك ما من و او در عليين با ه



ترى خواهد بود و هر آس ما را با قلبش دوست بدارد و زبان و دستش را نگه دارد، پس در  بردارد در درجه پايين
ترى خواهد بود درجه پايين . 

الجنّة لمن احبّنا  النّار ثلاثُ درآاتٍ فأعلى درجات لاث درجاتٍ و فىفى الجنّة ث»: صلى االله عليه وآله وسلم االله رسول 
الدّرجة الثالثة من احبّنا  الدّرجة الثّانية من احبّنا بقلبه و نصرنا بلسانه و فى بقلبه و نصرنا بلسانه و يده و فى

29(«.بقلبه ) 
پس بالاترين درجات . سه درآه استدر بهشت سه درجه و در آتش : صلى االله عليه وآله وسلم فرمود رسول اآرم 
بهشت براى آسى است آه ما را با قلبش دوست بدارد و با زبان و دستش يارى آند و در درجه دوم آسى است آه 

با قلبش دوست بدارد و فقط با زبانش يارى آند و در درجه سوم آسى است آه تنها با قلبش ما را دوست داشته 
 .باشد

  
  
  
  

رباره عواقبيكسانى روايات د    
توجهى به نماز بى    

توجهى و بى   
عليه السلام به امام حسين   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

توجهى به  اى است آه آثار سوء و ناپسند بى عليه السلام با نماز به گونه اتحاد و اتصال شخصيت والاى امام حسين 
شود ها اشاره مى ه برخى از آنها، از ديدگاه روايات و احاديث به يك صورت هستند آه در ادامه ب آن : 

 :غضب الهى .1 
30(«.من ترك صلاةً لقى اللّه و هو عليه غضبان»: صلى االله عليه وآله وسلم االله رسول  ) 

بيند آه بر او خشمناك است هر آس نمازى را نخواند، خداوند را مى: پيامبر خداصلى االله عليه وآله وسلم فرمودند  . 
لا اله الاّ اللّه، : لمّا اُسرى بى الى السّماء رأيت على باب الجنّة مكتوباً بالذّهب»:  وآله وسلمصلى االله عليه االله رسول 

31(«.اللّه، فاطمه امةاللّه، الحسن والحسين صفوةاللّه، على مُبغضيهم لعنةاللّه االله، علىّ ولى محمّد حبيب ) 
مان سير دادند، ديدم آه بر در بهشت با طلا نوشته وقتى مرا به آس: صلى االله عليه وآله وسلم فرمودند رسول اآرم 

االله، فاطمه امةاالله، الحسن و الحسين صفوةاالله، بر دشمنانشان  االله، على ولى لااله الاّ االله؛ محمد حبيب»: شده است
 .لعنةاالله

ين عينيه آيس من القيامَةِ مكتوباً ب ألا و من أبغض آل محمدٍ جاءَ يومَ»: صلى االله عليه وآله وسلم رسول اآرم 
32(«.رحمةاللّه ) 

محمد بغض داشته باشد، روز  آگاه باشيد آه هر آس نسبت به آل: صلى االله عليه وآله وسلم فرمودند رسول اآرم 
مأيوس از رحمت خدا»: اش نوشته است آيد در حالى آه بر پيشانى قيامت مى .« 

 :سقوط در ورطه آفر و الحاد .2 
عليهم السلام آن  بيت اد و اتصال و نيز هم سويى آثار و عواقب آم توجهى به نماز و اهلهاى اتح از مصاديق و جلوه 
است آه آدمى به ورطه آفر و الحاد سقوط آند و ارزش و جايگاه بلند و رفيع خويش را آه همان عبوديت و بندگى 

 .حق تعالى است از دست بدهد
33(«ة متعمّداً فقد آفر جهاراًمن ترك الصلا»: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه رسول  ) 

هر آس نماز را عمداً ترك آند، آشكارا آفر ورزيده است: پيامبر خداصلى االله عليه وآله وسلم فرمودند  . 



34(«.فمن ترآها فقد آفر. العهد الذى بيننا و بينهم الصلاة»: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه رسول  ) 
پس هر آس آن را ترك آند، آافر . پيمان ميان ما و آنان نماز است: م فرمودندپيامبر خداصلى االله عليه وآله وسل 

 .شده است
الفرق بين المؤمن والكافر الصّلاة؛ فمن ترآها و ادّعى الايمان آذّبه فعله و آان عليه شاهدٌ »: عليه السلام الامام على 

35(«.من نفسه ) 
پس هر آس آن را ترك آند و ادعاى ايمان .  آافر در نماز استتفاوت ميان مؤمن و: عليه السلام فرمودند امام على 

آند و از جانب خود، شاهدى بر ضدّ خود دارد آند، عملش او را تكذيب مى . 
اللّه عزّوجلّ؛ لانّ  ترك الصلاة متعمّداً او شيئاً ممّا فرض »- لمن سأله عن الكبائر -: عليه السلام الامام صادق 

36(«.ء من ذمّةاللّه عزّوجلّ و ذمّة رسوله من ترك الصّلاة متعمّداً فقد برى:  وآله وسلم قالصلى االله عليه اللّه رسول ) 
ترك آردن نماز از روى قصد يا هر »:  فرمود-عليه السلام به آسى آه از گناهان بزرگ پرسيده بود  امام صادق 

: يامبر خداصلى االله عليه وآله وسلم فرمود؛ زيرا پ(باشند از جمله گناهان آبيره مى)آن چه خداوند واجب آرده است 
 ».هر آس نماز را از روى قصد و عمل ترك آند، از پيمان خداوند و پيمان پيامبرش بيرون رفته است

ألا و من مات على بغض آل . ألا و من ماتَ على بغض آل محمّد مات آافراً»: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه رسول 
37(«.نةمحمد لم يشمّ رائحة الج ) 

. آسى آه با بغض آل محمد بميرد، آافر، مرده است! آگاه باشيد»: صلى االله عليه وآله وسلم فرمودند رسول اآرم 
آند هر آس با بغض و آينه آل محمد بميرد، بوى بهشت را استشمام نمى! آگاه باشيد . 

طالب و نصبُ اهل  بن ابى بغض علىّ.  أنا منهثلاثٌ من آنّ فيه فليس منّى و لا»: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه رسول 
38(«.الايمان آلامٌ: بيتى و من قال ) 

سه چيز است آه در هر آس باشد، نه او از من است و نه من از »: صلى االله عليه وآله وسلم فرمودند رسول اآرم 
يعنى )ايمان تنها آلام است بيتم و آسى آه بگويد  طالب و دشنام و بدگويى اهل اول بغض و آينه على بن ابى. اويم

 ).تنها به زبان است
  
  
  
  
  
  

عليه السلام، حسين همسانى توجه به نماز و امام   
  در هر زمان و مكان 

  
  
  
  
  
  
  
  

39(«انّ الصّلوة آانت على المؤمنين آتاباً موقوتاً»: فرمايد خداوند متعال در قرآن آريم مى  ) 
از . است( موجوب، مفروض و ثابت)در اين آيه به معانى « موقوت»هم السلام آلمه علي بر اساس روايات ائمه هدى 

: عليه السلام پرسيدم، فرمود را از امام صادق« آتاباً موقوتاً... »معنى آيه »: داود بن فرقد روايت شده است آه گفت
40(«.يعنى آتاباً ثابتاً ) 

شود و مانند ديگر  اى زنان، در هيچ حالتى ساقط نمىبنابراين نماز وظيفه ثابتى است آه جز در مواردى بر 
پياده بودن، . مرد مسلمان در هر شرايطى آه باشد بايد آن را به جاى آورد. عبادات، منوط به استطاعت نيست

سواره بودن، جنابت، بيمارى، نبرد و حتى حرق و غرق مانع از اداى اين فريضه الهى نيست و به هر صورت 
بايد ادا شود( شسته و به پهلو خوابيدهايستاده، ن)ممكن  . 



و اذا آنت فيهم فاقمت لهم الصلوة فَلتقُم طائفة منهم معك وليأ خذوا »: فرمايد قرآن آريم درباره نماز در جنگ مى 
اسلحتهم فأذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يُصلّوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم و اسلحتهم ودّ 

ن آفروا لو تغفلون عن اسلحتكم و امتعتكم فَيميلون عليكم ميلةً واحدةً و لا جناح عليكم ان آان بكم اذىً من مطرٍ الذي
41(«.او آنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم و خذوا حذرآم ان اللّه اعد للكافرين عذاباً مهينا ) 

دارى، آنان بايد به دو گروه   به پا مىهنگامى آه در ميان سپاهيان هستى و براى آنان نماز جماعت! اى پيامبر 
اى با حمل سلاح با تو به نماز ايستند، سپس هنگامى آه اين گروه سجده آردند و رآعت اول  نخست عده. تقسيم شوند

آنند و به ميدان نبرد  آنى و آنان با سرعت رآعت دوم را تمام مى نمازشان تمام شد، تو در جاى خود توقف مى
گيرند و با تو نماز را  اند جاى گروه اول را مى ايستند و گروه دوم آه نماز نخوانده برابر دشمن مىگردند و در  بازمى
گروه دوم نيز بايد وسايل دفاعى و سلاحشان را همراه خود داشته باشند و آن را بر زمين نگذارند؛ زيرا . خوانند مى

رد آه شما از سلاح و متاع خويش غافل شويد دشمن همواره در آمين است آه از فرصت، استفاده آند و دوست دا
ور شود و اگر از باران ناراحت باشيد و يا بيمار شويد، بر شما گناهى نيست آه سلاح خود را  تا يكباره بر شما حمله

( خود و امثال آن مانند زره و آلاه)بر زمين بگذاريد؛ ولى در هر صورت از همراه داشتن وسايل حفاظتى و ايمنى 
ها را با خود داشته باشيد آه اگر دشمن حمله آند بتوانيد تا رسيدن آمك  نيد و حتى در حال عذر، حتماً آنغفلت نك

زيرا خداوند براى . شما اين دستورات را به آار ببريد و مطمئن باشيد آه پيروزى از آن شماست. خود را حفظ آنيد
اى آماده آرده است آافران، مجازات خوارآننده . 

عليه السلام در ميدان نبرد عاشورا با خون خويش وضو ساخت و اقامه نماز آرد و به پيروان  ىحسين بن عل 
آسى آه نماز واجبش را از روى انكار و يا سبك . خويش آموخت آه ترك نماز در هيچ شرايطى جايز نيست

 .شمردن رها سازد، آافر و مرتد است
:  پدرش جابر بن عبداللّه انصارى روايت آرده است آه گفتعليه السلام، از عبداللّه بن ميمون از امام صادق 

42(«ما بين الكفر و الايمان الاّ ترك الصّلاة»: رسول خدا فرمود ) 
اى جز ترك نماز نيست ميان آفر و ايمان فاصله  . 

ما بين المسلم »: اند صلى االله عليه وآله وسلم فرموده پيامبر اآرم»: و از امام باقرعليه السلام روايت شده آه فرمود 
43(«.و بين ان يكفر ان يترك الصلاة الفريضة متعمداً او يتهاون بها فلا يصلّيها ) 

اى آه به ترك آن منتهى شود، وجود ندارد اى جز ترك عمدى نماز يا سستى ميان مسلمان و آافر شدنش، فاصله  . 
لا تدع »: فرمود. مرا وصيت آن! ول خدااى رس: صلى االله عليه وآله وسلم آمد و گفت مردى به سوى پيغمبر اآرم 

44(«.الصّلوة متعمّداً فانّ من ترآها متعمّداً فقد برئت منه ملّة الاسلام ) 
نماز را از روى عمد وامگذار؛ زيرا آن آه نماز را از روى قصد و عمد رها آند، آيين مسلمانى از او برطرف  

ائت جويندو به همين خاطر مسلمانان از او دورى آنند و بر. شود . 
45(«.انّ تارك الصّلوة آافرٌ»: عليه السلام روايت شده است آه از امام صادق  ) 

 .آن آس آه نماز را بدون علت رها آند آفر ورزيده است 
عليه السلام در آشاآش جنگ، امير   سپاهيان على-ترين نبردهاى صدر اسلام است   آه از مهم-در جنگ صفين  

: امام فرمود. ابن عباس جلو رفت و سبب را پرسيد. نگرد  لشكر ايستاده و به آفتاب مىخود را ديدند آه در ميان
خواهم وقت نماز ظهر را بدانم مى» .« 

آيا در اين گيرودار و اشتغال به جنگ، وقت نماز است؟»: ابن عباس گفت  « 
46(«پا شود؟جنگيم؟ آيا جز براى اين است آه نماز بر ما براى چه با اين قوم مى»: امام فرمود  ) 

عليه السلام در هر زمان و مكان صحبت آنيم، آنچه بايد گفته  و اما اگر بخواهيم درباره لزوم توجه به امام حسين 
هايى آه سالك آوى حقند، بايد براى رسيدن به آمال خويش اوصاف خاصى را تحصيل  شود اين است آه انسان

اند، انتخاب نموده و حالات و حرآات و   از هر جهت الگو و اسوهنموده و لازم است آه انبيا و اولياى الهى را آه
حال، علاوه بر اين آه خداوند متعال، رسول . ها الگوى خود قرار دهند ها و مكان ها را در تمام لحظه سكنات آن

ود را عليه السلام آمده است آه آن حضرت نيز، خ آند، در روايتى از امام حسين گرامى اسلام را اسوه معرفى مى
47(«فلكم فىّ اسوة»: اند آه اند و فرموده اسوه معرفى آرده ) 

اى همچون امام  آننده اين نكته است آه انسانِ طالب آمال، براى رسيدن به آمال خويش، بايد اسوه و اين مسأله بيان 
جمله . ت گام برداردها ياد آند و با توجه آردن به او در طريق سعاد ها و مكان عليه السلام را در همه زمان حسين

حتى اگر حديث هم نباشد، حقيقتى است آه اين مطلب را به اثبات ( آل يوم عاشورا و آل ارض آربلا)معروف 
ها  عليه السلام در تمام زمان حسين دهنده جامعيت حضور ياد و وجود گرانقدر امام رساند و خود به روشنى نشان مى

هاست و مكان . 



شود، عبارت است از ن عبارت پر مفهوم برداشت مىهايى آه از اي و اما نكته  : 
ها در  به عبارت ديگر، انسان. شود، به مثابه زمان عاشورا و مكان آربلاست هر زمان و مكانى آه متصوّر مى .1 

ها اشراف  هر عصر و مكانى آه باشند، همچون افراد حاضر در روز عاشورا و زمين آربلا، حضرت بر تمام آن
 .دارد

عليه السلام قرار گيرد و در همان جا  تواند در پاى درس و تربيت امام حسين ى در هر زمان و مكانى مىآدم .2 
در . خويشتن را در لشكريان حضرت جاى دهد و در جهت ادامه راه و رسيدن به اهداف امام گام بردارد

 با دشمنانتان دشمن و در حال من با دوستانتان دوست و»: ها به صورت مكرر اين مضمون آمده است آه زيارتنامه
طلبم آه توفيق خونخواهى شما را در رآاب  از خداوند مى. با ولىّ شما موالات و با عدّو شما معادات دارم. جنگم

48(«.پيشوايى راهنما و حقگو نصيبم آند ) 
طول تاريخ است؛ عليه السلام در  امثال اين گونه تعبيرات، نشان تداوم و امكان حضور آدمى در لشكر امام حسين 

اند ها نيز در زمين آربلا نيستند و دشمنان آن حضرت نيز مرده وگرنه عاشورا به پايان رسيده و بسيارى از انسان .  
ترين درگيرى با باطل است و تا  نبرد عاشورا اگرچه از نظر زمان بسيار آوتاه بود؛ اما از نظر امتداد، طولانى .3 

اين . رسيد، امتداد دارد ند آه آاش در آربلا بود و در يارى امام به شهادت مىهر زمان آه هر آرزومندى آرزو آ
49(«يا ليتنى آنت معكم فافوز معكم»: گر است آه ها جلوه آرزو و اشتياق، به خوبى در زيارتنامه ) 

رض اين آلمه آل يوم عاشورا و آل ا»: فرمايد درباره مفهوم اينكه هر روز عاشوراست، مى( ره)امام خمينى 
همه روز بايد ملت ما اين معنى را داشته باشد آه امروز روز عاشورا است و ما بايد ... آربلا يك آلمه بزرگى است

انحصار به يك زمين ندارد؛ انحصار . مقابل ظلم بايستيم و همين جا هم آربلاست و بايد نقش آربلا را ما پياده آنيم
 جمعيت هفتاد و چند نفرى و يك سرزمين آربلا نبوده؛ همه شود؛ قضيه آربلا منحصر به يك به يك افراد نمى

50(«.ها بايد اين نقش را ايفا آنند زمين ) 
عليه السلام، در هر زمان و مكانى، همچون توجه به نماز وجود دارد؛ هم چنان آه در  آرى، توجه به امام حسين 

و جلت و عظمت »: شود آه ه مىآيد گفت زيارت عاشورا، وقتى صحبت از مصيبت شهادت حضرت به ميان مى
يعنى آشكار و بزرگ است اين مصيبت تو بر ما و  بر تمام اهل « .و على جميع اهل السماوات... المصيبة بك علينا

و اين مطلب بديهى است آه خواندن زيارت عاشورا در هر مكان و زمانى جايز و بلكه توصيه . ها و زمين آسمان
عليه السلام در هر زمان و مكانى است ى ياد و توجه به امام حسينشده است آه خود حاآى از گستردگ . 

   
  
  
  
  

بيت نماز و حب اهل   
ويژه به   

عليه السلام، حسين امام   
  اولين 

 سؤال قيامت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر قيامت به شود آه اولين چيزهايى آه د اطهارعليهم السلام، اين نكته روشن مى با مشاهده روايات و احاديث ائمه 
. عليه السلام نيز در آن شريك است حسين عليهم السلام است آه امام بيت شود، نماز و حبّ اهل ها رسيده مى حساب آن



سويى خود بيانگر اتحاد و اتصال امام حسين با نماز است آه نكات و لطائف عرفانى بسيارى را در خود  اين هم
شود ره اولين سؤال قيامت اشاره مىدر ادامه به چند روايت دربا. جاى داده است .  

انّ عمودالدّين الصّلاة و هى اوّل ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فان صحّت »: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه قال رسول 
51(«.نظر فى عمله و ان لم تصحّ لم ينظر فى بقية عمله ) 

 عمود دين است و اولين چيزى از عمل فرزندان آدم همانا نماز»: فرمايند صلى االله عليه وآله وسلم مى رسول اآرم 
شود و اگر نمازش صحيح نبود، در  پس اگر صحيح بود، به عملش نظر مى. شود است آه به آن رسيدگى و نظر مى

شود بقيه عملش نگاه نمى .« 
فقد سهل عليه ما بعده و فمن أجاب . اوّل ما يحاسب به يوم القيامة الصّلاة»: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه قال رسول 

52(«.من لم يجب فقد اشتدّ ما بعده ) 
پس . رسند نماز اولين چيزى است آه در قيامت به حسابش مى»: فرمايند صلى االله عليه وآله وسلم مى رسول اآرم 
 ».اگر انسان جواب داد، پس بر او بقيه اعمالش آسان خواهد بود و اگر جواب نداد اعمال بعدش سخت خواهد بود

ء يُسأل عنه الصّلاة فان جاء بها  اذا آان يوم القيامة يدعى بالعبد فاوّل شى»: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه قال رسول 
53(«.النّار تامّة والاّزخّ به فى ) 

پس اولين چيزى آه از . شود وقتى روز قيامت شود بنده خوانده مى: صلى االله عليه وآله وسلم فرمودند پيامبر اآرم 
، وگرنه به سبب آن در آتش خواهد (نجات يابد)پس اگر آن را به تمام و آمال آورد . شود نماز است و سؤال مىا

 ».افتاد
و ان . انّ اوّل ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح و انجح»: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه قال رسول 

54(«.فسدت فقد خاب و خسر ) 
شود،  همانا اولين چيزى آه از عمل بنده در قيامت محاسبه مى»: فرمايند االله عليه وآله وسلم مىصلى  پيامبر اآرم 

پس اگر به خير و صلاح باشد، پس همانا آن فرد به فلاح و رستگارى رسيده و اگر نمازش فاسد باشد، . نماز اوست
 ».پس همانا اهل خسران است

الصّلاة فان زآّت  اوّل ما يسأل العبد اذا وقف بين يدى اللّه عزّوجلّ عن»: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه قال رسول 
55(«.صلاته زآا سائر عمله و ان لم تزكّ صلاته لم يزّك عمله ) 

ايستد  اولين چيزى آه از بنده وقتى آه در نزد خداى عزّوجلّ مى»: فرمايند صلى االله عليه وآله وسلم مى پيامبر اآرم 
پس اگر نمازش پاك باشد بقيه عملش نيز پاك خواهد بود و اگر نمازش تزآيه شده نباشد، . ستشود، نماز ا سؤال مى

شود عملش تزآيه نمى .« 
انّ اوّل ما يحاسب به العبد الصّلاة فان قُبلت قبل ما سواها»: قال الامام الباقرعليه السلام  .« 

پس اگر قبول شود بقيه . شود نماز است ال مىهمانا اولين چيزى آه از بنده سؤ»: امام باقرعليه السلام فرمود 
شود اعمالش نيز قبول مى .« 

56(«.اوّل ما يُسأل عنه العبد حبّنا اهل البيت: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه قال رسول  ) 
شود، حب ما اهل بيت است اولين چيزى آه از بنده سؤال مى»: فرمايد صلى االله عليه وآله وسلم مى رسول اآرم  .« 

و . عن عمره فيما افناه: لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن اربع»: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه قال رسول 
57(«.البيت عن جسده فيما ابلاه، و عن ماله من أينَ آسبه فيما انفقه و و عن حبّنا اهل ) 

دارد تا اين آه از چهار چيز  قدم از قدم برنمىبنده در قيامت »: فرمايند صلى االله عليه وآله وسلم مى رسول اآرم 
از عمرش آه در چه چيزى صرف آرده و از جسدش آه در چه چيزى فرسوده و از مالش آه در چه . سؤال شود

بيت راهى خرج آرد و از چه جايى به دست آورد و از حب ما اهل . 
يا : فقيل. م عبدٍ حتّى يسأل عن حبّنا اهل البيتلا تزول قَد»: صلى االله عليه وآله وسلم اللّه قال رسول: ابو برزة 

58(«.صلى االله عليه وآله وسلم فما علامة حبّكم؟ فضرب بيده على منكب عَلىٍّ اللّه رسول ) 
دارد تا اين آه از  بنده در قيامت قدم از قدم برنمى: صلى االله عليه وآله وسلم فرمودند پيامبراآرم»: گويد ابو برزه مى 

از جسدش آه در چه چيزى فرسوده آرده و از عمرش آه در چه چيزى صرف آرده و از .  شودچهار چيز سؤال
اى رسول : پس گفته شد. بيت مالش آه از آجا به دست آورده و در چه راهى خرج آرده و از دوستى و حب اهل

عليه السلام زد  ىعلامت دوستى و حب شما چيست؟ پس پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم با دستش بر شانه عل! خدا
عليه السلام يعنى دوستى على) ( 

. آنت عند جعفر بن محمدعليهما السلام فقدّم الينا طعاماً ما اآلت طعاماً مثله قط: حنان بن سدير قال حدّثنى ابى قال - 
 اظنّ آآل ابداً اللّه، ما اآلت مثله قطّ و لا بابى انت و امّى يابن رسول: يا سدير، آيف رأيت طعامنا هذا؟ قلت: فقال لى
: قال. اللّه ذآرت آيةً فى آتاب اللّه تعالى يا سدير، ما يبكيك؟ قلت يابن رسول: فقال. ثمّ انّ عينى تغرغرت فبكيت. مثله



الّذى « النّعيم من»فخفت ان يكون هذا الطّعام « .ثم لتسئلنّ يومئذٍ عن النّعيم»اللّه فى آتابه  قول: و ما هى؟ قلت
يا سدير لا تسأل عن طعامٍ طيّب و لا ثوبٍ ليّن و لا رائحةٍ طيبةٍ؛ بل :  فضحك حتى بدت نواجذه، ثمّ قال.يسألنااللّه عنه

. حبّ علىٍ و عترته: اللّه، فما النعيم؟ قال بابى انت و امى يابن رسول: لنا خُلق و له خلقنا و لنعمل فيه بالطاعة قلت له
59(« حين انعمت عليكم بحبّ علىٍّ و عترته؟آيف آان شُكرآم لى: القيامة اللّه يوم يسألهم ) 

پس برايمان طعامى آورد آه هرگز . عليه السلام بودم پدرم گفت آه در نزد امام صادق»: گويد حنان بن سدير مى 
پدر و مادرم به فدايتان، اى : يا سدير غذا چگونه بود؟ عرض آردم: پس حضرت فرمود. مثل آن را نخورده بودم

سپس اشك . آنم آه مثلش را بعداً نيز بخورم رگز مثل آن را نخورده بودم و هرگز گمان نمىه! پسر رسول خدا
: اى سدير چه چيزى تو را به گريه انداخت؟ عرض آردم: پس حضرت فرمود. چشمم جارى شد و به گريه افتادم

پس . آند  تعالى سؤال مىپس ترسيدم آه اين غذا از جمله نعيمى باشد آه حق« ثمّ لتسئلن يومئذٍ عن النّعيم»آيه 
از غذاى پاك و لباس نرم و ! اى سدير: سپس فرمود. هاى مبارآش نمايان شد اى آه دندان حضرت خنديد به گونه
ايم و به سبب آن براى طاعت  اند و ما نيز براى آن خلق شده شود؛ چرا آه براى ما خلق شده بوى خوش سؤال نمى

چه چيزى ( آه در آيه آمده)پس نعيم ! مادرم به فدايتان اى پسر رسول خداپدر و : عرض آردم. آنيم عمل مى( خدا)
شكر : پرسد نعيم، دوستى و حب على و عترت اوست آه خداوند از مردم در قيامت مى: است؟ حضرت فرمودند

 »شما براى من چگونه بود، وقتى آه به شما حب على و عترتش را نعمت دادم؟
  
  
  
  

تعالى قيم حقتوجه مستقيم و غيرمست   
  در قرآن آريم 

عليه السلام حسين به نماز و امام   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شود آه خداوند متعال، در موارد بسيارى، از نماز و اهميت آن  با نگاهى گذرا به آيات نورانى وحى، ملاحظه مى 
عليهم السلام مراجعه  ىهد در عين حال وقتى به روايات و احاديث وارده از ائمه. صحبت به ميان آورده است

عليهم  بيت شود آه بسيارى از آيات قرآن آريم به وجود نازنين اهل شود، اين نكته عجيب و بسيار جالب ديده مى مى
عليه السلام از جايگاه و اهميت خاصى  حسين اند و در اين ميان شخصيت والاى امام السلام تأويل و تفسير شده

آه ) 60.( مرتبه است99ه ميزان استعمال لفظ صلاة و مشتقات آن در قرآن آريم قابل تأآيد است آ. برخوردار است
عليه السلام تفسير و تأويل   مرتبه، آيات الهى به نام امام حسين128در احاديث معصومان نيز حدوداً به ميزان 

شود اند آه در ادامه به مواردى اشاره مى شده : 
  

الرحيم آلمات فتاب عليه انه هوالتّوابفتلّقى آدم من ربه :  سوره بقره37آيه   . 
باسناده الى ابن المغازلى من مناقبه، عن احمد بن محمد بن عبدالوهاب عن محمد بن عثمان، عن محمد بن : العمدة 
سليمان، عن محمد بن على بن خلفٍ عن حسين الأشقر، عن عثمان بن أبى المقدام، عن أبيه، عن ابى جبير، عن ابن 

سأله بحق محمد و : قال. الكلمات التى تلقاها آدم من ربه فتاب عليه صلى االله عليه وآله وسلم عن  النبىسُئل: عباس قال
61(«.على و فاطمه و الحسن والحسين الاّ تبت على فتاب عليه ) 

 :پس حضرت فرمود. از پيامبر درباره معناى آلماتى آه در آيه آمده سؤال شد»: آنند آه گفت از ابن عباس نقل مى 
عليهم السلام درخواست آرد آه بر او توجه آند؛  آدم از پروردگار، به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين

  .پس خدا نيز توجه آرد



و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهنّ قال انّى جاعلك للنّاس اماماً، قال و من ذرّيتى، قال :  سوره بقره124آيه  
الظالمين لاينال عهدى . 

الصادق جعفر  دقاق، عن حمزه العلوى، عن الفزارى عن محمد بن الحسين الزّيات، عن الازدى، عن المفضّل عنال 
هى : ما هذه الكلمات؟ قال« و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات»سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : بن محمدعليهما السلام قال

يا ربّ، اسئلك بحقّ محمدٍ و علىٍ و فاطمة والحسن و : نّه قالالكلمات الّتى تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه و هو ا
؟ «اتمّهنّ»اللّه فما يعنى عزّوجلّ بقوله  يابن رسول: فقلت له. الحسين الا تبت علىّ فتاب اللّه عليه انّه هوالتّواب الرحيم

62.( السلامعليه عليه السلام اثنا عشر اماماً تسعةٌ من ولدالحسين يعنى اتمّهنّ الى القائم: قال ) 
پرسيدم آه مراد از اين « و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات»عليه السلام درباره آيه  گويد از امام صادق مفضل مى ... 

 آلمات چيست؟
ها آلماتى هستند آه ابراهيم از پروردگارش گرفت پس به سوى او توجه آرد و آن اين  اين»: پس حضرت فرمود 

آنم به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين آه به من توجه   از تو درخواست مىاى خدا: بود آه ابراهيم گفت
: عليه السلام عرض آردم پس به امام صادق« .پذير و مهربان است پس خدا بر او توجه آرد؛ چرا آه او توبه. آنى

( عج) را با قائم يعنى خدا آلمات»: حضرت فرمودند« معناى عبارت اتمّهنّ در آيه چيست؟! اى پسر رسول خدا»
عليه السلام هستند ها از فرزندان حسين دوازده امامى آه نه نفر آن. آند تمام مى .« 

الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً و آذلك جعلناآم امّة وسطاً لتكونوا شهداء على:  سوره بقره143آيه   . 
ن عمر و بن اُمى المقدام عن ميمون البان الحسن بن الحسين، ع الحسين بن العباس و جعفر بن محمد بن سعيد، عن 

منّا شهيد : السلام قال ابوجعفرعليه« ...و آذلك جعلناآم»هاشم، عن أبى جعفرعليه السلام فى قول اللّه تعالى  مولى بنى
63...(عليه السلام فى زمانه عليه السلام فى زمانه والحسين طالب فى زمانه والحسن على آل زمان، على بن ابى ) 

در هر زمانى ( بر مردم)شاهد »: حضرت فرمودند: پرسيدم...( و آذلك جعلناآم)امام باقرعليه السلام درباره آيه از  
عليه السلام در زمان خودش  عليه السلام، در زمان خودش شاهد بود و حسن طالب على بن ابى. از ما اهل بيت است

عليه السلام در زمان خودش و حسين ... 
حافظوا على الصّلوات و الصّلوة الوسطى و قوموا لِلّه قانتين:  سوره بقره238آيه   . 

الصّلوة : قال« ...حافظوا على الصّلوات»عليه السلام فى قوله  عن زرارة، عن عبدالرحمن بن آثير، عن ابى عبداللّه 
ين، طائعين اللّه و اميرالمؤمنين و فاطمة والحسن والحسين، والوسطى اميرالمؤمنين و قوموا للّه قانت رسول
64.(للأئمّة ) 

« الصّلوات والصّلوةالوسطى و قوموا لِلّه قانتين حافظوا على»عليه السلام درباره آيه  گويد از امام صادق زراره مى 
صلوات، رسول اآرم و اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و حسين هستند و صلات »: پرسيدم و حضرت فرمودند

خاشعان براى امامان هستند« وموا للّه قانتينق»وسطى امير مؤمنان است و مراد از  . 
الدّين، قد تبيّن الرشد من الغىّ، فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باللّه فقد استمسك  لا اآراه فى:  سوره بقره256آيه  

 .بالعروة الوثقى لاانفصام لها واللّه سميع عليم
محمد بن سليمان البزاز عن عمرو بن شمر، عن عن سعدٍ، عن ابن عيسى عن ابيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن  

مَن ارادَ ان يتمسّك بعروةاللّه الوثقى : صلى االله عليه وآله وسلم اللّه قال رسول: جابر، عن أبى جعفرعليه السلام قال
ا من فوق اللّه تبارك و تعالى يحبهم طالب والحسن والحسين، فانّ ابى بن التى قال اللّه عزّوجلّ فى آتابه، فليتوال على

65.(عرشه ) 
خواهد به ريسمان محكم  آسى آه مى: صلى االله عليه وآله وسلم فرمودند پيامبر اآرم»: امام باقرعليه السلام فرمودند 

طالب و حسن و حسين را دوست بدارد؛ چرا آه حق تعالى  الهى آه در قرآن آمده تمسك جويد پس بايد على بن ابى
دها را از بالاى عرش دوست دار آن .« 

فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم و نسائنا و نسائكم :  سوره آل عمران61آيه  
دعا « فقل تعالو ندع ابنائنا و ابنائكم»و لمّا نزلت قوله تعالى . و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنةاللّه على الكاذبين

66.(اللّهم هؤلاء أهلى: يه وآله وسلم علياً و فاطمة و حسناً و حسيناً فقالصلى االله عل اللّه رسول ) 
صلى االله عليه وآله وسلم، على و فاطمه و  نازل شد پيامبراآرم« فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابنائكم»هنگامى آه آيه  

هايند بيت من اين اهل! خداوندا»: پس گفت. حسن و حسين را فرا خواند .« 
القربى و اعبدوااللّه و لا تشرآوا به شيئاً و بالوالدين احساناً و بذى: وره نساء س36آيه   . 

عليه السلام فى قوله تعالى جعفر بن محمد بن سعيدالأحمسى معنعناً عن الصّادق  : 
 » و علىّ بن صلى االله عليه وآله وسلم  اللّه ان رسول»: قال« و اعبدوااللّه و لا تشرآوا به شيئاً و بالوالدين احساناً

67.(الحسن و الحسين عليهماالسلام: ، قال«القربى بذى»و [الوالدين ]عليه السلام هما الوالدان  طالب ابى ) 



همانا رسول »: فرمودند« و اعبدوااللّه و لا تشرآوا به شيئاً و بالوالدين احسانا»عليه السلام درباره آيه  امام صادق 
عليه السلام  حسن« القربى ذى»عليه السلام والدين هستند و مراد از  طالب ابى نب صلى االله عليه وآله وسلم و على اآرم

عليه السلام هستند و حسين . 
الامر منكم يا ايّهاالذين آمنوا اطيعوااللّه و اطيعواالرسول و اولى:  سوره نساء59آيه   ... 

يا ايهاالذين آمنوا اطيعوااللّه و »لّه فسألته عن قول ال: عن ابان انه دخل على ابى الحسن الرضاعليه السلام قال 
ثمّ : اللّه عليه ثمّ سكت فلمّا طال سكوته قلت طالب صلوات ذلك علىّ بن ابى: فقال« .الامر منكم اطيعواالرسول و اولى

ثمّ : ثم من؟ قال: عليه السلام، قلت الحسين: ثمّ من؟ قال: عليه السلام ثمّ سكت فلّما طال سكوته قلت الحسن ثمّ: من؟ قال
68.(على بن الحسين و سكت فلم يزل يسكت عن آلّ واحدٍ حتى اُعيد المسئلة فيقول، حتى سمّاهم الى آخرهم ) 

يا ايهاالذين آمنوا »از ابان نقل شده آه وقتى بر امام رضاعليه السلام وارد شد، از آن حضرت درباره معناى آيه  
و سپس سكوت « عليه السلام است طالب الامر، على بن ابى  اولىمراد از»: پس امام فرمودند: پرسيد« ...اطيعوااللّه

سپس »: حضرت فرمود« سپس چه آسى مراد آيه است؟»: پس چون سكوت حضرت طول آشيد پرسيدم. آردند
« سپس چه آسى؟»: پس چون اين بار هم سكوتش طول آشيد عرض آردم. و دوباره سكوت آرد« عليه السلام حسن

و « عليه السلام بن الحسين على»: فرمود« سپس چه آسى؟»: عرض آردم. «ه السلامعلي حسين»: حضرت فرمود
آردند تا اين آه من درخواستم را اعاده  سكوت آردند و همواره پس از ذآر نام هر آدام از امامان سكوت مى

ها را نام برد تا اين آه تا آخر آن. آردم مى . 
اللّه عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء  الذين انعم فاولئك معو من يطع اللّه و الرسول :  سوره نساء69آيه  

 .والصالحين و حسن اولئك رفيقاً
عليه السلام والشهداء الحسن  صلى االله عليه وآله وسلم والصديقين، على اللّه النبيين، رسول: قال الباقرعليه السلام 

69.( رفيقاً، القائم من آل محمدعليهم السلامعليهما السلام، والصالحين، الائمه و حسن اولئك والحسين ) 
صلى االله عليه وآله وسلم  مراد از نبيين رسول اآرم»: فرمودند« ...اللّه و من يطع»امام باقرعليه السلام درباره آيه  

حين عليه السلام و مراد از صال عليه السلام و حسين عليه السلام و مراد از شهداء حسن است و مراد از صديقين على
قائم آل محمد است« حسن اولئك رفيقاً»عليهم السلام هستند و مراد از  امامان . 

و بينهما حجاب و على الأعراف رجالٌ يعرفون آلاّ بسيماهم و نادوا اصحاب الجنة ان سلام :  سوره اعراف46آيه  
 .عليكم لم يدخلوها و هم يطمعون

و بينهما »اللّه عزّوجلّ  السلام و قد سئل عن قول لّه عليهروى الشيخ ابوجعفر الطوسى عن رجاله عن أبى عبدال 
الجنة والنّار، قائمٌ عليه محمّدٌ و علىٌّ و الحسن والحسين و فاطمة و خديجةعليهم السلام  سورٌ بين: فقال« حجاب
يعرفون آلاً »: عالىأين محبّونا؟ أين شيعتنا؟ فيقبلون اليهم فيعرفونهم بأسمائهم و اسماء آبائهم و ذلك قوله ت: فينادون
70.(الصراط و يدخلونهم الجنة فيأخذون ايديهم فيجوزون بهم على« .بسيماهم ) 

ديوارى بين بهشت و جهنم است »: پس فرمودند. سؤال شد« و بينهما حجاب»عليه السلام درباره آيه  از امام صادق 
زنند، دوستداران ما آجايند؟   پس صدا مى.اند آه بر روى آن محمد و على و حسن و حسين و فاطمه و خديجه ايستاده

شناسند و اين است  معناى  هاى پدرانشان مى ها و اسم ها را با اسم آنند و آن ها نگاه مى شيعيان ما آجايند؟ پس بر آن
ها را  دهند و آن ها مى گيرند و جواز عبور از صراط را به آن ها را مى هاى آن پس دست« يعرفون آلاً بسيماهم»آيه 
آنند خل بهشت مىدا .« 

السّماء اللّه مثلاً آلمة طيبة آشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فى تر آيف ضرب الم:  سوره ابراهيم24آيه    
جماعة من اصحابنا عن محمد بن هماّم، عن جعفر الفزارى، عن جعفر بن اسماعيل الهاشمى عن خاله محمد بن  

اصلها »عليه السلام عن هذه الاية  سألت ابا عبداللّه:  السابرى، قالعلى، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد
عليه السلام، والحسن  صلى االله عليه وآله وسلم و فرعها اميرالمؤمنين اللّه اصلها رسول: قال« السماء ثابت و فرعها فى

ليموت فتسقط ورقةٌ من تلك الرجل منهم  والحسين ثمرها و تسعةٌ من ولدالحسين أغصانها و الشيعة ورقها واللّه انّ
71(«.الامام اليكم فى آلّ حجّ و عمرة ما يخرج من علم: ؟ قال«تؤتى اُآلها آلّ حين»: قوله عزّوجلّ: قلت. الشجرة ) 

پس : پرسيدم« السماء اصلها ثابت و فرعها فى»عليه السلام درباره آيه  گويد از امام صادق عمر بن يزيد سابرى مى 
و حسن و . عليه السلام است صلى االله عليه وآله وسلم و فرع آن امير مؤمنان اآرم ن رسولاصل آ: حضرت فرمودند

هاى آن هستند و شيعيان  عليه السلام شاخه و امامان نه گانه از فرزندان حسين. هاى آنند عليهما السلام ميوه حسين
آيه : پس عرض آردم« .افتد رخت مىها بميرد، يك برگ از اين د به خدا قسم هر گاه مردى از آن. هاى آنند برگ

آيه . شود اى نصيب شما مى آنچه آه از علم امام در هر حجّ و عمره»: به چه معناست؟ فرمود« تؤتى اآلها آل حين»
الذآر ان آنتم لا تعلمون و ما ارسلنا من قبلك الا رجالاً نوحى اليهم فسئلوا اهل:  سوره نحل43 . 



السلام هم  هم محمّدٌ و علىٌّ و فاطمة والحسن والحسين عليهم: قال« الذآر لوا اهلفسئ»عن ابن عباس فى قوله تعالى  
المؤمن مؤمناً  اهل الذآر والعلم و العقل والبيان و هم اهل بيت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة واللّه ما سمّى

72(عليه السلام الا آرامة لاميرالمؤمنين ) 
عليه السلام  محمد و على و فاطمه و حسن و حسين»: نقل شده آه گفت« فسئلوا اهل الذآر»از ابن عباس درباره آيه  

به خدا . اند ها اهل بيت نبوت و معدن رسالت و محل رفت و آمد ملائكه اهل ذآر و علم و عقل و بيان هستند و آن
عليه السلام، مؤمن نامگذارى نشده است قسم مؤمن جز به سبب آرامت اميرمؤمنان . 

يا زآريا انا نبشّرك بغلامٍ اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياً:  سوره مريم7يه آ  . 
الجزء الثانى فى باب القاف عن ابن  و من ذلك ما رواه من المخالفين ابن شيروية الديلمى فى آتاب الفردوس فى 

ذلك يحيى »: قال« عل له من قبل سميالم نج»صلى االله عليه وآله وسلم فى قول اللّه عزّوجلّ  اللّه قال رسول: عباس قال
73(«.الحسين و قرّة عينى ) 

از مخالفين در جزء دوم در باب قاف از ابن عباس نقل آرد آه پيامبر « فردوس»ابن شيرويه ديلمى در آتاب  
 نور چشم مراد از آن يحيى پيامبر و»: فرمودند« لم نجعل له من قبل سميا)صلى االله عليه وآله وسلم درباره آيه  اسلام

 ».من حسين است
و لقد عهدنا الى آدم من قبل:  سوره طه115آيه   ... 

الحسين بن محمد، عن المعلّى بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيداللّه، عن محمد بن عيسى القمى، عن محمد بن  
آلماتٌ فى محمّد و « دم من قبلو لقد عهدنا الى آ»: عليه السلام فى قوله عبداللّه سليمان، عن عبداللّه بن سنان، عن ابى

74...(علىٍّ و فاطمة والحسن و الحسين والائمة من ذريتهم ) 
مراد آلماتى درباره محمد و : فرمودند« و لقد عهدنا الى آدم من قبل»عليه السلام درباره عهد در آيه  امام صادق 

هاست على و فاطمه و حسن و حسين و امامانِ از نسل آن . 
 . الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الاّ ان يقولوا ربّنااللّه: سوره حج40آيه  

علىٌّ والحسن « ...الذين اخرجوا»: اللّه تعالى عليه السلام فى قول على بن محمد الزهرى معنعناً عن ابى عبداللّه 
75.(السلام والحسين و جعفرٌ و حمزة عليهم ) 

مراد على و حسن و حسين و جعفر و »: فرمودند« ن ديارهمالذين اخرجوا م»عليه السلام درباره آيه  امام صادق 
عليهم السلام هستند حمزه . 

المؤمنون قد افلح:  سوره مؤمنون1آيه   . 
حدّثنا محمد بن همّام، عن محمد بن اسماعيل، عن عيسى بن داود، عن الامام موسى بن : قال محمد بن العباس 

«  الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون- الى قوله -فلح المؤمنون قد ا»جعفرعليهما السلام فى قول اللّه عزّوجلّ 
76.(اللّه عليهم اجمعين اللّه و فى اميرالمؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين صلوات نزلت فى رسول: قال ) 

يه وآله وسلم و صلى االله عل آيه درباره رسول اآرم: فرمودند« ...قد افلح المؤمنون»عليه السلام درباره آيه  امام آاظم 
اللّه عليهم اجمعين نازل شد امير مؤمنان و فاطمه و حسن و حسين صلوات . 

اللّه أن ترفع و يذآر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوّ والآصال فى بيوت أذن:  سوره نور36آيه   .  
 الامام موسى بن جعفر، حدّثنا: محمد بن العباس، عن محمد بن همّام، عن محمدبن اسماعيل، عن عيسى بن داود قال 

بيوت آل محمدصلى االله عليه وآله وسلم بيت : قال« ...فى بيوت أذن اللّه»عليهما السلام فى قول اللّه عزّوجلّ  عن ابيه
77.(علىٍ و فاطمة و الحسن والحسين و حمزه و جعفرعليهم السلام ) 

مراد، بيوت آل محمد »:  بزرگوارش نقل فرمودند آهاز پدر« ...اللّه فى بيوت اذن»عليه السلام درباره آيه  امام آاظم 
 »...است؛ يعنى بيت على و فاطمه و حسن و حسين و حمزه و جعفرعليهم السلام

اولئك يجزون الغرفة بما صبروا و يُلّقون فيها تحّية و سلاماً:  سوره فرقان75آيه   . 
طالب والحسن والحسين و  على بن ابى: يعنى« اولئك يجزون الغرفة بما صبروا»: عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى 

78(«خالدين فيها حسنت مستقراً و مقاماً. و يلّقون فيها تحيّة و سلاماً»فاطمةعليهم السلام  ) 
عليه السلام و  طالب ابى بن مراد على»: گويد مى« اولئك يجزون»درباره آيه ( از تابعين شيعى)سعيد بن جبير  

يلقون فيها تحية و سلاماً خالدين فيها حسنت »عليها هستند،  االله سلام ه السلام و فاطمهعلي عليه السلام و حسين حسن
 ».مستقراً و مقاماً

الساجدين و تقلبك فى:  سوره شعراء219آيه   . 
عن محمد بن الحسين الخثعمى، عن عبّاد بن يعقوب، عن الحسن بن حمّاد، عن أبى الجارود، عن ابى جعفرعليه  

عليهم  بيته فى علىٍ و فاطمة و الحسن والحسين و أهل: قال« و تقلّبك فى الساجدين» عزّوجلّ السلام فى قوله
79.(السلام ) 



آيه درباره على و فاطمه و حسن و حسين و »: فرمودند« الساجدين و تقلبك فى»امام باقرعليه السلام درباره آيه  
عليهم السلام نازل شده است بيت ايشان اهل . 

انّما يريداللّه ليذهب عنكم الرجس اهل بيت و يطهرآم تطهيرا: حزاب سوره ا33آيه   . 
ابوعمرو، عن ابى عقدة، عن يعقوب بن يوسف بن زياد، عن محمد بن اسحاق بن عمّار، عن هلال بن ايوب، عن  

انما يريداللّه»: سألت ابا سعيد الخدرى عن قوله تعالى: عطية قال ...«  
80.(عليهم السلام االله عليه وآله وسلم و علىٍّ و فاطمة والحسن والحسينصلى  اللّه نزلت فى رسول: قال  )  

اين آيه، درباره رسول »: پرسيدم و او گفت« ...انما يريداللّه»گويد از ابوسعيد خدرى درباره آيه  عطيه مى 
عليهم السلام نازل شده است صلى االله عليه وآله وسلم، على و فاطمه و حسن و حسين اآرم . 

القربى قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة فى:  سوره شورى23 آيه  ... 
لمّا : اللّه عنه، قال الحسين الأشقر، عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس رضى عن 

: علينا مودّتهم؟ قال[ للّهافترض ا]من قرابتك الّذين وجبت : اللّه يا رسول[: قُلْتُ]قالوا « ...قل لا اسئلكم»نزلت الاية 
81(ثلاث مرّات يقولها]علىٌّ و فاطمة و ولدهما  )] 

بستگان شما ! اللّه يا رسول»: نازل شد، به پيامبر عرض آردم« ...قل لا اسئلكم»وقتى آيه »: گويد عباس مى ابن ... 
على و »: له وسلم فرمودندصلى االله عليه وآ ها را بر ما واجب آرده آيانند؟ رسول اآرم آه حق تعالى مودت آن

و سه مرتبه اين مطلب را تكرار فرمودند« .عليهم السلام هستند فاطمه و فرزندانشان حسن و حسين . 
و جعلها آلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون:  سوره زخرف28آيه  -  . 

: قال« ا آلمة باقية فى عقبهو جعله»صلى االله عليه وآله وسلم عن قوله  اللّه سألت رسول: الاعوج عن ابى هريرة قال 
82.(الائمة منهم مهدىّ هذه الامّة جعل الامامة فى عقب الحسين يخرج من صلبه تسعة من ) 

: پرسيدم و ايشان در جواب فرمودند« و جعلها آلمة باقية فى عقبه»از پيامبر درباره معناى آيه : گويد ابوهريره مى 
رار داد آه نه امام از نسل او خواهند آمد آه مهدى اين امت يكى از عليه السلام ق خداوند امامت را در نسل حسين

هاست آن .« 
والذين آمنوا و اتبّعتهم ذرّيتهم بايمان الحقنا بهم ذريّتهم:  سوره طور21آيه   ... 

العباس، عن عبدالعزيز بن يحيى، عن ابراهيم بن محمد، عن علىّ بن نصير، عن الحكم بن ظهير،  محمد بن 
والذين آمنوا»، عن ابى مالك، عن ابن عباس، فى قوله تعالى السُدّى عن ...«  

83.(عليهم السلام النّبى  و علىٍّ و فاطمة والحسن و الحسين نزلت فى: قال  ) 
آيه درباره پيامبر و على و فاطمه و حسن و : گويد مى« والذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بايمان»ابن عباس درباره آيه  

لام نازل شده استعليهم الس حسين . 
المغربين المشرقين و رب ربّ:  سوره رحمن17آيه  -  . 

: عليه السلام عن قول اللّه سألت ابا عبداللّه: فى رواية سيف بن عميرة، عن اسحاق بن عمّار، عن ابى بصير قال 
مؤمنين و المغربين صلى االله عليه وآله وسلم و اميرال اللّه المشرقين رسول: قال« المغربين المشرقين و رب رب»

84...(اللّه عليهما الحسن والحسين صلوات ) 
پرسيدم و آن « رب المشرقين و رب المغربين»عليه السلام درباره معناى آيه  از امام صادق: گويد ابوبصير مى 

عليه السلام هستند و دو مغرب  دو مشرق رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم و امير مؤمنان: حضرت  فرمودند
عليهما السلام هستند سن و حسينح . 

ارجعى الى ربك راضية مرضية. يا ايتهاالنفس المطمئنة:  سوره فجر27آيه   ... 
عليه السلام فى  جعفر بن احمد، عن عبداللّه بن موسى، عن ابى البطائنى، عن ابيه، عن أبى بصير، عن ابى عبداللّه 

85.( على عليهماالسلامالحسين بن: يعنى« ...يا ايتهاالنفس المطمئنة»قوله  ) 
مراد »: فرمودند« ...يا ايتهاالنفس المطمئنة»آند آه آن حضرت درباره  آيه  ع نقل مى)ابوبصير از امام صادق 

عليه السلام است حسين بن على .« 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 تسنيم وصال    
 سعيده رسولى     

  
 » ستفاده از آيات و روايات متعدد تلاش شده، نماز را به نسل آتابى است تحقيقى درباره نماز آه با ا« تسنيم وصال

 .جوان بشناساند
ام با در نظر گرفتن نماز و نقش آن در  در اين تحقيق سعى آرده»: هدف نويسنده آتاب اين گونه بيان شده است 

عنوان خليفه  الخصوص نسل جوان بفهمانم؛ به راستى حيف است آدمى آه به زندگى، اهميت آن را به همگان، على
از اين امر مهم و مقدس سر باز زند. خدا در روى زمين است .« 

آنيم آتاب تسنيم وصال شامل چهار فصل است آه به طور مختصر هر فصل را معرفى مى  : 
اى نسبتاً آوتاه درباره آتاب خود و هدفش از  در اين جا محقق مقدمه. است« مبادى تحقيق»فصل اول آتاب درباره  

او در اين قسمت، موضوع تحقيق و تبيين آن، اهداف تحقيق، ضرورت . مجموعه را بيان داشته استتهيه اين 
آند ها و مشكلات تحقيقش را بيان مى پژوهش و محدوديت . 

هم چنين در . پرستش فطرى بشر است و پرستش بازتاب شناخت است. فصل دوم اين آتاب درباره پرستش است 
شود ش در هستى مطرح مىاين فصل، مفهوم، محتوا و پرست . 

آنيم، عبادت سر لوحه همه تعليمات اسلام، فلسفه عبادات در قرآن،  در فصل سوم آتاب، عبادت و چرا عبادت مى 
در پايان فصل، نويسنده، درباره نقش عبادت . شود عبادت راز آفرينش، انگيزه، شكل و سيماى عبادت مطرح مى

رده استدر بازگشت به خويش، به طور مفصل بحث آ . 
. آشاند آند و آداب و شرايط باطنى و ظاهرى را به بحث مى در فصل چهارم آتاب نويسنده از روح نماز آغاز مى 

هاى آنان را درباره فلسفه  عليهم السلام ديدگاه بيت معصومين در اين فصل است آه نويسنده با ذآر رواياتى از اهل
آورد مربوط به سوره حمد و توحيد را مثال مىآند و هم چنين برخى از تفاسير  نماز بيان مى .  

اى از تحقيق به همراه منابع و مآخذ مطرح شده است در پايان آتاب چكيده  . 
آنيم هاى خانم رسولى را با هم مرور مى هايى از نوشته اينك قسمت  : 

  
  
  
  
  
  

  نماز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نه قدرتى داشتم آه بر خود . آردم پناه احساس مى خود را بى. ودمنهايت آوچك، در فضايى بس گسترده ب اى بى ذره 
مسلط شوم و سكون يابم و نه در مقابل تلاطم و هياهوى جنجالى محيط پيرامون، توان مقابله و حفظ خويشتن خويش 

ام را تاريك ساخته بود آواره بودم و سرگردان، تشويش و نگرانى، آينده. داشتم . 
در انتظار نشسته بودم؛ و در اين انديشه آه بايد نگرانى . به آدامين سو، راه خود را پيش گيرمدانستم چه آنم و  نمى 

اما چگونه؟ گوش به . بايد از اين همه تحقير و بيگانگى از خود و در هم شكستگى، رها شوم. و اضطراب پايان يابد
پيچيدوهراز گاهى  مى ام لرزيده تن يرامونراه،صداهايى پ به زنگ، چشمان در انتظار، همانند هر منتظر نگرانِ چشم



ام  قطره. ام به دنبال قدرت بودم من ذره. اش قصد ربودنم را داشت خواند و با ظاهر فريبنده مرا به سوى خود فرا مى
 .دنبال اقيانوس، تا با اتصالم بر آن، قوى شوم و همانند آن آرام گيرم

  
لرزش را از من دور و سكون و . پيرامونم، مرا آرامش خواهند دادآنم آه اين صداهاى پيچيده در  گاهى خيال مى 

تر  شود و سرگردان ليك، با اندك نزديكى به آن، احساس دورى در من پيدا مى. آرامش، به من خواهد بخشيد
انتظار، صد افزون شد تا در ميان . چيزى از اسارت من نكاست، بلكه قيدهاى اسارت بر گردنم زيادتر شد. گردم مى

تر و  ام افزون تابى من بى. گذرد ها مى لحظه. آيند نداى دلنشينم را دريابم صداها آه از هر سو به سراغ من مى
آيد و نويد  شود آه بوى اميد از آن مى ناگهان ندايى سر داده مى. ديگر فراق را تحمل نيست. شود تر مى انتظارم بيش

آيست، چيست، . خبر يى در آنارم با من است، اما من غافل و بىگو. آن ندا خيلى جذاب است. پايان انتظار را دارد
آورد؟ آرى اين مؤذن است آه بر بالاى بام عشق، نام معشوقم  آه اين چنين آرامش و سكون را برايم به ارمغان مى

آند را با توصيف به بزرگى بر زبان جارى مى« اللّه» .  
از شوقِ شنيدن نام يار، سر به راه به . آيد طره بودن بوى نجات مىگويا از ذره بودن، بوى خلاصى و از ق! اآبر االله 

حال با دلى سرشار از اراده و تصميم و مملو از . تا آن آه بر در جايگاهى آه اذان گفته شد، برسم. روم سوى او مى
 .عشق و ارادت سر به آستان بايد گذاشت و بايد از خود گذشت و تسليم معبود خويش شد

آرى بايد نماز خواند، نماز. ز ايستاد؛ بايد با خدا بدون واسطه سخن گفتبايد به نما  : 
رسد محنت اين سرا بكش، ريح نجات مى   
رسد در ظلمات صبر آن، آب حيات مى   

 گر تو آنى به دوست رو، تن بدهى به حكم او 
رسد صد مددش به جان تو از جذبات مى   
 بهر حلاوت حيات، تن به نبات عشق ده 

شود  در شكر رسد، شاخ نبات مىچوب، چو   
 بار صلات را بكش، تلخى صوم را بچش 

رسد بهر صلات و صوم از او، صد صلوات مى   
 حج بگذار اگر تو را هست توان و طاقتى 
رسد در ره آعبه حاج را، صد برآات مى   

 عشق بورز اى پسر، در ره عشق باز سر 
رسد آشته عشق دوست را، تازه حيات مى   

ثبات ورز تا برسى به دوست فيضدر ره حق    
86(رسد عذر فتور خواستن، آى به ثبات مى  ) 

  
 گفت پيغمبر، رآوع است و سجود 

 بر در حق آوفتن، حلقه وجود 
زند حلقه آن در، هر آن آو مى   

87(بهر او، دولت سرى بيرون آند  ) 
  

نماز، موهبت و سرچشمه . ن استالسالكين و صلوةالعارفي نماز، محبوب عارفان، بهشت خلوص اُنس و معراج 
 .فيض است آه لايزال در اختيار ما قرار داده است

دريغ است آه آدمى عمرى را در جوار بهشت مصفايى . اى است، گشاده به عرصه پهناور و مصفا نماز، دروازه 
 .بگذراند و سرى بدان نكشد و عزيزان و دلبندان خود را بدان سوق ندهد

اسلام در . نماز ستون دين است. تر از نماز براى ارتباط ميان انسان با خدا نيست تر و دائم اى مستحكم هيچ وسيله 
حكم يك بناى برافراشته و يك ساختمان هماهنگ و پابرجاست و در ميان معارف اسلامى، تنها نماز است آه نقش 

ب به آنان آه نمازشان ترك شده بدين ترتي. آند و حكم ستون براى اين مجموعه دارد اساسى را در حفظ آن ايفا مى
اند و آنان آه نمازشان فقط ايستادن و خم شدن و سر بر مهر گذاردن است و از  الصلوة بوده است، يا از اول تارك

ايد و بر مابقى معارف  گنجينه بس ارزشمندى را از دست داده: اند، بايد گفت آه اى نبرده روح و محتواى نماز بهره
ايد  لطمه وارد ساختهو دستورهاى دينى خود . 



نماز دومين اصلى است . برد اما اين نماز حقيقتى است آه رسول خدا را به معراج برد و مؤمنين را به معراج مى 
  .آه همه انبياى  الهى و خود قرآن نيز بعد از ايمان به خدا برشمرده است

 .نماز نور چشم مؤمن است 
  
  
  
  
  
  

  معناى صلات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بعضى از بزرگان . نهايت است نماز، خواست، فروتنى، رحمت، درود، راز، نياز، خلوت با خود و اتصال با بى 
هاى آج را با گرفتن به نزديكى آتش و رساندن  بدين معنى آه چون چوب. دانند صلات را از تصليه مشتق مى

ازگزار با توجه به مبدأ اعلى در نماز و با گويى نم. گويد آنند، عرب آن را تصليه مى حرارت به آن مستقيم مى
هاى نفس  رفتارى شود، آج حرارتى آه در اثر حرآت صعودى و قرب شمس حقيقت معنوى براى نفس حاصل مى

آند را آه در اثر توجه به غيرخدا و ميل به باطل ايجاد شده است تعديل مى . 
در قرآن( صلات)مشتقاتى از آلمه   : 

مت فرستيد بر اودرود و رح: صلّوا عليه  . 
بر پا داريد صلات را: اقيمواالصلوة  . 

پيوند خود را با . خود را به سوى او بيفكن و با او راز و نياز آن. نسبت به پروردگارت فروتن باش: صل لربك 
به خدايت بپيوند و هدف خود را خدا قرار بده. خدايت مستحكم دار . 

  
  
  
  
  
  
  
  

نماز،   ) 88(اقامه      
       نه فقط    

      خواندن آن    
  
  
  
  



روح ادا نشود، بلكه نمازى باشد  به پا داشتن نماز آن است آه حق نماز ادا شود، يعنى نماز به صورت يك پيكر بى 
ترين تأثيرها را در  اى آوتاه، عالى ياد خدا بودن حتى در لحظه. آه واقعاً بنده را متوجه خالق و آفريننده خويش آند

خواهد آند آه اسلام مى گذارد و روح انسان را چنان مى فس انسان مىن . 
براى اين آه هر آس از نمازگزاران، اولاً با اعمال شايسته خود در . است« اقامه نماز»در قرآن صحبت از  

پا هاى مختلف زندگى، معرف اثر سازنده نماز در زندگى عملى باشد و به اصطلاح نماز را در وجودش، بر زمينه
. اش برپا آند آند و خود را بر اساس نماز، فردى آراسته و دور از هر آلايش و پستى بسازد، ثانياً نماز را در جامعه

اى  بر اساس مفاهيم سازنده نماز، در تصحيح روابط اجتماعى و يا اصلاح و تغيير آن بكوشد و خودش نيز نمونه
محيطهاى مساعد براى گسترش آموزش و پرورش انسانى و آزادگى ها و  در ايجاد زمينه: ثانياً. گويا و زنده باشد
 .مجاهدت آند

  
  
  
  
  
  

  فلسفه 
  نماز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

انسان طبعاً آنجكاو و خواهان فلسفه و علل احكام است، پس چه بهتر آه فلسفه اين عبادت بزرگ را بدانيم و  
جويا شويمعليهم السلام  حقيقت آن را نيز از زبان معصومين . 

آند آه حضرت در جواب مسائلى آه  الرضاعليه السلام روايت مى محمد بن سنان از امام هشتم على بن موسى .1 
نماز، عبارت است از اقرار و ( فلسفه و علت)به درستى آه »: از او پرسيده بودند، از جمله علت نماز فرمود

انند قرار ندادن براى او و ايستادن در مقابل خداوند از اعتراف نمازگزار به ربوبيت خداوند متعال و شريك و م
روى ذلت و نهايت تواضع و طلب آمرزش آردن از گناهان گذشته و نهادن صورت بر روى زمين در هر روز، به 

 .دليل بزرگى و عظمت خداوند
و مدبر خويش را فراموش گاه خالق  روز، تا اين آه بنده، هيچ ديگر اين آه نماز باعث تداوم ياد خداست، در شبانه 

شود نكند و اين ياد خدا و ايستادن عاجزانه در برابر او، موجب ترك معصيت و  مانع از هر گونه فساد مى . 
عليه السلام از بهشت بيرون شد، خط  هنگامى آه آدم»: عليه السلام روايت شده است آه فرمود از امام صادق .2 

پس آدم بسيار گريست و محزون شد بر آن چه ظاهر شده . ى او را فرا گرفتسياهى در بدن او پديد آمد آه سر تا پا
به خاطر خط سياهى آه : آنى؟ آدم جواب داد براى چه گريه مى: پس جبرئيل به نزد او فرود آمد و گفت. بود در او

 .در بدنم پيدا شده
ستا( يعنى نماز صبح)برخيز و نماز بخوان آه الان وقت نماز اول : جبرئيل گفت  . 

 .آدم چون نماز صبح را به جاى آورد، سياهى صورتش تا به سينه برطرف شد 
چون نماز . برخيز و نماز بگزار آه الان وقت نماز دوم است! اى آدم: آمد و گفت( ظهر)پس در وقت نماز دوم  

برخيز ! اى آدم: پس از آن در وقت نماز عصر آمد و گفت. دوم را به جاى آورد، سياهى فرود آمد تا به نافش رسيد
آدم نماز سوم را هم به جاى آورد و سياهى فرود آمد تا به زانوهايش. و نماز بگزار آه الان وقت نماز سوم است . 

برخيز و نماز بخوان آه اين هنگام وقت نماز چهارم ! اى آدم: آمد و گفت( مغرب)آن گاه در وقت نماز چهارم  
( عشا)سياهى آمد تا به پاهايش رسيد، سپس در وقت نماز پنجم . آوردآدم برخاست و نماز مغرب را به جاى . است



چون نماز پنجم را نيز به جاى آورد، همه . اى آدم برخيز و نماز بگزار  آه الان وقت نماز پنجم است: آمد و گفت
پس آدم به حمد و سپاس خدا پرداخت. سياهى از بدنش برطرف شد . 

از اين سياهى، هر آه از فرزندان تو . زندان تو در اين نماز مانند مَثَل توستاى آدم، مَثَل فر: سپس، جبرئيل گفت 
هم چنان آه تو از اين سياهى بيرون آمدى. آيد در هر روز و شب، پنج نماز بخواند، بيرون مى . 

  
  
  
  
  
  

  آداب و شرايط باطنى 
 و 

  معنوى نماز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طهارت، پوشاندن عورت، وقت شناختن، قبله شناختن، عبارات و :  است ازآداب و شرايط ظاهرى نماز عبارت 
آلمات را صحيح ادا آردن، طمأنينه و آرامش بدن در حال نماز، نخنديدن، سخن خارج از نماز نگفتن، و پاك بودن 

هاى عمليه بيان شده است ها آه در رساله محل سجده، و حلال و پاك بودن لباس نمازگزار و امثال اين .  
هنگام نماز، با دست و سر و صورت خود بازى مكن، زيرا همه اين آارها، سبب »: فرمايد امام باقرعليه السلام مى 

در حالت آسالت و خواب و سنگينى نيز مشغول نماز مشو، زيرا چنين نمازى از آن منافقان . شود نقص نماز مى
 »...است

شو وتمام توجهت را به خدا قرار   از دنيا و آن چه در آن است مأيوسنماز، هنگام»:فرمايد مى عليه السلام امام صادق 
گيرى ده و به ياد روزى باش آه در برابر دادگاه عدل الهى قرار مى ...« 

يعنى اگر . ها شرط قبول شدن نماز است و اما نماز علاوه بر شرايط ظاهرى، يك سلسله آداب باطنى هم دارد آه آن 
ز صحيح است و قضا ندارد و عقوبت و آيفر دردناك آخرت را نيز نخواهد داشت، آداب ظاهرى رعايت شود نما

آند و اگر آداب  اما اگر آداب باطنى آن رعايت شود، علاوه بر اين آه صحيح است، خداوند متعال آن را قبول مى
  .باطنى خوب رعايت نشود، خداوند آن را قبول نخواهد آرد

 قلب در حال نماز آه لازم است شخص نمازگزار قلبش در آن هنگام، آن آداب باطنى عبارت است از حضور 
 .متوجه حضرت حق باشد

  
  
  
  
  
  
  
  

هاى دينى پيوند نماز و زآات در آموزه      
 ليلاالسادات مروّجى     



  
از آيات و نويسنده توانسته . بسيار منظم و منسجم تدوين شده است« هاى دينى پيوند نماز و زآات در آموزه»آتاب  

ها و اعلام  زيرنويس تمام گفته. خواسته است برسد روايات به نحو چشمگيرى استفاده آند و به آن چيزى آه مى
برخى اديان يا مكاتب بشرى، تنهابه يك يا »: نويسد او در مقدمه آتابش مى. ها، نشان از دقت نويسنده دارد منابع آن

گاه تمام مفاهيم يك مكتب در پرورش روان و قواى روحى و . اند آردهچند بعد معين از ابعاد وجودى انسان، توجه 
شود آه توجه به جسم و حتى اهتمام به حفظ  معنوى انسان متمرآز است و اين مسأله به حدى مصرانه پيگيرى مى

آيد سلامت بدن، نوعى گناه و رذيله به حساب مى . 
شود و اين مسائل نوعى خرافه و ارتجاع نام  شته مىگاهى نيز معنويات و آمالات روحى به يك باره آنار گذا 

اند بينى آرده هاى مادى و معنوى را پيش خصوص اسلام، تمام نيازمندى اما اديان آسمانى، به. گيرد مى .« 
از پنج بخش تشكيل شده است« هاى دينى پيوند نماز و زآات در آموزه»آتاب   : 

 » پيوند نماز و زآات از »بخش دوم .  اول جاى گرفته استدر بخش« بررسى واژگان مربوط به صلات و زآات
نام دارد آه در آن نويسنده با آوشش تمام آيات مربوط به پيوند نماز و زآات را با سليقه تمام به طور « ديدگاه قرآن

ها توضيح داده است منظم آورده و درباره آن . 
مورد توجه است آه در اين « عليهم السلام ينپيوند نماز و زآات در سيره عملى و نظرى معصوم»در بخش سوم  

آند وجو مى عليهم السلام ارتباط بين نماز و زآات را جست بخش، نويسنده با توجه به سخنان معصومين . 
وجو  جست« پيوند نماز و زآات در زيارات»هاى نويسنده است  در بخش چهارم آه در واقع از ابتكارات و خلاقيت 

ناپذير  عليهم السلام، زآات و نماز را به عنوان دو اصل جدايى ز زيارات معصومينشده و او با نقل بخشى ا
آند ازاصول آنان ذآر مى . 

نام گرفته است، برخى از احكام مربوط به پرداخت زآات و اين آه چه « سخن پايانى»عنوان  در بخش پايانى آه به 
شود شود بررسى مى زمانى زآات واجب مى . 

خوانيم و  است در اين جا با هم مى« پيوند نماز و زآات در قرآن»درباره  را آه اين نوشته ومد ازبخش هايى قسمت 
آنيم هايى از آتاب را با هم مرور مى سپس نمونه : 

هيچ لغو و باطلى در آن راه ندارد و هر . سازى و برنامه زندگى سعادتمندانه بشر است قرآن آريم آتاب انسان 
لذا ترآيب الفاظ و نوع جملات به آار رفته در آن، هر ذهن . كيمانه قرار داده شده استاش هدفمند و ح حرف و آلمه

آران تشويق  وجو در اعماق درياى بى پويايى را به دنبال آشف حكمت و آسب معرفتى تازه و بديع، به جست
در اين جزوه بر . زى داردشود، حتماً اين ترادف، راز و رم اگر دو آلمه يا چند عبارت در آنار هم ديده مى. آند مى

ها را بررسى آنيم آنيم برخى از اين ترادف . 
  
  
  
  
  
  
  
  

  همراهان 
  نماز 

  
  
  
  
  
  
  



در برخى . در موارد متعددى از آيات قرآن آه نماز مطرح شده، در آنار نماز، فرمان ديگرى نيز آمده است 
عنوان ملازم و همراه  ات و حسنات و شرايط ديگرى بهموارد، ساير فروع دين و عبادات، و در بعضى آيات صف

 .نماز ذآر شده است
آنيم نخست به اين آيات توجه مى  : 

 :نماز و امر به معروف و نهى از منكر .1 
المنكر الصّلوة و امر بالمعروف و انه عن يا بُنَّى اقم  ... 

89...(ناپسند بازداراى پسرك من، نماز را برپا دار و به آار پسنديده وادار و از آار   ) 
 ) 71/ توبه: هم چنين(  سوره لقمان17آيه   

 :نماز و تقواى الهى .2 
 ...و أن أقيمواالصّلوة و اتّقوه 

 ...و اين آه نماز برپا داريد و از او بترسيد 
 ) 31/ روم: هم چنين) 72/ انعام  

 :نماز و زآات .3 
ضاً حسناًو أقيمواالصّلوة و اتواالزآوة و اقرضوااللّه قر ...  ... 

 .و نماز را برپا داريد و زآات را بپردازيد و وام نيكو به خدا دهيد ... 
 ) 12/ مائده: هم چنين) 20مزمل   

 :نماز و اطاعت از خدا و رسول خدا .4 
 .و أقيمواالصّلوة و أتواالزّآوة و أطيعواالرّسول لعلّكم ترحمون ... 

امبر را فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريدو نماز را برپا آنيد و زآات بدهيد و پي ...  .  
 ) 71/  و توبه33/ احزاب: هم چنين) 56/ نور  

 :نماز و انفاق .5 
 الّذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصّلوة و ممّا رزقنهم ينفقون 

آنند اق مىايم انف دارند و از آن چه به ايشان روزى داده آورند و نماز را برپا مى آنان آه به غيب ايمان مى  . 
 ) 29/ ، فاطر35/ حج: هم چنين) 3/ بقره  

 :نماز و توجه به آيفيت قرار دادن خانه .6 
 ...و اجعلوا بيوتكم قبله و أقيمواالصّلوة ... 

روى هم قرار دهيد و نماز برپا داريد و سراهايتان را روبه ...  . 
 ) 87/ يونس ) 

 :نماز و مشورت .7 
مواالصّلوة و أمرهم شورى بينهموالّذين استجابوا لرّبهم و اقا  ... 

اند و آارشان در ميانشان مشورت است پروردگارشان را پاسخ داده و نماز برپا آرده[ نداى]و آسانى آه   ...  
 ) 38/ شورى ) 

 :نماز و آتاب الهى .8 
اللّه و أقامواالصَّلوة الّذين يتلون آتب انّ: تلاوت  ... 

دارند ماز برپا مىخوانند و ن آسانى آه آتاب خدا را مى  ....  
 ) 29/ فاطر ) 

 .والّذين يمسّكون بالكتب و اقامواالصّلوة انّا لا نضيع أجر المصلحين 
ما اجر درستكاران را تباه [بدانند آه . ]اند زنند و نماز برپا داشته چنگ در مى[ آسمانى]و آسانى آه به آتاب  

 .نخواهيم آرد
 ) 170/ اعراف ) 

 :نماز و قربانى .9 
  لرّبك وانحرفصلّ 

  .پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى آن 
 ) 2/ آوثر ) 

 :نماز و هجرت .10 
 ...ربّنا انّى اسكنت من ذرّيتى بوادٍ غير ذى زرعٍ عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيمواالصّلوة 



، پروردگارا تا نماز را آشت، نزد خانه محترم تو، سكونت دادم اى بى فرزندانم را در دره[ يكى از]پروردگارا، من  
 ...به پا دارند

 ) 37/ ابراهيم ) 
  

 : نماز و خشوع .11 
 .و استعينوا بالصّبر و الصّلوة و انّها لكبيرة الاّ على الخاشعين 

گران است، مگر بر فروتنان[ آار]و به راستى اين . از شكيبايى و نماز يارى جوييد  . 
 ) 2و1/ مؤمنون: ، هم چنين)45/ بقره  

بر بر نمازص .12  : 
 ...و أمر اهلك بالصّلوة و اصطبر عليها 

 .و آسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شكيبا باش 
 ) 132/ طه ) 

ها نماز و صبر بر مصيبت .13  : 
 ..الّذين اذا ذآراللّه و جلت قلوبهم والصبرين على ما اصابهم والمقيمى الصّلوة 

هر چه بر سرشان آيد صبرپيشگانند و [آنان آه ] هايشان خشيت يابد و لخدا ياد شود، د[ نام]همانان آه چون  
 .برپادارندگان نمازند

 ) 22: ، رعد17/ لقمان: هم چنين) 35/ حج  
 :دعوت اهل خود به نماز .14 

 ...و أمر اهلك بالصلوة و اصطبر عليها 
 .و آسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شكيبا باش 

 ) 55/ و مريم17/ لقمان: چنينهم ) 132/ طه  
 :تعقيبات نماز .15 

 ...فاذا قضيتم الصّلوة فاذآروااللّه قِيماً و قعوداً و على جنوبكم 
ايستاده و نشسته و بر پهلو آرميده ياد آنيد[ در همه حال]و چون نماز را به جاى آورديد خدا را   .  

 ) 103آيه / نساء ) 
 :استعانت از نماز .16 

الصبرين اللّه مع ن آمنوا استعينوا بالصّبر و الصّلوة انيا ايهّاالّذي  . 
ايد، از شكيبايى و نماز يارى جوييد، زيرا خدا با شكيبايان است اى آسانى آه ايمان آورده  . 

 ) 45/ بقره: هم چنين) 153/ بقره  
 :حفاظت از نماز .17 

 ...حافظوا على الصلّواتِ و الصّلوة الوسطى 
نه مواظبت آنيدبر نمازها و نماز ميا  . 
 ) 34/ معارج : هم چنين) 238/ بقره  

 :نماز و زينت و نظافت .18 
 ...يا بنى آدم خذوا زينتكم عند آلّ مسجدٍ 

 .اى فرزندان آدم، جامه خود را در هر نمازى برگيريد 
 ) 43/ نساء: هم چنين) 31/ اعراف  

 :مست نبودن، هنگام نماز .19 
 ... الصّلوة و انتم سكرى حتى تعلموا ما تقولونيا ايّهاالّذين آمنوا لا تقربوا 

گوييد ايد، در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا زمانى آه بدانيد چه مى اى آسانى آه ايمان آورده  . 
 ) 43/ نساء ) 

  
 :نماز و ولايت .20 

راآعونانّما وليّكم اللّه و رسوله والّذين أمنوا الّذين يقيمون الصّلوة و يؤتون الزآوة و هم    
دارند و در حال  همان آسانى آه نماز برپا مى: اند ولىّ شما، تنها خدا و پيامبر اوست و آسانى آه ايمان آورده 

دهند رآوع زآات مى .  



 ) 55/ مائده ) 
 :نماز و تلاش براى تأمين زندگى .21 

 رجال لا تلهيهم تجرةٌ و لا بيعٌ عن ذآراللّه و اقام الصّلوة و ايتاء الزّآوة 
ردانى آه نه تجارت دارند و نه داد و ستدى، آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و دادن  زآات، به خود مشغول م 

دارد نمى ... 
 ) 37/نور ) 

 :مداومت بر نماز .22 
 الّذين هم على صلاتهم دائمون 

آنند همان آسانى آه بر نمازشان پايدارى مى  . 
 ) 23/ معارج ) 

هگسترش نماز در جامع .23  : 
الارض أقامواالصلوة و أتواالزّآوة الّذين ان مكّنّهم فى  ... 

دهند دارند و زآات مى همان آسانى آه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى  . 
 ) 41/ حج ) 

 :اهتمام به وقت نماز .24 
الصّلوة آانت على المؤمنين آتاباً موقوتاً انّ   

مقرر شده استنماز بر مؤمنان در اوقات معين   . 
 ) 103/ نساء ) 

 :نشاط در نماز .25 
المنفقين يُخادعون اللّه و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصّلاة قاموا آُسالى ان   

آنند و حال آن آه او با آنان نيرنگ خواهد آرد، و چون به نماز ايستند با آسالت  منافقان، با خدا نيرنگ مى ... 
 .برخيزند

 ) 54/ توبه: نهم چني) 142/ نساء ) 
 :نماز و زآوة .26 

 .و أقيمواالصّلوة و أتواالزّآوة و ارآعوا مع الرّاآعين 
آنندگان رآوع آنيد و نماز را برپا داريد و زآات بدهيد و با رآوع  . 

 ) ، و موارد فراوان ديگر110 و 83/ بقره: هم چنين) 43/ بقره . 
  
  
  
  
  
  
  

 همراهى نماز 
 و 

  زآات 
  
  
  
  
  
  
  

. خورد  مورد به چشم مى124« صلو» مرتبه آمده، و در آل از مشتقات ريشه 61« صلات»در قرآن آريم لفظ  
90.(است« صلات» مورد همراه با آلمه 26 مرتبه آمده، آه در 32به همين مفهوم خاص، « زآات»آلمه  ) 



اليه  عنوان مفعول يا مضاف در اين جا آياتى مورد اشاره و بررسى مختصر قرار گرفته آه صلات و زآات به 
هم چنين در دو آيه از سوره . اند از مصدر اقامه و ايتاء و به دنبال يكديگر آمده(: به ترتيب)اى  براى فعل يا آلمه

يك . ذآر شده است« توصيه الهى»يا « امر نبوى»مريم، اين دو آلمه بدون همراهى آن دو مصدر، و به صورت 
السلامعليه  آيه در مورد حضرت عيسى : 

 .و جعلنى مبارآاً اين ما آنت و اوصنى بالصّلوة والزّآوة ما دمت حيّاً 
31/ مريم.   )ام به نماز و زآات سفارش آرده است و هر جا آه باشم مرا با برآت ساخته، و تا زنده  ) 

عليه السلام و در جايى ديگر در مورد حضرت اسماعيل  : 
آان عند ربّه مرضياًو آان يأمر اهله بالصّلوة و الزآوة و    

55/ مريم...   )بود[ رفتار]داد و همواره نزد پروردگارش پسنديده  و خاندان خود را به نماز و زآات فرمان مى  ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نقش نماز در اصلاحات اجتماعى    
 مهرچهره دهقانى     

  
ه ما معرفى و ما را به خواندن آن مقيد آرده عنوان فروع دين ب هايى است آه شرع مقدس، به نماز يكى از آموزه 

تواند در اصلاحات اجتماعى نقش داشته باشد؟ اما سؤال اساسى اين جاست آه آيا نماز مى. است  
گردد اين سؤالى است آه اثر ارسالى خانم دهقانى به دنبال پاسخ آن مى  . 

در بخش اول، مفاهيم و .  دو بخش استتشكيل شده از يك پيشگفتار و« نقش نماز در اصلاحات اجتماعى»آتاب  
عليهم السلام و هم چنين اصلاحات  آليات آه مربوط به اصلاحات در مفاهيم قرآن، اصلاحات در آلام معصومين

شود در آلام مقام معظم رهبرى است، بررسى مى . 
نام دارد« نقش نماز در اصلاحات اجتماعى»: تر از بخش اول تهيه شده است بخش دوم و پايانى آه مفصل  . 

نقش نماز در »، «نقش نماز در مبارزه با فقر« »نقش نماز در اصلاح فرد»هايى چون  بخش دوم داراى عنوان 
است« مبارزه با فساد . 

خوانيم باهم مى« تأثير نماز در اصلاح فرد، فقر و فساد»هايى از اين نوشته را درباره  بخش  : 
  
  
  
  
  
  
  
  

 تأثير نماز 
 در 

رداصلاح ف   
  
  
  
  



  
  
  
  
  

مثل الصلوة الخمس آمثل نهر جار عذب على باب احدآم يغتسل فيه آل »صلى االله عليه وآله وسلم  اللّه قال رسول .1 
الدنس يوم خمس مرات فما يبقى ذلك من .« 

خود را در هايتان روان است و هر روز پنج بار  مانند آه بر در خانه نمازهاى پنجگانه به نهر جارى گوارايى مى 
91.(ماند اى باقى نمى دهيد و ديگر هيچ پليدى وشو مى زلال آن شست ) 

اند؛ آن  صلى االله عليه وآله وسلم نماز را به آب تشبيه آرده آب مايه پاآى و طهارت است و چه زيبا حضرت رسول 
هايى دست يافت توان به نكته هم نه آب راآد، بلكه به نهر جارى، و از اين تمثيل مى . 

درست مانند آب آه هم خود پاك است و هم موجب پاآى و طهارت . آننده آن آه نماز هم طاهر است و هم پاك: اول 
شود  يعنى اگر فردى دچار هر گونه گناه و ناپاآى باشد، اين نماز است آه موجب پاك آردن اين آلودگى مى. شود مى

« اصلاحات»ا از آلودگى نجات بخشد و در اجتماع منشأ تواند خود ر و فرد مصلح با پناه بردن به اين دژ محكم، مى
 .شود

وشوى در آن، نياز به طى مسافت ندارد و  هاست، يعنى رفتن به سوى آب و شست آن آه اين آب بر در خانه: دوم 
ها يا نيازمند  طلبد و هر گاه نياز شد در دسترس است، نه مانند وسايل ديگر آه دسترسى به آن هزينه خاصى نمى

ل است و يا آبروما . 
آن آه آب مايه حيات است و همان گونه آه جسم ما به واسطه آب، زنده و سالم است و حيات تمامى : سوم 

 .موجودات به آب است، حيات روح نيز به واسطه نماز است
 چرك و :اگر انسان مرتب خود را بشويد،. وشو بايد در دفعات مكرر و پيوسته انجام شود اين آه اين شست: چهارم 

پس اگر هر روز و روزى پنج بار . آيد تر به دست مى شود و طهارت و تميزى راحت آثافت روى هم انباشته نمى
گردد شود و پاك مى اش برطرف مى هاى قلبى در درگاه خداوند نماز بخواند، گناهان آوچك و آدورت . 

برد و اين  خود، گل و لاى ببيند با خود مىهاى آب جارى اين است آه اگر به سر راه  آن آه يكى از خاصيت: پنجم 
نماز نيز به آب جارى تشبيه شده، . آند ها را تبديل به مردابى بدبو مى در حالى است آه آب راآد گل و لاى و لجن

آند برد و روح انسان را تصفيه مى چرا آه چون نهر جارى هر چه آلودگى در وجود انسان است با خود مى . 
الصلوة حصن من سطوات الشيطان»لسلام عليه ا قال على .2  .« 

92(«.دارد نمازقلعه و دژ محكمى است آه نمازگزار را از حملات شيطان نگاه مى  ) 
حصن در لغت به معناى قلعه است و خاصيت قلعه اين است آه ديوارهاى بلند و محكمى دارد آه بر روى آن  

بانان اين است آه مراقب باشند و هر دشمنى آه از دور  يدهآار اين د. دهند ديوارهاى بلند، نگهبانان، نگهبانى مى
در اين حديث، نماز به دژ . ها را نابود آنند و به دفاع از خود بپردازند ديدند خبر دهند تا قبل از ورود، افراد قلعه آن

وارد قلعه  - آه همان لشكر دشمن است -گذارد شيطان  و قلعه تشبيه شده است؛ دژى آه به دليل محكم بودن نمى
اياك نعبد و اياك نستعين اهدناالصراط : گويد آسى آه به واسطه نماز خود را در پناه خدا قرار داده و بارها مى. شود

 .المستقيم
شك در برابر حملات شيطان مقاوم است بى  . 

اللّه الا بعداً نالفحشاء والمنكر لم تزده م من لم تنهى صلاته عن»صلى االله عليه وآله وسلم  اللّه قال رسول .3  .« 
اى از نماز جز دورى از خدا حاصل نكرده  هر آس آه نمازش او را از فحشا و منكر باز ندارد، هيچ بهره 

93.(است ) 
دارد و در سير انسان به سوى  ها دور مى يابيم آه نماز حقيقى انسان را از زشتى با توجه به اين آلام نورانى درمى 

ى است آه مصلح بدان احتياج داردآمال مؤثر است و اين آن چيز . 
الكبر الصّلاة تنزيهاً لكم عن[ اللّه جعل(: ]س)قالت فاطمةالزهرا .4  .« 

94.(خداوند نماز را براى دورى شما از آبر و خودپسندى مقرر فرمود  ) 
د آه اصول ان آورده. آبر يكى از گناهانى است آه از اصول آفر شمرده شده و اولين بار شيطان آن را انجام داد 

. شود اين سه گناه است يعنى آن چه باعث آافر شدن به خداى متعال مى. آبر و حسد و حرص: آفر سه چيز است
شود، مانند شيطان آه عبادات شش هزارساله او فقط  هر آس داراى اين صفت زشت باشد از درگاه الهى مطرود مى
ن رفت و مورد لعن خداوند قرار گرفتبه خاطر آبر و سرانجام سرپيچى از دستورات خداوند از بي . 



خصوص در  حال اگر آسى بخواهد از اين بيمارى نجات يابد، راه آن خواندن نماز است، چرا آه در نماز، به 
آند و در اين  سايد و ابراز تذلل و بندگى مى ترين عضو خود، يعنى پيشانى را بر خاك مى سجده، انسان شريف

داند ماز را همين امر مهم مىفلسفه ن( س)حديث، حضرت فاطمه . 
تواند نقش مهمى در  است و نماز مى«هاى اجتماعى آجروى»بهبود بخشيدن به « اصلاحات اجتماعى»منظور از  

 .اين زمينه داشته باشد
عنوان نمونه، درباره نماز جماعت و نماز جمعه تحقيقاتى صورت گرفته آه خلاصه آن چنين است به  : 

 » أثير درمانى مهمى دارد، زيرا رفت و آمد فرد به مسجد براى اداى نماز جماعت به او اصولاً نماز جماعت ت
دهد آه همسايگان و بسيارى ديگر از افراد ساآن محله خود را بشناسد و همين آشنايى موجب همكارى  فرصت مى

شود او با ديگران و ايجاد روابط سالم اجتماعى و برقرارى دوستى و مودت با مردم مى . 
آند،  آميز با ديگران، نه تنها به رشد شخصيت و رشد فرد آمك مى بته اين گونه روابط اجتماعى دوستانه و مودتال 

اين خود عامل پيشگيرى از . آند بلكه نياز تعلق او را به گروه و پذيرش او را از سوى گروه، تأمين و اشباع مى
وا و تعلق نداشتن به گروه و يا احساس خسته نشدن شود آه برخى مردم در اثر احساس تنهايى و انز اضطرابى مى

برند از سوى گروه، از آن رنج مى . 
دهند  هاى نماز گوش فرا مى آند، زيرا نمازگزاران جمعه به خطبه هم چنين نماز جمعه نقش درمانى مهمى ايفا مى 

ها هستند، مطرح  رگير آنآه امام جمعه در جريان آن معمولاً برخى از مشكلات اجتماعى و حياتى را آه مردم د
پردازد آند و به تشريح علل پيدايش و راه درمان آن مى مى . 

 
آننده  اثر پيشگيرانه نماز جمعه به اين صورت است آه به فرد شرآت. نماز جمعه، آثار پيشگيرانه و درمانى دارد 

شود به تأثيرى  مانى آن، مربوط مىاما تأثير در. آند تا به انواع معلومات دينى و ارشادهاى عملى دست يابد آمك مى
ها ها و غلبه بر آن اش در برابر سختى ها در بالا بردن سطح بينش فرد دارد و نيز تقويت اراده آه خطبه . 

هاى او از اضطراب خود  نشينند و با راهنمايى برخى افراد پس از نماز، درباره مشكلات خود با امام به مذاآره مى 
شخصيت افراد  ماز جماعت و به ويژه نماز جمعه، به همان اندازه در تكوين و استحكامبه طور آلى ن. آاهند مى

درمانى گروهى روان مؤثراست آه ودرمان آن . 
. شود درمانى، معمولاً پس از بروز بيمارى روانى، انجام مى اى قابل توجه است و آن اين آه روان در اين جا نكته 

آند ار شدن فرد به بيمارى روانى پيشگيرى مىاما نماز و به ويژه نماز جمعه از دچ .  
  
  
  
  

 نقش نماز 
 در 

 مبارزه با فقر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با فقر بايد »: فرمايند ايشان مى. اند هاى اصلاحات را مبارزه با فقر ذآر آرده رهبر معظم انقلاب يكى از اولويت 
انسانى آه امكان زندگى در حد نياز و .  از درآمدمبارزه شود؛ هم با فقر شخصى افراد و هم با آمبود ناشى

فقر، انسان را به ! ضرورى را ندارد، همان چيزى است آه از قول پيامبر نقل شده است آه آادالفقر ان يكون آفراً
آنند و اين مجوزى  هاى مؤمن، هميشه مقاومت مى البته انسان. آشاند ها مى فساد، به خيانت و به بسيارى از راه

95(«.اما فقر اين خطر را دارد. براى اين آه افراد بخواهند به اين بهانه از مسير صحيح، منحرف بشوندنيست  ) 



اى بين خواندن نماز و مبارزه با فقر برقرار آرد و اين سؤال مطرح شود آه چگونه  شايد در نگاه اول نتوان رابطه 
تلاش وآارو  بدون يا شايد بعضى اشكال آنند آه چگونهتواند مؤثر باشد و  خواندن نماز در اصلاح فقر در جامعه مى

توان منشأ اصلاحات شد؟ باخواندن نمازمى  
اى لازم و ضرورى است براى پاسخ به اين سؤالات ذآر مقدمه  : 

اين . ها غيرقابل تغييرند اين سنت. هاى الهى تعبير شده است ها به سنت اين عالم قوانينى دارد آه در قرآن از آن 
هاست، در جهان هستى حاآم است و هر آس آه اين قوانين را رعايت آند  آه خداوند خود ضامن اجراى آنقوانين 

ها دست پيدا  توان به نتيجه آن حال گاهى اين قوانين مادى هستند و توسط اسباب مادى مى. رسد به نتيجه مطلوب مى
وان به آن دست پيدا آردت آرد و گاه معنوى و ماوراى مادى هستند و توسط اسباب غيرمادى مى . 

شود، گاه هم با قوانين ماوراى مادى گشايش  بنابراين گاه توسط اسباب ظاهرى و مادى مشكل انسان برطرف مى 
گيرند و  شود و اين مسأله در بارگاه خداوند عزّوجلّ آه همه اسباب، اثر خود را از او مى در آار انسان حاصل مى

شود،  پس اگر در روايات آمده است آه نماز موجب توسعه در رزق مى. تالاسباب است، امرى عادى اس مسبب
 .نبايد سطحى انديشيد و خرده گرفت، چرا آه اراده خداوند بر اين تعلق گرفته آه اين اثر را در نماز قرار دهد
سازد و  اى است آه شخصيت انسان را مى البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت آه محتواى نماز به گونه 

شود انسان قانع بوده و در زندگى اسرافكار نباشد، لذا دچار فقر نيز نشود، چرا آه قناعت خود گنجى  موجب مى
ها همه در پرتو ايمان به خداى يگانه و برقرارى ارتباط با او در هنگام نماز براى  پذيرد و اين است آه پايان نمى

شود انسان نمازگزار حاصل مى . 
د در جاهاى مختلف، نماز و زآات را در آنار هم قرار داده استاز طرفى خداون  . 

 .فأقيموالصّلوة و أتواالزّآاة و اعتصموا باللّه هو موليكم 
 .پس نماز بگذاريد و زآات بدهيد و به خدا توسل جوييد، آه اوست مولاى شما 

داند آه بايد اهل  گزاران است، مىاين آيه بيانگر ارتباط تنگاتنگ نماز و زآات است، يعنى هر آس آه جزء نماز 
شود زآات و انفاق باشد و همين روحيه در جامعه اسلامى موجب از بين رفتن فقر مى . 

  
  
  
  
  
  
  

 روزى با برآت 
 يكى از 

 هفت خصلت 
 نماز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يكى از اين .دارد حضرت محمدصلى االله عليه وآله وسلم در ضمن حديثى، هفت خصلت نماز را بيان مى 
شود ها، چنين معرفى مى خصلت : 

 » الرزق و راحة للبدن برآة فى...  و هى للمصلى- عزّوجلّ -الصّلاة من شرايع الدين و فيها مرضاة الرّب  « 
هاى دين و مايه خشنودى پروردگار است و روزى با برآت و راحتى بدن را براى نمازگزاران در  نماز از سنت 

96.(بر دارد ) 



فدايت ! اللّه يابن رسول»: عليه السلام بودم آه يكى از اصحاب عرضه داشت خدمت امام صادق: گويد ىراوى م 
 ».شوم، مردى فقيرم

بام يا بيابانى آه  شنبه و جمعه را روزه بگير و ظهر روز جمعه به پشت روزهاى چهارشنبه و پنج»: امام فرمود 
 وسلم را زيارت آن و رو به قبله بنشين و دست راست را روى آسى تو را نبيند برو و پيغمبرصلى االله عليه وآله

شود و آرزومندى به غير تو به  اميدم تويى تو، و اميد به غير تو به نوميدى بدل مى! خداوندا»: چپ بگذار و بگو
دارم در آارم فرج و گشايشى قرار ده و مرا از جايى آه گمان ن. گاهى ندارم من جز تو تكيه. نتيجه و مقصود نرسد
از فضل خويش برايم ممرى از روزى قرار ! اى فريادرس: بعد بر زمين سجده آن و بگو. و گمان دارم روزى ده

 ».بده و آفتاب روز شنبه بر تو طلوع نكند، مگر با روزى تازه
د، نماز نماز بخواني! اى اهل من»: فرمود آمد، مى صلى االله عليه وآله وسلم، چون بر اهلش مشكلى پيش مى نبى اآرم 

97(«.بخوانيد ) 
  
  
  
  
  
  
  

 نقش نماز 
 در دفع 

 فقر و ازدياد روزى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صلوة الليل تجلب الرزق»عليه السلام  الصادق قال  « 
98((دهد گسترش مى)آند  نماز شب روزى را جلب مى  ) 

روى آرد تا بدان جا آه  اش، زياده ستهعليه السلام آمد و نياز خود را بازگفت و در بيان خوا مردى نزد امام صادق 
 .نزديك بود از گرسنگى سخن بگويد

آورى؟ تو، نماز شب به جاى مى»: عليه السلام به او فرمود امام صادق  « 
بله»: مرد گفت  .« 

آورد و روز  آن آس آه گمان برد نماز شب به جا مى»: عليه السلام رو به سوى اصحاب آرد و فرمود امام صادق 
اى براى رزق روزانه قرار داد ست، به خطا رفته، زيرا خداوند تبارك و تعالى، نماز شب را پشتوانهگرسنه ا .« 

گاه از درگاه خداوند نااميد  داند، هيچ آرى آسى آه در دل شب با خداى خود نجوا دارد و او را تنها اميد خويش مى 
99.(آند شود و خداوند او را در ميان مردم خوار و ذليل نمى نمى ) 

  
  
  
  
  

 نقش نماز 
 در اصلاح 



 اجتماعى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فساد يعنى فساد اخلاقى، فساد آارى، عدم احساس وجدان »: فرمايند مقام معظم رهبرى درباره مبارزه با فساد مى 
ها و  شاخهها  اين. هاى مردم در تقديم خدمات عمومى، عدم احساس مسؤوليت در مواجهه با افكار عمومى و با ذهن

مسؤولان، فرزانگان، دلسوزان و آسانى آه با افكار عمومى مواجه هستند، نبايد بگذارند آه . هاى فساد است شعبه
چه ! اى براى مردم دارد؟ هاى اختلاف را به فضاى ذهنى تزريق آند؛ چه فايده هاى بدخواه بيايد و ميكروب دست

نياز واقعى ! انگيز در ميان مردم رواج پيدا آند؟ ارهاى تفرقهآميز و شع آمكى به مردم است آه شعارهاى اختلاف
100(«.مردم چيز ديگرى است ) 

. تواند نقش آليدى در اصلاحات اجتماعى در زمينه فساد، داشته باشد دارد و مى شك نمازانسان را ازفساد باز مى بى 
اى آه با  د اصلاح شوند و در نتيجه جامعهتوانن اند با اين وسيله مهم مى آسانى آه دچار فساد اخلاقى و دينى شده

گردد به محتواى نماز آه هر آس به  شود و اين برمى ترى در آن جامعه ديده مى نماز عجين شده باشد فساد آم
اش به  ترى در زندگى آند و هر چه به عمق و محتواى آن نزديك شود،اثرات عام فراخور حال خود از آن استفاده مى

گذارد جا مى . 
دسته اول آسانى هستند آه به جهت ضعف ايمان دچار انحراف و : اند آنند سه دسته ادى آه در جامعه زندگى مىافر 

اما در معرض خطر قرار دارند : دسته دوم آسانى هستند آه به انحراف آشيده نشده. اند فساد و گناه و آجروى شده
اند و جالب اين است آه نماز براى هر سه  ن پيدا آردهاند آه به نفس مطمئنه رسيده و يقي و دسته سوم مؤمنان واقعى

 .دسته فايده دارد
توانند با تمسك به نماز گذشته را جبران آنند و از گناه پاك  اند مى افرادى آه گنهكار هستند و دچار انحرافات شده 

آنيم روايات زيادى در اين زمينه وجود دارد آه به ذآر دو نمونه قناعت مى. شوند . 
الحسنات يذهبن السيئات الصلوة آفّارة الخطايا ثم قرأ اِنّ»صلى االله عليه وآله وسلم  اللّه رسولقال   « 

101(«.برد حسنات سيئات را از بين مى»: سپس آن حضرت اين آيه را خواند آه. نماز آفاره گناهان است  ) 
ياه آما تحاتت الورقانّ المسلم اذا توضأ و صلى الخمس تحاتت خطا»: فرمايند و در جاى ديگر مى  « 

ريزد، مثل اين آه برگ از  خواند گناهانش مى گيرد و نماز پنجگانه را مى همانا مسلمان، هنگامى آه وضو مى 
102.(ريزد شاخه درخت مى ) 

اين دو روايت بشارتى از طرف خداوند براى آسانى است آه دامن به گناه آلوده داشته و در منجلاب فساد غرق  
ه تذآر اين نكته ضرورى است آه منظور، نماز با توجه و مقبول است نه نمازى آه انسان را از زشتى البت. اند شده

دارد باز نمى . 
الفحشاء و  من احبّ ان يعلم أ قبلت صلاته امْ لم تقبل فلينظر هل منعته صلاته عن»: عليه السلام فرمودند امام صادق 

 ».المنكر فبقدر ما منعته قبلت منه
ت دارد بداند نمازش قبول شده يا نه، ببيند آه آيا نمازش او را از گناه بازداشته يا نه؟ پس به هر قدر هر آس دوس 

103(«.آه نمازش او را از گناه بازداشته، به همان اندازه نمازش قبول شده است ) 
مسجد خدمت رسول در »: عليه السلام آورد آه فرمود طالب البيان به سند خود از حارث بن على بن ابى در مجمع 

اللّه من  يا رسول: مردى برخاست و عرض آرد. خداصلى االله عليه وآله وسلم بوديم و منتظر بوديم تا وقت نماز شود
دوباره پس از آن آه رسول خدا نماز (. و به نماز ايستاد)رسول خدا از وى روى برگردانيد . ام مرتكب گناهى شده

آيا با ما نماز نخواندى و براى آن به : حضرت فرمود. رف را تكرار آردرا به پايان رسانيد، برخاست و همان ح
104(«.همان آفّاره گناه توست: فرمود. چرا: نيكى طهارت نگرفتى؟ گفت ) 

صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار»: فرمايد عليه السلام مى امام صادق  .« 



105.(برد شده از بين مىنماز شب، گناهانى را آه مؤمن در روز مرتكب   ) 
اى  خداوند در آيه. اند و اما گروه دوم يعنى آسانى آه در معرض انحراف هستند، اما هنوز به فساد آشيده نشده 

يعنى در اين جا نماز، حكم پيشگيرى را . آند معروف از قرآن نماز را باعث آلوده نشدن به فحشا و منكر ذآر مى
ل، حكم درمان را داشتدارد، در حالى آه براى گروه قب . 

فرمايد خداوند آريم در قرآن مجيد، مى  : 
 » الفحشاء و المنكر و لذآراللّه اآبر و اقم الصّلوة ان الصّلوة تنهى عن .« 

تر  دارد و ياد خدا بسيار بزرگ نماز را برپا دار، زيرا نماز انسان را از آارهاى زشت و ناپسند باز مى 
106.(است ) 

و يكون فى ذآره لربه و قيامه بين يديه زاجراً له من المعاصى مانعاً من انواع الفساد... »: لامقال الرضاعليه الس  .« 
ها  دارد و از انواع تباهى انسان در حال نماز، در پيشگاه خدا و در ياد خداست و همين حالت او را از گناهان بازمى 

107(«.آند جلوگيرى مى ) 
دارد رود به منجلاب فساد بازمىچنين انسانى را از و آرى نماز اين  . 

  
  
  
  
  

 نماز شب 
 و 

 پيشگيرى از نزديكى 
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فرمايد در حديثى رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم مى  : 
  ».فانَّ صلاةالليل منهاة عن الاثم« 

108.(دارد نماز شب انسان را از گناه بازمى  ) 
لازم نيست نماز شب بخوانيم. آند همين نماز ما را بيمه مى»: گويند آنند و مى بعضى به نماز يوميه اآتفا مى  .« 

انما جعلت النافلة ليتم بها ما افسده من الفريضة»: فرمايد در حديثى امام باقرعليه السلام مى  .« 
109.(همانا نافله را به اين خاطر قرار دادند آه جبران فساد نمازهاى واجب را آند  ) 

خداوند متعال . براى آنان مايه عروج است و حكم تقويت را دارد« نماز». ه سوم آه مؤمنان حقيقى هستندو اما گرو 
فرمايد در وصف ايشان مى : 

 » ايماناً و على ربهم يتوآلون، الذين  قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم انماالمؤمنون الذين اذاذآراللّه و جلت
ومغفرةورزق آريم عندربهم درجات حقالهم المؤمنون اولئك هم.ينفقونالصلوة و مما رزقناهم  يقيمون . 

ها تلاوت  ترسد و هر گاه آيات خدا بر آن ها مى هاى آن ها ياد شود، دل مؤمنان آسانى هستند آه هر گاه خدا نزد آن 
رند و از آن چه به دا آنان آه نماز را برپا مى. آنند گردد و بر پروردگار خود توآل مى ترمى شود، ايمانشان بيش

نزد پروردگارشان ( اى العاده فوق)براى آنان درجات . ها هستند آنند، مؤمنان حقيقى آن ايم انفاق مى ها ياد داده آن
110.(نقص و عيب است ها آمرزش و روزى بى براى آن. است ) 

الصّلوة قربان آلّ تقى»:عليه السلام قال على  .« 
111(«.از خواندن وسيله نزديكى به خداست، براى هر شخص پرهيزآارنم  ) 

 .نماز براى مؤمنان واقعى و پرهيزآاران مايه تقرب و نزديكى به پروردگار عالم است و اين است بهترين فايده 



 از حالت اين سيد بزرگوار پيوسته مراقب بارى تعالى بود و چيزى او را: اند الاسلام شفتى آورده در احوال حجت 
هاى چشم او از آثرت گريه آردن در مقام تهجد مجروح شده بود گوشه. داشت حضور و مراقبت بازنمى . 

: سيد به من فرمود. شب را در راه گذرانديم. با آن مرحوم به يكى از روستاها رفتيم»: گويد يكى از نزديكانش مى 
به خدا قسم ديدم . نمازشد ام،برخاست ومشغول وابيدهخ من آرد آه خوابى؟ من رفتم آه بخوابم، چون سيد گمان نمى

داد تا  هاو اعضا، مكرر انجام مى فك حرآت نمازراازشدت آلمات آه طورى لرزيد،به مكررمى بندهاى دوش و اعضايش
 .صحيح ادا آند

مجلس لرزيد و به محض اين آه  گويند آه از شدت حضور قلبى آه در پيشگاه خداوند داشت، بندهاى دوشش مى مى 
112.(گشت شد، اشكش جارى مى از مردم خلوت مى ) 

با اين وجود آيا ديگر شكى . هاى وارسته در طول تاريخ است آه بيان آرديم اين نمونه از هزاران نمونه، شخصيت 
ماند بر اين آه نماز در اصلاح فرد و جامعه اثر دارد؟ مى ! 

وان به دزدى، تجاوز به عنف، روابط نامشروع، رعايت ت به طور مثال مى. و اما فساد، مظاهر و مصاديقى دارد 
تواند در اصلاح يك جامعه اسلامى  آيا نماز خواندن مى. نكردن موازين اسلامى در جامعه و شرابخوارى اشاره آرد

 .آه در معرض فساد قرار گرفته مؤثر باشد؟ اين سؤالى است آه بايد به آن پاسخ داده شود
هايى بيان آرده باشند، اما با اندك  ل و جداجدا، درباره هر آدام از اين مصاديق، نكتهشايد احاديث، به طور مستق 

توان پى برد آه نماز تأثير به سزايى در از بين بردن اين مظاهر فساد دارد توجه و تحليلى مناسب مى . 
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تر شده و  گذرد قبح آن بين جوانان آم شود و هر چه مى اهر فساد آه امروزه در جامعه اسلامى ديده مىيكى از مظ 
شود و تا مفاسد  دانند، روابط دختران و پسران جوان است آه از ارتباطهاى تلفنى شروع مى آن را امرى عادى مى

خصوص خانواده  ها، به آبرويى خانواده و با بىاين ارتباطها بعضاً با يك نگاه آغاز شده . يابد تر ادامه مى بزرگ
شود دختر، به پايانى دردناك منجر مى . 

تواند جوانان ما را از  نماز اين هديه الهى آه ستون دين معرفى شده است، اگر به طريق صحيح تبيين شود، مى 
گونه فسادها رهايى بخشد غرق شدن در منجلاب اين . 

در اين باره . چه واجب و چه مستحب، همه و همه در اين ميان نقش دارندآداب، احكام، شرايط و وقت نماز  
توان به استفتايى آه از امام شده است اشاره آرد مى . 

ها نامحرم است آه زن در اتاق در بسته و تاريك هم نماز بخواند، بايد خود را  گويند مگر خداوند به زن مى: سؤال 
 .بپوشاند

ثانياً، شايد حكمت دستور الهى آن باشد آه اين بهترين . م الهى براى ما روشن نيستاولاً فلسفه همه احكا: جواب 
حالتِ او نزد خداوند متعال است و با حجابى آه بهترين وضع زن در نزد خداوند است، در حضور او به عبادت 



روز، در  بت در شبانهبانويى آه پنج نو. رود به شمار مى« بهترين تمرين براى حجاب»بپردازد، و يا اين آه خود 
113.(گمان در برابر نامحرم خود را بهتر خواهد پوشاند آن جا آه نامحرمى نيست، اين چنين خود را بپوشاند، بى ) 

يعنى يك دختر جوان آه نماز . تواند چنين اثر تربيتى داشته باشد همان گونه آه بيان شد، يك حكم ظاهرى نماز مى 
 حجاب آاملى نزد خدا دارد و اين براى او تكرار و تمرين و تذآر است، اما يك خواند، دست آم روزى پنج بار مى

مضاف بر اين آه وقتى . آند تا براى او تمرينى شود نماز، حتى يك بار هم حجاب را رعايت نمى حجابِ بى فرد بى
شود،  انسان با حالت طهارت و پوشش، نزد خداوند حاضر مى

رسد مى آرامش به دوازنظرروانىبر مى لذت پوششى چنين خودازداشتن . 
اى است آه اگر آسى با آداب و توجه آن را بخواند، هر چند آه توجه آامل  در مورد محتواى نماز نيز نماز به گونه 

آسى آه با خدا صحبت . دارد هاى حرام دور مى برد و او را از بسيارى لذت نيز نباشد، لذتى از ارتباط با خدا مى
مالد و ثانياً ديگر خود را  رنش آند و او را به يكتايى بپرستد، اولاً بينى شيطان را به خاك مىآند، در مقابل او آ

چنان اگر پسرى در گاه نماز خواندن به خدا پناه ببرد و ارتباط خود را با خداى  هم. بيند محتاج صداى نامحرم نمى
دهد متعال محكم آند، خداوند نيز او را در حفظ پاآدامنى يارى مى . 

رضاعليه السلام در ضمن حديثى طولانى،  امام. بنابراين نيت نماز و ميزان توجه به آن امرى مهم و حياتى است 
و ان يكون ذاآراً غير ناسٍ و لا »: فرمايد ايشان در قسمتى از اين حديث مى. دارد علت خواندن نماز را بيان مى

الدّين والدّنيا  فىبَطَر، و يكون خاشعاً متذللاً راغباً طالباً للزّيادة .« 
 ] موجب ياد خدا و دورى از غفلت و سرآشى، و باعث خشوع، فروتنى و اشتياق، و خواهان طلب افزايش [ نماز

114.(معنوى و مادى است ) 
شود روزى پنج بار در برابر خدا اظهار بندگى آردن مانع انجام بسيارى از گناهان مى  . 

  
  
  
  
  
  
  
  

حات اجتماعى، فرهنگى و سياسىنقش نماز در اصلا      
 معصومه پارسا     

  
رسد و انسان از داشتن آن هيچ زمان  وقت به پايان نمى وگو با آفريدگار، گنج جاويدانى است آه هيچ مناجات و گفت 

اى آسمانى از جانب اوست آه ما را با حقايق معنوى و اسرار  نماز و نيايش به درگاه دوست، هديه. شود ملول نمى
راز و نياز و درد دل آردن . دهد وحانى پيوند مىر

رساند مى رستگارى وادى مارابه آه است صافى مقتدرآائنات،جاده باسلطان . 
 .متن بالا، فرازى از مقدمه آتاب خانم پارسا است آه در اول آتاب آورده شده است 

هريك  هآ فصل است داراى سه« نقش نماز در اصلاحات اجتماعى،فرهنگى و سياسى»آتاب 
در بخش .شود تقسيم مى به دوبخش بعداز طرح مسأله در فصل اول،اصلاحات. مختلفى است هاى بخش هاداراى ازفصل

نماز و عبادت و ايجاد نشاط معنوى در انسان آورده شده است اول، نمازدر اجتماع و آثاراجتماعى . 
اعى و آاهش جرائم و مفاسد اجتماعى در بخش دوم، نماز در اصلاحات اجتماعى، از طريق گسترش عدالت اجتم 

شود مطرح مى . 
هاى اين دو فرهنگ اسلامى  در فصل دوم آه داراى دو بخش است، در بخش اول، فرهنگ و عبادت برخى ارزش 

و در بخش دوم آن نماز در اصلاحات فرهنگى از طريق نماز و مقابله با تهاجم فرهنگى و دست . شود بررسى مى
گيرد مورد بررسى قرار مىيافتن به آرامش روحى  . 

 رابطه دين و سياست و نماز در روحيه خدمتگزارى مطرح - آه آن نيز داراى دو بخش است -در فصل سوم  
شود مى . 

آنيم آه درباره نقش نماز در اصلاحات فرهنگى است و  هاى اين آتاب را با هم مرور مى هايى از نوشته اينك بخش 
 .از فصل دوم انتخاب شده است



  
  
  
  
  
  
  

  فرهنگ نماز 
 و 

  شناخت صحيح از دين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پذيرى ممالك اسلامى  هاى دينى و احكام شريعت، يكى از عوامل مهم سلطه نداشتن درك صحيح مسلمانان از فرمان 
ه سياسى، هاى مسلمان آگاه شوند آه قرآن مجيد با تأآيد فراوان، هر گونه سلط اگر همه ملت. شود محسوب مى

پذيرند اقتصادى و فرهنگى بيگانگان را بر مسلمانان نفى و منع آرده، به هيچ وجه سلطه آفار را نمى . 
ها را  هاى مختلف علمى و تبليغى، ملت بايد مسلمانان را نسبت به تكاليف و احكام دين آشنا و مقيد ساخت و به شيوه 

همان طور آه ملت شريف . حكام اسلامى هستند، به پا خيزندهاى حاآم آه مانع اجراى ا آگاه آرد آه بر ضد رژيم
در غير اين صورت، با غفلت مسلمانان از وظايف خود، نه تنها عزت و . ايران اين آار را آرد و پيروز شد

115.(ترى خواهد يافت اسلامى نيز گسترش بيش درممالك بيگانگان سلطه ميزان نخواهدشد،بلكه هاآسب آن استقلال ) 
عليهم السلام تصريح شده، اين موضوع  ور آه بر نقش بازدارنده نماز در آيات قرآن و روايات معصومينهمان ط 

ترين ارآان فرهنگ  امام ضمن احياى فريضه نماز، آن را يكى از مهم. اى دارد نيز جايگاه ويژه( ره)در بيانات امام
داند اسلامى، براى وصول به مقاصد الهى مى . 

 »  هواهاى نفسانيه آه حد و حصر ندارد، بكاه و از خداى متعال جل و اعلا استمداد آن آه پسرم همت آن و از
116(«.مدد او آسى به جايى نرسد و نماز، اين معراج عارفان و سفر عاشقان، راه وصول به اين مقصد است بى ) 

ز مفاسد جلوگيرى آند و چنان آه بايد و شايد ا تواند آن لازم به يادآورى است آه نماز بدون حضور قلب، نمى 
 .ارزش اصلى نماز و راه رسيدن به آثار آن، حضور قلب در نماز است

  
  
  
  
  
  
  

  تقويت 
 بينش دينى 

  
  
  



  
  
  
  
  

آورد و  يقين به حقايق با عظمتى چون آفريدگار جهان، پيامبران الهى و رستاخيز، نوعى تعهد در انسان پديد مى 
به عبارت ديگر، تقويت باورهاى دينى و . دهد برابر يورش فرهنگى بيگانگان افزايش مىميزان مصونيت او را در 

تواند چون سنگرى نفوذناپذير مردم را در برابر بمباران فرهنگى دشمن  ريزى بينشى درست در زمينه مذهب مى پى
117.(محافظت آند و سودجويان غرب را ناآام و نااميد سازد ) 

ها باز  شود و از آژروى و ناهنجارى گيرى صحيح رفتارى رهنمون مى جامعه را به جهتترديد، چنين ايمانى  بى 
فرمايد قرآن آريم در اين باره مى. دارد مى : 

118...(يهديم ربهم بايمانهم ...«  ) 
 » آند پروردگارشان به سبب ايمانشان هدايتشان مى .« 

بندى خود   به آسب دانش و تخصص پرداخته و پاىها در اروپا و آمريكا نگاهى به سرنوشت انديشمندانى آه سال 
چنان حفظ آرده و پس از بازگشت به ميهن اسلامى نيز مردم را  را به اصول اعتقادى و مبانى فكرى اصيل خود هم

اند، به خوبى روشنگر اين حقيقت است آه ايمان درست و اعتقاد راسخ به اصول دين،  به پيروى از آن فرا خوانده
هاى دينى، رسالتى  هاى مذهبى چون حوزه بر اين اساس، دستگاه. آند برابر امواج فساد مقاوم مىانسان را در 

بزرگ را بر عهده دارند و بايد پرداختن به اصول دين و تقويت باورهاى مردم را بيش از پيش مورد توجه قرار 
 .دهند

ساختن آنان به مسائل روز و آشكار ساختن هاى مردم، آگاه  البته در آنار پرورش نهال ايمان و تقويت آن در دل 
 .هدف شوم دشمنان در يورش فرهنگى نيز ضرورى است

هاى آدمى  ها و خواسته ها و انديشه تر، ابتدا از دروازه دل تواند با زحمت آم دشمن به تجربه دريافته است آه مى 
خواهد در اختيار بگيرد، يعنى  ه را آه مىها راه يابد و پس از آن به آسانى آن چ بگذرد و به درون افكار و انديشه

ها  اگر چنين شود، آن گاه خود آدم. ها ها و در يك آلام فتح فرهنگ ها و ايمان ها، فتح آرمان فتح مغزها و انديشه
119.(دروازه را از داخل به روى آنان باز خواهند آرد ) 

  
  
  
  
  
  
  

  نماز و مقابله 
 با 

 تهاجم فرهنگى 
  
  
  
  
  
  
  
  

نظر به اين آه جوامع، فرهنگ خاص خود را دارند، هنگام برخورد و مواجهه دو جامعه با يكديگر آه بر اثر  
آيد، عناصرى از يك فرهنگ توسط فرهنگ ديگر جذب و متقابلاً بر  همسايگى، تجارت و ارتباطات ديگر پيش مى



ها از جمله  ه معارفى را در تمامى زمينهگذارد، چرا آه هيچ ملتى از اين آ عناصرى از فرهنگ ديگر اثر مى
120.(نياز نيست هاى ديگر بياموزد، بى فرهنگ، از ملت ) 

هاى  آن آردن فرهنگ ملىِ ديگر جوامع، به بنيان اما گاهى يك جامعه به قصد سلطه و با هدف نابودى و ريشه 
برد و اين امر، با تبادل فرهنگى متفاوت است ها هجوم مى فرهنگى آن . 

ها و ابزار و  ريزى دقيق آه با استفاده از شيوه م فرهنگى حرآتى است مرموزانه، حساب شده، همراه با برنامهتهاج 
ها، تفسير و تبديل آداب و  ها، انحراف انديشه امكانات متعدد و متنوع براى سست آردن باورها، دگرگونى ارزش

121(.گيرد سنن و نابودى اصول اخلاقى حاآم بر يك جامعه انجام مى ) 
تواند مصونيت و مقاومت را در آسانى آه مورد  در مقابله با تهاجم فرهنگى دشمن، عنصر آگاهى و شناخت مى 

توان جامعه را به سوى شناخت و  اند، پديد آورد، به طورى آه با احياى فرهنگ نماز و نيايش مى تهاجم قرار گرفته
تأثير نماز را  توان به طور آلى مى.  و مسلمان پرداختآگاهى دينى سوق داد و به پرورش نسلى انقلابى، متعهد

زير نشان داد صورت فرهنگى به درمقابله با تهاجم : 
  دست يافتن به آرامش روحى-الف  

  خودباورى-ب  
  نفى فرهنگ بيگانه-ج  

پردازيم اينك به بررسى هر يك از موارد بالا مى  : 
 : دست يافتن به آرامش روحى-الف  

گردد تا آن جا آه  تر شود، از نيازها و عطش درونى او آاسته مى  به خداى متعال و مطلق نزديكانسان هر چه 
رسد  آند و به آرامش مطلق مى نيازى مى وقتى از شربت گواراى وصل او نوشيد و سيراب شد، خداگونه احساس بى

تر   و عطش درونى او فزايندهگردد، نيازها تر مى و هر چه به خداهاى دروغين يعنى هواى نفسانى خويش نزديك
122.(شود تا هلاك شود مى ) 

از آن جا آه انسان داراى روحى الهى است، از اين رو جز با انس به حضرت حق و ملكوتيان آرامش پيدا نخواهد  
با ياد آن معبود . پناهى نخواهد بود زندگى بدون ياد خدا، چيزى جز اضطراب و وحشت و احساس بى. آرد
اصطلاح متمدن، نه علم و تخصص، بلكه دل آرام است  آمبود انسان معاصر و به. گيرد ها آرام مى  دلهمتاست آه بى

123.(خواهى از پيشگاه خداوند رحمان و رحيم است ترين وسيله استعانت و آمك و نماز و نيايش بهترين و عالى ) 
واند انسان را به ساحل شادآامى و آسايش ت امروزه علم تأييد آرده آه مسائل معنوى و الهى تنها چيزى است آه مى 

در نتيجه، نماز به طور اخص و دين و مذهب به . ها نجات دهد ها و گرفتارى بكشاند و او را از غرقاب ناراحتى
آنند طور اعم در ايجاد آرامش روحى و اطمينان در انسان نقش مؤثرى را ايفا مى . 

 : خودباورى-ب  
آسى آه خود را . نفس است بله با تهاجم فرهنگى دشمن، خودباورى و احياى عزتيكى ديگر از تأثيرات نماز مقا 

النفس براى رسيدن  انسان آريم. آورد شود و در برابر آنان سر فرود نمى گاه تسليم بيگانگان نمى داند، هيچ عزيز مى
گيرد هاى نيك پى مى گيرد و هدف نيك را تنها با شيوه اى بهره نمى به هدف خود از هر وسيله . 

هاى  ها و تهاجم شود و او را در برابر انواع انحراف نماز، سبب پرورش روحيه خودباورى و آرامت در انسان مى 
سپارد و  هاى پست نفس خويش، تن به ذلت نمى چنين انسانى، هرگز در برابر خواست. دارد دشمن، مصون نگه مى

124.(دهد خود را هرگز به فرمانبردارى شيطان و نفس تنزل نمى ) 
 

بينى، مردم جامعه اسلامى را از تقليد  و زدودن احساس خودآم( خودباورى)بنابراين لازم است با تقويت اين روحيه 
لا تلبسوا لباس »: فرمايد عليه السلام مى در اين باره امام صادق. هاى زندگى بيگانگان بازداشت آورآورانه از روش

تسلكوا مسالك اعدائى، فتكونوا اعدائى آماهم اعدائىاعدائى و لا تطعموا مطاعم اعدائى، و لا  .« 
لباس دشمنان مرا نپوشيد و غذاى دشمنان مرا نخوريد و به شيوه دشمنان من رفتار نكنيد آه شما هم همانند آنان « 

 ».جزء دشمنان من خواهيد شد
اهى به يك زندگى شرافتمندانه نائل خو ها با آرامت يابند و انسان طلبى به استقلال و افتخار دست مى ها با عزت ملت 

هاى فرهنگى دشمن از بين  نفس ترويج و تقويت شود تا زمينه پذيرش برنامه شوند، پس لازم است روحيه عزت مى
 .برود

 : نفى فرهنگ بيگانه-ج  



هاى الهى در وجود انسان و نفى  از تأثيرات مهم و مؤثر نماز، تجلى فرهنگ عظيم اسلامى و تقويت ارزش 
دهند و اين قشر اگر خوب تربيت شوند و  تر جمعيت آشور ما را جوانان تشكيل مى بيش. هنگ بيگانه استفر

 .باورهاى دينى در قلب پاك آنان پرورش يابد، هاديان جامعه خواهند شد
شور و نشاط جوانان وقتى با فرهنگ پاك و پوياى اسلام عجين شد، آن گاه به بار خواهد نشست و همگان از  

از اين رو، باورهاى اسلامى در نوك . دانند دشمنان اسلام اين نكته را خوب مى. مند خواهند گرديد ات آن بهرهثمر
آوشند از هر طريق اعتقادات مذهبى را در وجود جوانان سست و آمرنگ آنند، زيرا  پيكان يورش آنان است و مى

125.(با وجود فرهنگ اسلامى جاى هيچ نفوذى براى فرهنگ بيگانه نيست ) 
گيرند اى، از اين توطئه شوم اين چنين نقاب برمى اللّه خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامى، حضرت آيت  : 

 »  آه -هاى متعصبانه به ايمان  هاى مؤمن را از پايبندى هاى تهاجم فرهنگى اين بود آه سعى آنند جوان يكى از راه
هاى گذشته در  ند؛ مانند همان آارى آه در قرن منحرف آن-دارد  همان چيزى است آه يك تمدن را نگه مى

اين آارها در حال حاضر دارد انجام . رانى و ميگسارى ها ريختند در عالمِ فساد، شهوت آردند، جوان« اندلس»
126(«.گيرد مى ) 

 انقلاب جوان با ايمان و اعتقاد آموخته است آه تا ايمان به خداى قادر دارد، راهى براى نفوذ بيگانگان و رخنه در 
 .اسلامى نيست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نقش نماز در اصلاحات اجتماعى، فرهنگى و سياسى    
 قاسم عليزاده     

  
وقتى تورق آردم، ديدم چكيده آثار آسانى . «در باغ سبز»در يك عصر پاييزى، آتابى به دستم رسيد با عنوان  

اى نام خود را يافتم، با  ورق زدم و در بالاى صفحه. آت آرده بودنداست آه در دومين مسابقه تأليف نماز شر
همراه با اين آتاب، اطلاعيه چهارمين مسابقه تأليف آتاب نماز . ام خيلى شاد و مسرور شدم اى از آثار ارسالى چكيده

شوق مفرطى در من ايجاد شد و دست به قلم بردم. هم بود ... 
آقاى عليزاده از تأليف آتاب خود استمتن بالا، فرازى از مقدمه و هدف   . 

بندى است، ولى نماز را از  بندى و بخش هر چند فاقد هر گونه فصل. هاى مختلف تشكيل شده است آتاب از قسمت 
دهد آه چرا نماز نقش  پردازد و به اين سؤال پاسخ مى آند و به نقش آن در اصلاحات مى تسبيح موجودات شروع مى

پردازد و پس از آن به موضوع نماز جمعه  آن گاه به اقامه نماز در عدالت اجتماعى مى.  دارداى از گناه بازدارنده
رسد مى . 

عليه السلام و نماز ظهر عاشورا دارد اى به نماز حُر با امام حسين در پايان نيز اشاره  . 
 :عليزاده درباره آثار اجتماعى نماز اين چنين نوشته است 

هاى ديگرى وجود دارد  لكوتى آه نماز در اخلاق و رفتار نمازگزار دارد، ابعاد و جنبهعلاوه بر آثار روحانى و م 
هاى اجتماعى ها و تعامل ها، فرهنگ شود به اجتماع انسان آه مربوط مى . 



، لذا اگر افراد بشرى، درونشان به ملكوت اعلا متصل شود «از آوزه همان برون تراود آه در اوست»گويند  
شود نيز، در  بنابراين، نمازى آه در خانه و به دور از چشم ديگران خوانده مى. نين خواهد بوداجتماعشان نيز چ

شود اصلاح جامعه تأثير دارد، آه به مواردى اشاره مى : 
  
  
  
  
  
  
  

  نقش طهارت 
 ظاهرى و باطنى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

طهارت ظاهرى از شرايط صحت .  باطنىاز مقدمات نماز يكى طهارت است و اين طهارت يا ظاهرى است و يا 
هاى عمليه آمده است،  البته منظور از آن طهارتى آه در رساله. نماز است و طهارت باطنى از شرايط مقبوليت نماز

لا صلوة الا بطهور». است آه در روايت نيز آمده( بدن و لباس)همان طهارت ظاهرى  .« 
ن از جهت فقهى صحيح است، اما اين آه مورد قبول درگاه احديت اگر بدن و لباسمان در نماز پاك باشد، نمازما 

ان اللّه ينظر »: فرمايد صلى االله عليه وآله وسلم مى پيغمبر اآرم. شود به طهارت باطن واقع شود يا خير، مربوط مى
 ».الى قلوبكم لا الى صورآم

 » هايتان نگرد، نه به صورت هاى شما مى خداوند به دل .« 
فاسئلوااللّه ربكم بنيات صادقه و قلوبٍ طاهره»: فرمايد انيه مىو در خطبه شعب  .« 

 .با انگيزه و نيت صادقانه و دلى پاك و روحى وارسته از خدا مسئلت آنيد 
لذا اگر صفاى باطن و قلب طاهر داشتيم، مورد قبول هستيم و در اين حال است آه خدا رحمت خويش را شامل  

آند حالمان مى . 
خواهند در  لمان خباثات و صفات شيطانى و حيوانى بود، جاى نزول رحمت نيست، چرا آه وقتى مىاگر در خانه د 

حال اگر دلمان بهداشتى و با . آنند آه ظرف تميز و بهداشتى باشد ظرفى خوردنى و آشاميدنى بريزند، اول نگاه مى
( س)رت فاطمه زهراحض. طهارت بود، جاى نزول رحمت است و نمازمان مورد قبول يگانه خواهد بود

من اصعد الى اللّه خالص عبادته اهبط اللّه عزّوجلّ اليه افضل مصلحته»: فرمايد مى .« 
هاى خالصانه خود را به سوى خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترين مصلحت او را به سويش  آسى آه عبادت 

 ».فرو خواهد فرستاد
 و خبث خواهد بود و بهداشت ظاهرى خود را حفظ طهارت آه از مقدمات نماز شد، نمازگزار مواظب حدث 

 .خواهد آرد و آن چه برخلاف موازين شرعى است از آن اجتناب خواهد آرد
نمازگزار اگر بخواهد نمازش مورد قبول خداى متعال واقع شود، بايد درونش را از آثافات قلبى چون شهوت،  

هاى درون شكست، انسان خالص خواهد شد  ك شد و بتوقتى خباثات حيوانى از خانه دل پا. غضب و حسد پاك آند
ها از  و اگر در يك جامعه اسلامى فرد فرد افراد، مواظب نماز خود شدند، مفاسد و زد و خوردها و ناهنجارى

آنند، تحقق  ها از آن ياد مى اى آه در خيالات و اوهام و نيز در اوراق آتاب بندد و مدينه فاضله جامعه رخت برمى
آند ا مىعينى پيد . 

  



  
  
  
  

 نماز، انسان را 
 از فحشا و منكر 

دارد باز مى    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : سوره عنكبوت آمده است45در آيه  
 » الفحشاء والمنكر الصلاة تنهى عن ان .« 

 » دارد همانا نماز، انسان را از فحشا و منكر باز مى .« 
منظور از فحشا و . د دارد، مربوط به آلمه فحشا و منكر استنكته جالب و قابل توجهى آه در اين آيه مبارآه وجو 

 منكر چيست؟
در زير تفسير اين آيه، در تفسير نمونه اشاره شده است آه فحشا همان گناهان بزرگ پنهانى است آه مربوط به  

گيرد شهوت انسان است و منكر، گناهان بزرگ آشكار است و بر اثر غلبه قوه غضبيه صورت مى . 
شود، اما منكر، آن  توان گفت آه فحشا معمولاً گناهان و معاصى فردى هر شخص را شامل مى ن ديگر مىبه بيا 
عصيان بزرگى است آه در اجتماع مردم ريشه انداخته و مربوط به جميع افراد است و اين آه فرمود از فحشا و 

لوى رشد گناهان فردى و اجتماعى را دارد، يعنى نماز آن قدرت و آشش معنوى را دارد آه بتواند ج منكر باز مى
ها باشد و حتى موجب از بين رفتن معاصى نيز بشود بگيرد و سدى در برابر آن . 

عنوان فرد نمازگزار و مسجدى شناخته شده، هميشه مواظب است آه خلافى از وى سر  آسى آه در جامعه، به 
نماز ندارند رى آه از او دارند از بىنگرند و آن انتظا نزند، چرا آه مردم به ديده احترام به وى مى . 

نهى از فحشا و منكر سلسله مراتب و درجات زيادى دارد و هر نمازى به نسبت رعايت شرايط، داراى بعضى از  
مثلاً از شرايط نماز اين است آه آب، ظرف، فضا، مكان وضو و لباس نمازگزار غصبى ) 127.(درجات است

و اگر از حرام و مال غصبى بود، به خاطر اين آه اين خودش منكر است مطمئناً نباشد و از حلال تأمين شده باشد 
 .آثار معنوى را حبط خواهد آرد و وقتى نمازى اثر معنوى نداشت، از فحشا و منكر باز نخواهد داشت

ت آمده آند، چنان آه در رواي هاى زندگى جلوه مى تأثير معنوى و بازدارندگى نماز از فحشا و منكر، در موقعيت 
اين ماجرا را به . آرد، اما با اين حال، آلوده گناهان زشتى بود جوانى از انصار نماز را با پيامبر ادا مى: است آه

ان صلاته تنهاه يوما»: پيغمبر عرضه داشتند، فرمود « 
آند سرانجام نمازش او را از اين اعمال پاك مى  . 

ذهن ما در پى اشياى گمشده است و يا عملكردهاى ديروز و وقتى در نماز، . حضور قلب در نماز خيلى مهم است 
آنيم، مطمئناً چنين نمازى قبول نخواهد شد و وقتى نماز مقبول  ريزى مى امروزمان را بررسى و براى فردا برنامه

نشد از فحشا و منكر باز نخواهد داشت و اگر دوست داريم بدانيم نمازمان قبول شده و يا نه آلام حضرت 
آسى آه دوست دارد ببيند آيا نمازش مقبول درگاه الهى شده يا نه، بايد »: يه السلام را بايد شنيد آه فرمودعل صادق

ها و منكرات بازداشته يا نه؟ به همان مقدار آه بازداشته، مقبول است ببيند آيا نماز او را از زشتى .« 
 بشنو از اخبار آن صدر صدور   لا صلاة تم الا بالحضور 

  
  
  



  
  
  
  

  احساس مسؤوليت 
  
  
  
  
  
  
  
  

انسان در پيشگاه ذات اقدس الهى مسؤوليت و تكليفى دارد، چرا آه امانت بزرگ عبوديت و تكاليف الهى را انسان  
انا عرضنا الامانة على السموات والارض و الجبال فابين انْ يحملنَها و اشفقن منها و حملها ». پذيرفته است

128(«.الانسان ) 
آند معلوم است آه  اقامه نماز مى آه و نماز يكى از آن تكاليف بزرگ خداست آه بر دوش انسان است و آسى 

اى در درون و ضمير آدمى است آه او را براى زندگى  آند و اين احساس، جرقه احساس تكليف و مسؤوليت مى
 است آه نمازگزاران واقعى و اشخاص آند و اين موضوع با علم تجربى به ثبوت رسيده اجتماعى آماده و تقويت مى

در پيشامدها و حوادث سخت روزگار، همچون سيل . دانند مذهبى هميشه خودرادر برابرفقراو مستمندان مسؤول مى
ها افزون  مراحلى ميل و شوق به نيايش و نماز، در آن آنند و حتى در چنين احساس تكليف مى... و زلزله و جهاد و

 و مراآز علمى پيشقدم هستند، در بنا و تعمير و تميز آردن مساجد خود را موظف در تأسيس مدارس. شود مى
دانند و قرآن نيز اين افتخار عظيم را بر دوش آنان نهاده است مى :  

129(«.انما يعمر مساجداللّه من امن باللّه واليوم الاخر و اقام الصلوة و اتى الزآاة  ) 
  
  
  
  
  
  
  

 رعايت حقوق 
 ديگران 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

از شرايط صحت نماز اين است آه خود و مقدماتش پاك و طاهر باشد و متعلق به غير نباشد، حتى وضو آه مقدمه  
وضو با آب غصبى و يا آبى آه معلوم نيست صاحب آن : براى نماز است، آن هم بايد طبق دستورالعمل باشد، مثلاً

گيرد بايد مباح باشد وگرنه  و حتى فضايى آه در آن وضو مىظرف ) 130.(راضى است يا نه حرام و باطل است



وضو باطل است و اگر وضو باطل شد نماز هم باطل است، چون مقدمه براى نماز است و اگر در مقدمه نماز، 
 .حقوق خود و ديگران را رعايت آرديم، همين فرمول را بايد در نماز هم جايگزين آنيم

) 131.(مس يا زآات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل استنمازگزار اگر با عين پولى آه خ 
اگر عمداً در لباس غصبى يا در لباسى آه نخ يا تكمه يا چيز ديگر آن غصبى است نماز بخواند بنابر احتياط واجب 

132.(بايد آن نماز را دوباره با لباس غير غصبى بخواند ) 
133.(ها باشد نمازش باطل است خواند، اگرچه روى فرش و تخت و مانند اين آسى آه در ملك غصبى نماز مى  ) 
آسى آه در مسجد نشسته، اگر ديگرى جاى او را غصب آند و در آن جا نماز بخواند، بنا بر احتياط واجب بايد  

134.(دوباره نمازش را در محل ديگرى بخواند ) 
د نمازش صحيح باشد، بايد زحمات فراوان بكشد و از راه با توجه به مسائل مذآور، انسان مسلمان اگر بخواه 

خمس و زآات خود را بپردازد و در لباس و محل زندگى و عبادت خود توجه آند، . حلال و پاك آسب روزى آند
خوارى و آسب اموال حرام باشد، چگونه  فروشى، رشوه اما آسى آه آلوده به تجاوز و ظلم، ربا، غصب، آم

روز، خود دعوتى است به رعايت  ماز را فراهم آند؟ بنابراين تكرار نماز در پنج نوبت در شبانهتواند مقدمات ن مى
 .حقوق ديگران

  
  
  
  
  
  
  

  معيار 
 دوستيابى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

رفيق خوب براى آليه طبقات مردم در تمام ادوار لازم و ضرورى است و مخصوصاً جوانان آه در آستانه زندگى  
هستند، براى اين آه بتوانند شخصيت خود را تقويت آنند و در زندگى اجتماعى موفق و آامياب شوند، به اجتماعى 

 .دوست و رفيق لايق نياز مبرم دارند
ها براى همه و مخصوصاً براى  با توجه به اهميت موضوع، اسلام معيارهايى را معرفى آرده آه دانستن آن 

ان دوست و همبازى خود را در حين بازى انتخاب و بعد از اتمام بازى جوانان لازم و ضرورى است، زيرا آودآ
ها فايده مادى و معنوى داشته باشد آنند، اما بزرگسالان با تجربه، دنبال رفيقى هستند آه براى آن رها مى . 

شود ر مىاى حساب شده، راه سعادت را براى همه گشوده است و معيارهاى دوستيابى را متذآ دين اسلام با برنامه  .  
ها بود  برادران خود را با دو خصلت آزمايش آنيد، پس اگر آن دو خصلت در آن»: عليه السلام فرمود امام صادق 

مواظبت او بر نمازهايش در اوقات آن، نيكى به برادران در سختى و . خوب است وگرنه دور شويد
135(«.گشايش ) 

شخصى آه با آمك نماز، صفاى باطن . ابى قرار گرفته استمحل شاهد مبحث ما همان نماز است آه معيار دوستي 
و پاآيزگى ظاهر دارد، با انضباط، منظم و دقيق است و در نمازهاى جماعت ياد گرفته آه از احوال نمازگزاران با 

چنين آسى شايسته دوستى است و در زندگى جمعى و برخوردهاى اجتماعى الگوى دوستان خواهد بود . خبر شود
هاى احساسى و  ها آه در سايه دوستى هاى ما بر پايه نماز باشد، بسيارى از جرائم و سوءاستفاده يار دوستىو اگر مع



بندد و به سوى اصلاحات اجتماعى و فرهنگى پيش  غريزى گريبانگير جامعه شده، از جامعه مسلمانان رخت برمى
 .خواهيم رفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نياز دل    
 رسول يحيايى     

  
. ارسال آرده است« نقش نماز در اصلاحات اجتماعى، فرهنگى و سياسى»آقاى يحيايى اين مجموعه را درباره  

فصل اول درباره علت نياز به دين، چگونگى حكومت صالحان و اقامه نماز، . اثر او داراى پنج فصل است
احكام نماز استعنوان يك عبادت فردى در جامعه و مقدمات و  چگونگى تأثيرگذارى نماز به . 

فصل دوم درباره اصلاحات و ضرورت اصلاحات، تعريف اصلاحات، اصلاحات و تجديدنظر طلبى، هدف  
طلبى  اصلاحات، پيامدهاى انحراف اصلاحات، عوامل لازم براى جلوگيرى از انحراف اصلاحات و جايگاه اصلاح

دو در آخر نگاهى به حرآات اصلاحى جهان اسلام دار. در اسلام است . 
در فصل سوم، نقش نماز در اصلاحات اجتماعى، تعريف و اهداف اصلاحات اجتماعى، نماز و بندگى خدا و نماز  

شود و عدالت اجتماعى بررسى مى . 
فصل چهارم به نقش نماز در اصلاحات فرهنگى، فرهنگ چيست؟ اصلاحات فرهنگى، نقش نماز در اصلاح  

پردازد جم فرهنگى مىفرهنگ خودى و نقش نماز در مقابله با تها . 
فصل پنجم درباره نقش نماز در اصلاحات سياسى، نقش نماز در آارگزاران، نماز و سياست خارجى و نماز و  

 .سياست داخلى است
آند آه به راستى درد جامعه ما  هاى مختلف اين سؤال را مطرح مى نويسنده در پايان نيز با نتيجه بهترى از بحث 

 در چيست؟
آنيم بررسى مى« نقش نماز در اصلاحات اجتماعى» از نوشته آتاب را درباره اينك فرازى  : 

  
  
  
  
  
  

  نقش نماز 
 در 

 اصلاحات اجتماعى 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

براى بررسى نقش نماز در اصلاحات اجتماعى، ابتدا لازم است آه مقصودمان را از اصلاحات اجتماعى تبيين  
هاى اجتماعى، به منظور نيل به  عى، ساماندهى امور جامعه و از بين بردن آاستىمنظور از اصلاحات اجتما. آنيم

شناساند هدف است و منظور از هدف همان جامعه آرمانى است آه اسلام به ما مى . 
براى اين آه اصلاحات به انحراف آشيده نشود بايد هدف آاملاً مشخص باشد و بايد مشخص آنيم آه از نظر  

اى است؟ انى چگونه جامعهاسلام، جامعه آرم  
اى است آه در آن انسان به هدف غايى خلقت بشر و بعثت انبيا دست يافته  جامعه آرمانى مورد نظر اسلام، جامعه 

البته برقرارى عدالت . هدف از آفرينش انسان پرستش خداست و فلسفه بعثت انبيا برقرارى عدالت اجتماعى. باشد
پس . اى است براى دستيابى به هدف اصلى آه همان پرستش خداست اقع مقدمهاجتماعى هدفى ثانويه است و در و

اى است آه اولاً در آن بندگى و پرستش خدا در اوج آمال باشد و ثانياً عدالت اجتماعى  جامعه آرمانى اسلام، جامعه
 -ه آن بسيار فاصله داريم  آه مسلماً تا دستيابى ب-اى  براى دستيابى به چنين جامعه. در تمام ابعاد آن برقرار باشد

اما سؤال اين جاست آه نماز چه نقشى در اين اصلاحات اجتماعى براى . نياز به اصلاحات آاملاً مشهود است
دارد؟( بندگى و پرستش خدا و عدالت اجتماعى)رسيدن به آن اهداف   

  
  
  
  
  
  
  

  نماز 
 و 

 بندگى خدا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اصلاح رابطه - آه غايتش رسيدن به جامعه آرمانى اسلام است -اى  ى در هر جامعهترين اصلاح اجتماع مهم 
پيامبر اسلام . نماز سخن گفتن با خداست. ها با خداست و نماز بهترين راه برقرارى رابطه انسان و خداست انسان
وگو آند قرآن  ا شما گفتخواهيد خدا ب وگو آنيد نماز بخوانيد و اگر مى خواهيد با خدا گفت اگر مى»: فرمايد مى

راز و نياز . پردازد انسان هر روز، دست آم در نمازهاى واجب روزانه، به سخن گفتن با خالق هستى مى. بخوانيد
رسد آه هميشه و همواره خودش را در  بدانجا مى»رفته  دارد و رفته آند و ياد خدا را در دلش زنده نگاه مى مى

136(«...آند و ش را فراموش نمىگاه خود بيند و هيچ پيشگاه او مى ) 
با من برخاسته است و  جنگ اهانت آند،به من آسى آه به يكى از بندگان مؤمن»: فرمايد خداوند در حديثى قدسى مى 

دهد نيست و او مستحبات را براى رضايتم  ام به من به اندازه آن وقتى آه واجبات را انجام مى هيچ وقت نزديكى بنده
شوم آه به   اين آه من او را دوست داشته باشم و زمانى آه او را دوست داشته باشم، من گوشش مىدهد، تا انجام مى

آند و  شوم آه به وسيله آن  قدرت پيدا مى بيند، دستش مى شوم آه به وسيله آن مى شنود، چشمش مى وسيله من مى
137(«.دارد گام برمى( راه حق)شوم آه به آمك آن در  پايش مى ) 



بينيم  مى. ها را آنار بزند و جز خدا را در عالم نبيند اى برسد آه تمام حجاب تواند به مرحله ان با عبادت مىيعنى انس 
ترين اصلاحات اجتماعى  آه هدف اصلى هر جامعه اسلامى، بندگى خداست و هر عمل اصلاحى در اين زمينه مهم

تواند جايگزين آن شود آه هيچ چيز ديگرى نمىنظيرى در اين اصلاحات دارد، چنان  است و نماز نقش آليدى و بى . 
گذارد آه   آثار اجتماعى متعددى بر جاى مى-آند   آه نماز نقشى آليدى در آن ايفا مى-اما اين رابطه انسان با خدا  

آنيم عنوان نمونه به چند مورد اشاره مى هر آدام به نوبه خود مظهر يك اصلاح اجتماعى است، و ما در اين جا به . 
 بحران هويت و نماز .1 

 » تنها . ارتباط نداشتن با خدا، ناشى از اعتقاد نداشتن به مبدأ و معاد است
خوانند و با خداوند هستى رابطه متقابل  آخرت ندارند، نماز نمى خداوجهان به واقعى ايمان آه هايى انسان

ها، شخصيت او را  آه چگونگى پاسخ به آنآيد پيش مى اساسى سؤالاتى زندگى در طول براى هر انسانى.آنند برقرارنمى
سؤالاتى ... چيست و جهان بااين من روم؟نسبت آجا مى ام؟به اصلاً من آى هستم؟ از آجا آمده: سؤالاتى مانند. سازد مى

خدا ومعاد را از زندگى خود  به حال اگر انسانى ايمان. آورد بينى خاصى را به وجود مى هاجهان آن جواب هستند آه
رسد آه برحسب تصادف و از روى بداقبالى پا به اين دنيا گذاشته است و بايد چند  ، ناچار به اين نتيجه مىحذف آند

او از طرفى ديگر، تمايلاتى . صباحى در اين دنيا زندگى آند و بعد، نيست و نابود شود و هيچ چيز از او باقى نماند
ندارد و به اصطلاح آلاهى  است  با واقعيتى آه تصورآردهبيند از قبيل ميل به جاودانگى آه هيچ تناسبى در خود مى

ونيستى آامل، اين  تناسبى و تصور نابودى بى) 138(«.است آه نه فقط براى سر او آه براى چرخ و فلك گشاد است
مدتِ موجود از مواهب دنيا نهايت استفاده و لذت را  آم در اين زندگى آوتاه آند آه دست فكر را در شخص ايجاد مى

جدا ازعواقب وخيم اجتماعى،از قبيل ظلم، تعدى و تجاوز آه در جاى ديگر به مناسبت به آن خواهيم پرداخت، .ببرد
احساس پوچى و . آند ها و مصائب دنيا شخص را دچار بحران مى ناآامى در به دست آوردن اين مواهب و سختى
هاى روانى، افسردگى  د و آمار بالاى بيمارىآور گير و يا شرور بار مى خلاء در زندگى، شخص را منزوى و گوشه

عنوان  و جنون و ميزان بالاى خودآشى در جوامع غربى به خاطر همين احساس پوچى و خلاء است آه از آن به
ها را آفريده است و اين جهان به مثابه  اما شخصى آه ايمان دارد، معتقد است آه خدا انسان. شود نيهيليسم تعبير مى
گذارد و متناسب با اعمالش يا در سختى و عذاب  ه بعد از گذر از آن، انسان به جهان ديگرى پا مىگذرگاهى است آ

انسان با ايمان معتقد است آه او، جانشين خدا بر روى زمين . ماند و يا در سعادت و خوشبختى، تا ابد جاودانه مى
ندآ است و هر روز بارها و بارها افتخار صحبت با خالق خود را پيدا مى . 

الدين، جواب سؤالات  العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الحمدالله رب: آند انسانى آه هر روز بارها زمزمه مى 
نماز، اتصال روح . آند و اين از آثار بندگى خدا و ارتباط با اوست اساسى زندگى خود را با تمام وجود لمس مى

دهد بخشد و شخصيت او را شكل مى سان هويت مىواسطه با اوست آه به ان انسان به خالق و ارتباط بى . 
 :نماز و مشكلات زندگى .2 

عنوان يك اصلاح اجتماعى نقش مهمى  يكى ديگر از آثار نماز آه به طور غيرمستقيم و مستقيم اثرگذار است و به 
 .در بهبود وضعيت روانى جامعه دارد، تحمل بهتر مشكلات است

ها،  هايى دارد، رنج ها و آاميابى ها، به دست آوردن ها، شيرينى  آه خوشىزندگى بشر، خواه ناخواه، هم چنان 
بديهى است آه بشر موظف است با طبيعت . هايى نيز دارد ها و ناآامى ها، تلخى ها، از دست دادن مصائب، شكست

گيرى و يا برطرف قابل پيش اى از حوادث جهان ها را تبديل به شيرينى سازد، اما پاره دست و پنجه نرم آند و تلخى
دارد و چراغ عمرش رو به خاموشى  ناخواه به سوى پيرى گام برمى ساختن نيست؛ با حوادثى مثل پيرى انسان خواه

به علاوه انديشه مرگ و . آند بار مى ناتوانى و ضعف پيرى و ساير عوارض آن چهره زندگى را غم. رود مى
انسانى . دهد ن واگذاشتن، به نوعى ديگر، انسان را رنج مىنيستى،چشم بستن از هستى، رفتن وجهان را به ديگرا

آند و از او با اياك نعبد و  الدين ياد مى عنوان مالك يوم آه با خدا ارتباط دارد و هر روز در نمازهاى خود، از خدا به
آند خواهد، در هر سه زمينه، نيروى مقاومت را در درون خود ايجاد مى اياك نستعين آمك مى . 

نمايد،  ايمان مى آند، با آن چه در چشم فرد بى الدين ياد مى عنوان مالك يوم مرگ در چشم آسى آه خدا را بهچهره  
از نظر چنين فردى، مرگ، نيستى و فنا نيست، انتقال از دنيايى فانى و گذرا به دنيايى باقى و پايدار و . تفاوت دارد

ل شدن از جهان عمل و آشت است به جهان نتيجه و مرگ، منتق. تر است تر به جهانى بزرگ از جهانى آوچك
هاى خويش را از مرگ، با آوشش در آارهاى نيك آه در زبان دين، عمل  از اين رو چنين فردى نگرانى. محصول

سازد شود، برطرف مى صالح ناميده مى . 
پرستيم و فقط از  قطتورا مىخدايا ف)اياك نعبد و اياك نستعين: گويد چنين آسى آه هر روز بارها در نماز خود مى هم 

هايى آه قابل پيشگيرى و برطرف شدن هستند و   چه آن-هاو مشكلات  تحملش در برابر سختى( خواهيم تو يارى مى
تر است  خيلى بيش-هايى آه قابل پيشگيرى نيستند  چه آن . 



روحى و  هاى تىاز ناراح هاى روانى آه ناشى آه اآثر بيمارى شناسان،مسلّم و قطعى است از نظر روان 
شود و افراد مذهبى به هر نسبت آه ايمان قوى و محكم  زندگى است،در ميان افراد غيرمذهبى ديده مى هاى تلخى

در قرآن آريم و روايات، در اين زمينه شواهدى آمده است آه ) 139.(ترند ها مصون داشته باشند از اين بيمارى
هاى  ر برابر مشكلاتى آه دشمنان اسلام و مشرآان، از راهاز جمله خداوند سبحان د. شاهدى بر مدعاى ماست

فرمايد آردند، به آن حضرت مى مختلف در راه ابلاغ رسالت پيامبر ايجاد مى : 
 .و لقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، فسبّح بحمد ربّك و آن من السّاجدين 

براى زدودن آثار سخنان .  ولى ناراحت مباشسازد، ها سينه تو را تنگ و ناراحت مى دانيم آه سخنان آن ما مى 
140.(زشتشان به تسبيح پروردگارت بپرداز و در برابر ذات پاآش سجده آن ) 

عليه السلام فرموده است و امام صادق  : 
141.(آان علىٌّ اذا أهاله أمر فزع قام الى الصّلاة ثمّ تلاهذه الاية و استعينوا بالصّبر و الصّلوة  ) 

خاست، سپس اين آيه را تلاوت  آمد، به نماز برمى عليه السلام پيش مى  مهمى براى علىهنگامى آه مشكل 
فرمود مى : 

 »واستعينوا بالصّبر والصّلوة« 
 :آرامش روح و روان و نماز .3 

در اين . يكى ديگر از آثار مهم نماز در زمينه اصلاح وضعيت روانى جامعه، ايجاد آرامش روحى و روانى است 
فرمايد ند در قرآن آريم مىزمينه خداو :  

القلوب الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذآراللّه، الا بذآراللّه تطمئن  . 
 ) هايشان به ذآر خداوند بزرگ مطمئن و  اند و دل آسانى هستند آه ايمان آورده( اند آنان آه به سوى خدا بازگشته

يابد ها آرامش مى همانا با ياد خداوند دل. آرام است . 
گذارد از   اصلاحى ديگرى هم بر جاى مى-با ايجاد فرهنگ پرستش خدا، علاوه بر موارد بالا، آثار اجتماعى نماز  

جمله با ايجاد آرامش روانى و پشتوانه جهت تحمل مشكلات، اثر شگرفى در جلوگيرى از اعتياد به مواد مخدر بر 
تر علل آن را مشكلات زندگى، نااميدى   آنيم، بيشهاى اعتياد به مواد مخدر را بررسى ما اگر زمينه. گذارد جاى مى

. تواند عاملى بازدارنده از اعتياد باشد ها مى نماز، با از بين بردن اين زمينه. دهد و مواردى از اين دست تشكيل مى
ه اآنون ب.  اشاره آرديم- آه پرستش خداوند است -تا اين جا به نقش نماز در رسيدن به اولين هدف جامعه اسلامى 

آنيم نقش نماز در رسيدن به هدف ديگر اشاره مى . 
  
  
  
  
  
  
  

  نماز 
 و 

 عدالت اجتماعى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آليه . براى اين آه نقش نماز را در برقرارى عدالت اجتماعى توضيح دهيم، بهتر است ابتدا به يك نكته اشاره آنيم 
يعنى نماز . گيرند آنيم، همه از بخش اول نشأت مى  ذآر مى«نماز و عدالت اجتماعى»تأثيراتى آه در زير عنوان 



نماز، بهترين نوع پرستش خداست و جدا آردن . شود اين آثار را از آن جهت داراست آه بندگى خدا محسوب مى
ها نيست، بلكه اين دو به  تأثير نماز در عدالت اجتماعى از بندگى خدا در اين نوشتار به معناى جدا بودن واقعى آن

 .تعبيرى در طول يكديگرند
تواند در ايجاد عدالت اجتماعى تأثيرگذار باشد نماز به دو طريق مى  : 

تأثير غيرمستقيم: الف  .  
تأثير مستقيم: ب  . 

  تأثير غيرمستقيم نماز در ايجاد عدالت اجتماعى-الف  
يعنى بايد در . پذيرد ورت مىتأثير غيرمستقيم نماز در ايجاد عدالت اجتماعى، از طريق ايجاد عدالت اخلاقى ص 

ميان قوا و غرائز انسان، تعادل و توازن برقرار باشد و اين قوا و غرائز تحت آنترل حكومت عقل و ايمان باشند، 
و از آن جا آه عدالت اجتماعى تابع عدالت اخلاقى است، تأثير نماز در ايجاد عدالت اخلاقى در فرد به طور 

ماعى اثرگذار استغيرمستقيم در ايجاد عدالت اجت . 
آنيم با بررسى چند تأثير نماز در ايجاد عدالت اخلاقى بحث را دنبال مى  . 

انسانى آه نماز . تواند آثار بدى در اجتماع بگذارد، غرور و تكبر است از صفات زشت آه مى: غرور و تكبر 
اضع و فروتنى جزء شخصيتش گذارد، تو آند و سر بر خاك مى خواند و در مقابل عظمت پروردگار فروتنى مى مى
فرموده است( س)حضرت فاطمه. شود مى : 

142(فجعل اللّه الايمان تطهيرا لكم من الشّرك والصّلاة تنزيهاً لكم عن الكبر  ) 
 .خداى بزرگ ايمان را براى پاك شدن از شرك، و نماز را براى زدودن آبر و غرور قرار داده است 

... توان به تأثير نماز در جلوگيرى از غيبت، دروغ، تهمت، رباخوارى و ىاز ديگر آثار نماز در اين زمينه، م 
اى در جلوگيرى از انجام گناه دارد و اين جلوگيرى از گناه به  العاده به طور آلى نماز، تأثير فوق. اشاره آرد

خوانيم له مىدر آيات قرآن به اين مسأله اشاره شده است، از جم. آند سازى فضاى جامعه آمك شايانى مى سالم : 
دارد ها و منكرات باز مى به راستى آه نماز انسان را از زشتى) 143.(الفحشاء و المنكر الصلوة تنهى عن ان  .  

وفساداز  گناه و معصيت طورآلى شودو به مى هاى مردم حاآم به اين ترتيب، به وسيله نماز واقعى، خداوند بر قلب 
رود جامعه آنار مى . 

  
م نماز در ايجاد عدالت اجتماعى تأثير مستقي-ب    

آنيم در حد امكان، عواملى را آه در ايجاد عدالت اجتماعى مؤثرند و يا مانعى در ايجاد  در اين قسمت، سعى مى 
 .عدالت اجتماعى هستند، ذآر آنيم

  ايستادگى در برابر ظلم و ظالمان-الف  
آند، ايستادگى در برابر ظالمان   نقش مهمى ايفا مىهاى بسيار مهم آه در برقرارى عدالت اجتماعى يكى از فضيلت 

و مبارزه با ظلم است براى درك اهميت اين موضوع، تنها به يك جمله از سرور آزادگان جهان، 
فرمايد ايشان مى. آنيم سيدالشهداءعليه السلام اشاره مى حضرت : 

اانّى لا أرى الموت الاّ السّعادة و الحياة مع الظّالمين الاّ بَرَم  . 
بينم من مرگ را جز سعادت و خوشبختى و زندگى با ستمكاران را جز ذلت و خوارى نمى  . 

بود،  بينيم آه آن حضرت در اين راه جان خود را فدا آردند تا پايه حكومت ظالمى را آه هدفش نابودى اسلام و مى 
 اين موضوع بايد ببينيم آه نماز بعد از درك اهميت. پايه حكومت همه ظالمان تاريخ را به لرزه درآورد  وبلكه-

تواند در اين زمينه مؤثر باشد چگونه مى . 
نمازگزار با اعتقاد به اين آه با خداوند متعال، اين سرچشمه . نماز ارتباط با خالق هستى و سرمنشأ قدرت است 

د و اين اعتقاد و ارتباط بين ها را در مقابل قدرت خدا ناچيز، بلكه هيچ مى قدرت و توانايى،ارتباط دارد، بقيه قدرت
ترسد و با شجاعت در مقابل هر گونه ظلمى  آورد آه از هيچ قدرت ظاهرى نمى نيرويى در او به وجود مى

آند ايستادگى مى . 
عليه السلام  هاى سجده بر تربت امام حسين عليهم السلام، احاديثى درباره فضيلت از طرف ديگر، در روايات ائمه 

اند عليه السلام فرموده ام صادقبينيم؛ از جمله ام مى : 
144(السلام الشفاء من آلّ داءٍ و هوالدواء الاآبر فى طين الحسين عليه  ) 

عليه السلام شفاى هر دردى است و آن دواى اصلى و حقيقى است تربت مقدس امام حسين  . 
خوانيم چنين در روايات ديگر مى هم  : 



عليه  الارض السّابعة و من آان معه سبحة من طين قبرالحسين ر الىعليه السلام ينوّ السّجود على طين قبرالحسين 
145.(السلام آتب سبحاً و ان لم يكن يسبح بها ) 

شود آه تا زمين هفتم را روشن  عليه السلام نورى براى نمازگزار حاصل مى با سجده بر تربت مقدس امام حسين 
آنندگان محسوب  عليه السلام باشد او جزء تسبيح ام حسينسازد و آسى آه با او يك دانه تسبيح از تربت پاك ام مى
شود، اگرچه با آن، تسبيح نكرده باشد مى . 

عليه السلام براى سجده، در واقع نوعى احترام به مقام شهيد و ترويج فرهنگ  اين تأآيد بر قداست تربت امام حسين 
ستمكارى، هر چند قدرت ظاهرى فراوانى طلبى در ملتى رواج يابد، هيچ  اگر فرهنگ شهادت. طلبى است شهادت

تواند آن ملت را به زانو درآورد و در مقابل آن مردم، عاجز و ناتوان خواهد بود داشته باشد، نمى . 
  اطاعت از ولايت و رهبرى-ب  

يكى از عوامل آليدى براى نيل به هدف مقدسِ ايجاد عدالت اجتماعى در جامعه، قدرت مردمى رهبر جامعه براى  
خوانيم آه نماز  در روايات مى. آند هاست، و نماز اين قدرت مردمىِ رهبرى را تقويت مى ابله با نابسامانىمق
نماز، زآات، حج، روزه : اسلام بر پنج چيز بنا شده است»: فرمايد امام باقرعليه السلام مى. شود ولايت قبول نمى بى

 ».و ولايت
عليه  ولايت و رهبرى امام معصوم»: امام فرمود« ها افضل است؟ آدام يك از اين»: زرارة از امام سؤال آرد 

و  براى اين آه ولايت و رهبرى، آليد نماز و زآات و روزه و حج است« .السلام و جانشينان آنان آه فقها هستند
146.(ديگر است الهى چهارحكم آن اسلام،حجت ولى وحاآم عادل ) 

اين . بينيم آه نماز چه نقش مهمى در تقويت رهبرى دارد زمينه، مىبا توجه به اين حديث و احاديث ديگر در اين  
شود آند و به نوبه خود، سرمنشأ اصلاحات اجتماعى ديگر مى امر به برپايى حكومت عدل آمك شايانى مى . 

  
  
  
  
  
  
  

 نقش نماز در اصلاحات اجتماعى، سياسى و فرهنگى    
 محمدرضا خادميان     

  
هاى اصلاحات بايستد، عامل  روى تواند در مقابل آج رين و بلكه تنها عامل و اهرمى آه مىت ترين و قوى مهم 

 .معنويت شريعت مقدس است
عليه السلام  در اين ميان، آن چه اهميت قابل توجهى دارد، نماز و نمازگزاران است، تا آن جايى آه اميرمؤمنان 

نيستبعد از ايمان به خدا چيزى در حد نماز »: فرمايد مى .« 
بود« نقش نماز در اصلاحات اجتماعى، سياسى و فرهنگى»متن بالا قسمتى از مقدمه آتاب   . 

 :اين آتاب از سه بخش تشكيل شده است 
ها، نماز و آزادى، نماز و  نماز و جلوگيرى از پراآندگى)فصل اول، درباره نقش نماز در اصلاحات اجتماعى  

ستقلال جامعه استمراعات حقوق ديگران، و نقش نماز در ا .( 
شامل نماز و استعانت از خداوند، نماز و اعتدال جوانان، نماز و )فصل دوم، به نقش نماز در اصلاحات فرهنگى  

پردازد مى( بينى، و نماز و شوآت مسلمانان واقع . 
و امور شود و شامل نماز و پيوند آن با ولايت، نماز  فصل سوم، مربوط به نقش نماز در اصلاحات سياسى مى 

 .مالى و نماز در سياست اسلامى است
انتخاب « نقش نماز در اصلاحات فرهنگى»آنيم آه از بخش دوم، يعنى  هايى از اين نوشته توجه مى اينك به قسمت 

 .شده است
  
  
  
  



  
  نقش نماز 

 در 
 اصلاحات فرهنگى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

فرهنگ زمانه . آند ه در قالب آداب و رسوم نمود پيدا مىاى از عقايد و باورهاى درونى است آ فرهنگ مجموعه 
 .در هر زمان و عصرى منشأ بسيارى از حرآات و جريانات مرسوم زمان خود است

عنوان مثال، قرآن آريم در مواردى  به. دواند يابد و ريشه در دين و آيين مى فرهنگ گاه تا حدود وسيعى ادامه مى 
هايى مانند احكام امضايى اسلام، آمك گرفتن از تشبيهات رايج بين  وجود نمونه. از فرهنگ معاصر متأثر شده است

آه ريشه ... زخم و هايى چون جنّ و مجنون و چشم عرب، به آار بردن الفاظى قرضى و عجمى، به آار بردن واژه
هاست در فرهنگ آن زمان دارد، از اين نمونه . 

از اين روست . ه سزايى در پيشرفت يا پسرفت جامعه داردفرهنگ از آن جايى آه سرچشمه حرآات است، نقش ب 
بند خرافات دروغين و فرهنگ پوچ و تحميلى باشد، هر روز بيش از پيش به سوى ضلالت و  آه جامعه اگر پاى
رود و بالعكس، اگر اين زاويه از جامعه صواب باشد، جامعه در مسير مستقيم و صعود پيش  نيستى پيش مى

رود مى . 
روزگارى جوانان ما با فرهنگ استعمارى و غربى رنگ . مونه عينى آن، فرهنگ زمانه خود ما استشاهد و ن 

گرفته بودند و عارى از هر گونه مسؤوليت و تعهد بودند؛ اما روزگارى هم آمد آه فرهنگ ما، منطبق بر فرهنگ 
رها آفريدند و شعرهاى حماسى ها و شو اسلامى و دينى شد و جوانان غيور و سلحشور اين وادى با فرهنگ، حماسه

و از اين قبيل است حال عرب جاهليت بعد و قبل از ظهور اسلام. در شعورهاى احساسى سرودند . 
به قول . اى دانست، لكن بحث در اصلاح و پيشرفت آن است فرهنگ را بايد جزء امور لاينفك براى هر جامعه 

 :صائب تبريزى
ايم غفلت نگر، آه پشت به محراب آرده   

زند نما، موج مى در آشورى آه قبله   
 .در اين بخش از نوشتار بر آنيم آه نقش نماز را در اصلاح فرهنگ تعقيب آنيم 

 :نماز و فرهنگ استعانت .1 
آيد آه مستلزم پايدارى و مقاومت است و در اين رهگذر بايد به  اى، شرايطى به وجود مى مسلماً در هر جامعه 

است،چرا آه  ت جستن به چيزى ماوراى علل ظاهرى، عامل ظفر و رهايىچيزى استعانت جست، استعان
شوند  جاست آه ماديوّن تسليم مى اين. آيد آه عوامل طبيعى ديگر راهگشا نيستند اوقات،شرايطى به وجود مى بعضى

 و پايدارى برند دهند؛امامؤمنان در چنين اوضاعى، به معدن ذات الهى پناه مى و ناتوانيم سرمى دانيم و فريادنمى
آنند مى . 

 حافظ از دست مده دولت اين آشتى نوح 
 ور نه طوفان حوادث ببرد بنيادت 

آند عنوان معين اشاره مى خداوند رحيم در قرآن آريم به نماز به  : 
147.(يا ايهاالذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصلاة  ) 

داى آسانى آه ايمان آورديد، از نماز و صبر يارى و آمك بجويي  . 
داد، به  عليه السلام هر گاه مسئله مهمى برايشان رخ مى اميرالمؤمنين، على»: آما اين آه در روايات آمده است 

148.(آردند ايستادند و اين آيه را تلاوت مى نماز مى ) 
فرمايد  در ذيل آيه مورد بحث مى- رحمةاللّه تعالى -الاسلام طبرسى  مرحوم امين  : 



ا من الذآر والخشوع للّه و تلاوة القرآن الّذى يتضمن ذآرالوعد والوعيد و الهدى و البيان و ما و بالصلاة لما فيه ... 
الحسنات و يزجر عن السيئات هذه صفته يدعو الى . 

و اما امر به صلات به اين خاطر است آه صلات مشتمل بر ذآر و خشوع براى خداوند متعال و تلاوت قرآن آريم  
خواند و از  ها و وعيدها و هدايت و بيان آن چيزهايى است آه به حسنات فرا مى ر وعدهاست؛ قرآنى آه متضمن ذآ

149.(دارد ها باز مى سيئات و زشتى ) 
) 150(«الفحشاء والمنكر ان الصّلاة تنهى عن»البته نماز بايد سازنده باشد تا بتوان از آن استعانت جست و مشمول  

 .شد
مهر او را . دهد اندازد و غير او را هر چه باشد آوچك جلوه مى نهايت مى رت بىنماز با توجه، انسان را به ياد قد 

آاهد و همه اين آثار در برابر  هاى مادى انسان مى آند؛ از وابستگى آند؛ روحيه را تقويت مى در دل زياد مى
151.(مشكلات براى انسان آارساز است ) 

اين رفتار . شدند شدائد، به حصن حصين نماز، پناهنده مىتر گذشت آه حضرت اميرعليه السلام در مهمات و  پيش 
عليه السلام براى همگان در تمامى اعصار و اقطار حجت است اميرمؤمنان . 

نويسد الرئيس مى ابن خلكان در تاريخ خود، در شرح حال شيخ  : 
ان يُسَهّلها عليه و يفتح ( عزّوجلّ)و آان اذا أشكَلتْ عليه مسألة توضّا و قصد المسجد الجامع و صلّى و دعااللّه  

 .مغلقها له
آرد و نماز  ساخت و قصد مسجد جامع مى خاست و وضو مى آمد، برمى چون بر بوعلى سينا مسأله مشكلى پيش مى 

خواند آه آن مسأله مشكل را بر وى آسان آند و آن بسته و پوشيده را به رويش  گزارد و خدا را مى مى
152.(بگشايد ) 

اموربدان  بدان پناه برد و در پيشرفت آه شود آه نماز را بايد چون آهفى دانست معلوم و مسجّل مىاز آن چه گذشت  
 .استعانت جست

آند، سرّ اين  شايد بتوان گفت آه گذشته از بُعد معنوى و حقيقى نماز و پرستش و عبادتى آه مخلوق براى خالق مى 
آردند  عليه السلام در ميدان جنگ و آارزار اقامه نماز مى نينعليه السلام و پدر بزرگوارش اميرالمؤم آه امام حسين

در شام غريبان آربلا خواند، همين استعانت و يارى ( س)اى آه ام المصائب، زينب آبرى و يا آن  نماز نشسته
 .جستن از نماز بود

ياك نعبد و اياك ا»اى از استعانت در آيه شريفه  مطلب ديگرى آه بايد به آن توجه داشت اين است آه مرتبه 
همان طورى آه بر اهل ذوق و ادب پوشيده نيست، تقديم مفعول در اين آريمه، . تبلور يافته است) 153(«نستعين

دارد آه تنها استعانت و مدد از جانب  بر فعل، مفيد حصر است، و خداوند متعال، بدان وسيله از لسان عبد اعلام مى
ع ندارندخداوند است و ديگران دخلى در اين موضو . 

حصر عبادت و استعانت در خداى سبحان گاهى تنها در محدوده لفظ و مفهوم است و »: تر آن آه توضيح بيش 
گيرد گاهى فراتر از آن و همه شؤون اعتقادى، اخلاقى و عملىِ گوينده اياك نعبد و اياك نستعين، را در بر مى . 

اگر در هيچ يك از شؤون . ون هستى خود را محاسبه آندراه آزمودن استعانت راستين اين است آه انسان همه شؤ 
اما اگر در هر . اياك نعبد و اياك نستعين»: گويد خود به غير خدا تكيه نكرد، او در نماز نيز صادقانه و به حق مى

. ها، به فكر دعا و نيايش افتاد پيشامد، ابتدا به غير خدا نظر داشت و پس از سرخوردگى و نااميدى، از همه راه
شود او در نماز و دعا نيز صادق نيست و اگر در بين دعا نيز عاملى او را فريب دهد، دست از نيايش  معلوم مى
154(«.دارد برمى ) 

شودمگر درسايه استعانت واقعى،يعنى  استعانت به معناى واقعى آن بسيار راهگشاست، و اين معنا نيز حاصل نمى 
دن، از اين روست آه در روايات، از ظلم آردن به آسى آه دادرسى به از غير خدا بريدن و به درگاهش التجا بر

 .غير خداوند متعال ندارد،شديداً نهى شده است
فرمايد امام باقرعليه السلام مى  : 

اوصيك بما اوصانى به أبى عليه ! يا بنى: الوفاة ضمّنى الى صدره، ثم قال. عليه السلام لمّا حضر على بن الحسين 
رته الوفاة و بما ذآر أن أباه أوصاه به، قالالسلام حين حض : 

155(«.ايّاك و ظلم من لايجد عليك ناصراً الاّاللّه! يا بنى  ) 
سفارشت ! اى پسرآم: اش چسباند و چنين وصيت فرمود عليه السلام نزديك شد، مرا به سينه هنگامى آه وفات پدرم 

از ظلم آردن به آسى آه : ده بود و آن اين آه فرمودندآنم به همان آه پدرم هنگام وفاتش بدان مرا سفارش آر مى
 .ناصر و ياورى جز خداوند متعال ندارد بپرهيز و بر حذر باش

 :در تحليل و توضيح اين بيان وزين بايد گفت 



 » عليهم السلام به عزيزترين بازماندگانشان در آستانه ارتحال، پرهيز از ستم به  از وصاياى امامان معصوم
جهد برق استعانت از  بينند و اولين برقى آه در ذهنشان مى ست آه پناهگاهى جز خدا براى خود نمىمظلومانى ا

. ايّاك و ظلم من لايجد عليك ناصراً الاّللّه. آلايند خداى سبحان است و قلب خود را به فكر استعانت از بيگانه نمى
هيچ مانعى تا ساحت مقدس  پناه، بى ه مظلومِ بىآ. چنين متوآلى چون دعايى خالص دارد، يقيناً دعايش مستجاب است

عليه السلام در خردسالى در پاسخ به پرسشى درباره  رود، و از اين روست آه حضرت امام حسن ربوبى بالا مى
 :فاصله زمين و آسمان فرمودند

 دعوةالمظلوم و مَدُّالبصر 
ها  بيند، و اگر از غيب آسمان ه چشم مىاگر پرسش تو درباره فاصله زمين با آسمان ظاهرى است، تا آن جا آ 

اگر آسى، جز از خدا چيزى طلب نكرد به يقين خداوند . رود پرسى، دعا و آه مظلوم آه تا ساحت ربوبى پيش مى مى
156(«.ناصر اوست ) 

خلاصه آن آه بايد استعانت جست؛ آن چنان استعانتى آه مظلوم و مضطرى آه راه  و يارى جز خداوند ندارد،  
دار اين  جامعه مسلمانان براى رسيدن به آمال و فضائل بايد استعانت بجويند و فرهنگ نماز عهده. ويدج مى

 .معناست
دهيم پايان اين بخش را با اعتراف يك دانشمند شرقى پايان مى  : 

 » ا و ترين پيشواى هندوستان بود، چنان چه از نيروى استقامت بخش دع مهاتما گاندى فقيد آه پس از بودا بزرگ
دانم؟ از آن جايى آه  من اين مطلب را از آجا مى. گرفت، به طور يقين از پا درآمده بود عبادت الهام و مدد نمى

157(«.ها قبل ديوانه و مجنون شده بودم اگر دعا و نماز نبود، من مدت: گفت خودش مى ) 
ف باشد از اين جهت آه اآسيرى شگر. تواند بسيار شگرف و ژرف باشد گرايانه نماز در اين بخش مى نقش اصلاح 

شود، و اما ژرف و عميق  آند و موجب پايدارى مى است آه مس ناآارآمد وجود را چون طلا قيمتى و با ارزش مى
گويى نماز عصايى . باطن نمازرسيد، و آن تفسيراستعانت است وبه است از اين رو آه بايد از پوسته نمازگذشت

تواند طى طريق آند، والا پيروز معرآه،   آن تكيه زند، به عافيت و سلامت مىديده است آه هرآه بر پولادين و آب
از اين رو نماز نقش مهمى در اصلاح جامعه دارد. مشكلات و شدائد است . 

 :نماز و اعتدال جوانان .2 
قشر از شود احاديث و روايات شديد و سديدى درباره جوان وارد شده است، به خاطر آن است آه اين  اگر ديده مى 

 .جامعه، اهميت خاصى در سازندگى و بالندگى و فرزانگى جامعه دارند
صلى االله  رسول اآرم. جوان آانون شهوات و اميال خاصى است و از اين جهت نيز در نوك پيكان توجهات است 

  :عليه وآله وسلم فرمودند
158.(ترك شهوته من أجلى!  عبدىانظروا الى: يقول. الملائكه ان اللّه تعالى يباهى بالشاب العابد على  ) 

ام آه به خاطر من ترك  نگاه آنيد به بنده: گويد آند و به ايشان مى خداوند تعالى بر ملائكه به جوان عابد مباهات مى 
 .شهوت آرده است

عليه السلام آن هنگامى آه موى سفيد در محاسنش ديد چنين شكر آرد واز اين روست آه حضرت ابراهيم  : 
159.(ه رب العالمين الذى بلغنى هذاالمبلغ و لم أعص اللّه طرفة عينالحمدللّ  ) 

 .پروردگار جهانيان را حمد و سپاس آه مرا به اين مرحله رساند و چشم بر هم زدنى معصيت خداوند را نكردم 
اش در سطح  عنوان يك آار فرهنگى مطرح است، چرا آه ثمره دهى براى جوان به سازى و شخصيت شخصيت 

شود نگ يك امت و مملكت ظاهر مىفره . 
رسول . شود آه به تعليم و تعلم جوانان در ايام جوانى سفارش شده، از همين رو است پس اگر مشاهده مى 

صلى االله عليه وآله وسلم فرمودند اآرم : 
160(اءالم الحجر و من تعلّم و هو آبيرآان بمنزلةالكتاب على وجه من تعلّم فى شبابه آان بمنزلة الرسم فى  ) 

سالى تعلّم آند  و آسى آه در آهن. آسى آه در جوانى تعلم آند، مانند اين است آه بر روى سنگ، نقش ترسيم آند 
 .مانند اين است آه بر روى آب آتابت آند

تواند داشته  دهى آنان مى رسيم به اين بحث آه نماز چه تأثيرى در اعتدال جوانان و شخصيت با ذآر اين مقدمه مى 
؟باشد  

نخست بايد به اين نكته توجه آرد آه شارع مقدس، چه زمانى نماز را براى مكلف واجب آرده است؟ اگر دقت  
گردد زمان با اوج گرفتن غرايز و اميال، نماز نيز واجب مى شود آه هم شود، معلوم مى . 

 ،در اين مرحله از هر چند آه حكمت آلى عبادات مشخص نيست، ولى چه بسا عبادات، عموماً، و نماز، خصوصاً 
 .سن وظيفه دارند جلوى سرآشى غرايز را بگيرند و مانند مسكّنى عمل آنند



اى  جديد از زندگى، حجم وسيعى از افكار و آرا و عقايد در  آودك همگام با آغاز بلوغ و وارد شدن به مرحله 
 نو و ساده پاسخگو باشند و اين مهم اين جا وظيفه والدين است آه سؤالات آنان را در قالبى. شود ذهنش پديدار مى

تواند در قالب نماز و تشريح بخشى از احكام و فلسفه نماز باشد، اجزا و شرايط نماز هر آدام تأويل و تفسيرى  مى
تواند سازنده باشد دارد آه مى . 

ها دشوار   آندر روايات آمده است آه آودآانتان را به نماز تمرين دهيد تا هنگام بلوغ  و واجب شدن نماز بر 
 .ننمايد، چرا آه در اين سن، مداومت بر نماز پيدا نكنند، در آينده بسيار سخت است

فرمايد در اين زمينه مى( ره)امام خمينى   : 
 » رود، ريشه  ليكن هر چه سن بالا مى. باشد هاى فساد در آن ضعيف مى قلب جوان لطيف و ملكوتى است و انگيزه

161(«.گردد تا جايى آه آندن آن از دل ممكن نيست تر مى تر و محكم گناه در قلب قوى ) 
فرمايد حضرت اميرعليه السلام نيز مى  : 

162.(ء الا قبلته انّما قلب الحدث آالارض الخالية ما ألقى فيها من شى  ) 
آند قلب جوان نورس مانند زمين خالى است آه هر چه در آن القا شود قبول مى  . 

حضرت امام . اعتنايى به نماز است اعتنايى و بى نمازى و آم ها ثمره بى  بزهكارىشمار فراوانى از مشكلات و 
فرمايد  چنين مى- قدس سرّه -خمينى  : 

هاى ما نسبت به اين احكام ظاهرى اسلام مثل نماز آه بسيار در اسلام اهميت دارد، اين ها  بعضى از اين جوان 
هاى مسلم  اى است آه اسباب تأسف ماست آه شما جوان أله، مسألهآنند و اين مس چنان تمام و تام عمل نمى خيلى آن
اند عمل، خداى نكرده نكنيد و بعد در عاقبت يك وقت پشيمانى براى شما پيدا بشود  هايى آه اطبّاى روح داده به نسخه

163.(آه آن وقت دستتان ديگر آوتاه باشد ) 
 اگر بنشيند، آششى وجود او - در نوسان و لرزش است تجربگى و ناآگاهى  آه به واسطه آم-نماز در سينه جوان  

دهد در طوفان شديد حوادث غرق شود، والا در ايام جوانى، پشت جوان خم خواهد  آند و اجازه نمى را سنگين مى
 .شد

 به فريادم برس اى پير خرابات 
 به يك جرعه جوانم آن آه پيرم 

حافظ                                  
رسد جوان اگر آن طور آه بايد و شايد از لحاظ معنوى تغذيه نشود، به خلاء درونى و پوچى مى  . 

آند يكى از دانشمندان غربى چنين اعتراف مى  : 
وز يكى يك ر. ايم ما بايستى اعتراف آنيم آه در مورد پرورش ايمان و عقيده در جوانان خود، سخت آوتاهى نموده 

از دوستان من با اندوهى فراوان و دلى شكسته به من مراجعه نموده و ماجراى اندوه خود را با من چنين در ميان 
 :گذاشت

پدر، حقيقت اين : چرا؟ جواب داد: گفتم. پسرم به طور ناگهانى نزد من آمده و گفت آه ميل ندارد به مدرسه برود 
من آه به تو ! چرا پسرم؟: آشيد، گفتم ين حرف يكه خورده و مغزم تير مىمن آه از ا. است آه من از تو نفرت دارم

اى، همه چيز، به جز آن آه بتوانم به آن ايمان داشته باشم،  بلى تو به من همه چيز داده: جواب داد. ام همه چيز داده
164.(يعنى خدا ) 

دمى را ثابت و پابرجا و بدون رنگ آند آه آشتى وجود آ بله، اعتقادات دينى  و مذهبى مانند لنگرى عمل مى 
گويد رهبر استقلال هند،گاندى درباره اعتقادبه نماز و دعا مى.دارد نگه مى هاى غيرخدايى گرفتن از رنگ : 

ام آه مرا دستخوش نااميدى  هاى بسيار سخت داشته آامى من در تجارب زندگى عمومى و خصوصى خود تلخ 
هرچه زمان ...ها چيره شوم به خاطر دعا و نمازهايم بوده است دىام بر اين ناامي اگر توانسته. ساخت مى
ناپذير  گشت و صورتى مقاومت ترمى يافت و نياز من به دعا و نماز بيش گذشت،اعتقاد من به خداوند افزايش مى مى

165.(گرفت و بدون آن، زندگى برايم سرد و تهى بود به خود مى ) 
ها را نقل آرد شود و بايد آن تر در جوان درباره نماز مى د بيشبازگو آردن چنين اعترافاتى مايه اعتقا  . 

  
بينى نماز و واقع .3  : 

گردد آه بعداً در مقام عمل با  شود و طبق آن تصميماتى اخذ مى هاى نادرستى انجام مى ريزى گاهى از اوقات برنامه 
او را به .  آيلوگرم بار را دارد30 در نظر بگيريم آه آودآى قدرت بلند آردن. شود شكست و ناآامى مواجه مى

بينيم آه از  آن گاه مى. آنيم المللى مى آل است با خرج هزينه بسيار، عازم مسابقات بين بردارى ايده گمان اين آه وزنه



هاى هنگفتى است آه متحمل  ماند خرج تنها چيزى آه در اين صورت براى ما باقى مى. آيد عهده چنين آارى برنمى
ايم شده . 

سازيم، در جايى آه رودخانه فصلى  مثلاً ما سد بتونى مى. سيارى از مشكلات جامعه ما نيز از اين قبيل استب 
آنيم، محصل براى ادامه تحصيل به خارج آشور  هاى نفت را مافوق عادت محاسبه مى دارد، قيمت پايه فروش بشكه

نداريم وبردارى از آن را  اى آه در آشور زمينه بهره فرستيم در رشته مى ... 
پوسته را وانهد و به . از لفظ بگذرد و به معنا برسد. بين باشد گيرد آه واقع در فرهنگ نماز، نمازگزار فرا مى 

رسول . در روايات بر حثّ و تحريض نماز با حضور قلب و توجه داشتن بسيار، تكيه شده است. هسته برسد
166.( اللّه صلاة عبدٍ لا يحضر قلبه مع بدنهلا يقبل: فرمايند صلى االله عليه وآله وسلم مى اآرم ) 

زبانش  اى آه معانى قلبش توجه به يعنى.)آند اى را آه قلبش با بدنش حاضرنيست قبول نمى خداوند متعال نماز بنده 
آند ندارد ارائه مى .( 

هايشان  از دوشچنين در روايت وارد شده است آه امام سجادعليه السلام در حين نماز ردايشان از روى يكى  هم 
هنگامى آه از حضرت راجع به اين آار سؤال آردند، در جواب فرمودند. افتاد و حضرت آن را برنگرداند : 

167.(و يحك أتدرى بين يدى من آنت؟ ان العبد لا يقبل من صلاته الا ما أقبل عليه منها بقلبه  ) 
شود مگر آن چه را آه با حضور قلب  ول نمىآسى بودم؟بنده نمازش قب آه در مقابل چه دانى واى بر تو آيا مى 

 .بخواند
فرمايد خداوند متعال در قرآن آريم مى  : 

168.(يا أيهاالذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكرى حتّى تعلموا ما تقولون  ) 
گوييد در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مى! ايد اى آسانى آه ايمان آورده  .  

در نماز، تنها الفاظ و حرآات آافى نيست، توجه و شعور لازم »: توان نتيجه گرفت آريمه چنين مىاز اين  
169(«.است ) 

نويسند چنين مى« آداب الصلوة» در آتاب شريف - قدس سره -حضرت امام خمينى   : 
براى تحصيل سعادت اگر ايمان به آن چه ذآر شده آه گفته انبياعليهم السلام است آوردى و خود را ! پس اى عزيز 

و سفر آخرت مهيا نمودى و لازم دانستى حضور قلب را آه آليد گنج سعادت است تحصيل آنى، راه تحصيل آن، 
170...(آن آنى آن است آه اولاً رفع موانع حضور قلب را نمايى و خارهاى طريق را از سر راه سلوك ريشه ) 

ضور قلب بود آه گذشت و آن هم احاديث و روايات از  درباره ح- قدس سره -اين بيانات حضرت امام خمينى  
خيل بسيار بود و از سوى ديگر آن هم آيه شريفه بود آه نقل شد؛ لكن ما در اين مجال در پى تحصيل حضور قلب و 
اسباب آن نيستيم، بلكه در صدد اين هستيم آه بگوييم فقط نمازِ با حضور قلب، اعتبار و قيمت دارد و اين مطلب ما 

بينى ارزش دارد، والا اگر نماز چنين نباشد، در واقع خودپرستى است نه  آند آه واقع به اين نكته دلالت مىرا 
آشد؟ آخر اين چه نمازى است آه ذهن دائماً از اين شاخه به آن شاخه پر مى. خداپرستى  

پرستى از آن نقش خود بر آب زدم به مى   
 آه تا خراب آنم نقش خود پرستيدن 

                             حافظ    
آارها را آن طور آه هستند، . الهام گرفتن از آن در زندگى بسيار راهگشاست. نماز واقعى با حضور و توجه است 

به دور از هر گونه دغل و غشّ« آن چنان آه هست بايد نمود»: ببينيم و همان طور معرفى آنيم . 
  

جيل در آار خيرنماز و تع .4   
من همّ بخير فليعجلّه و لا يؤخرّه فان العبد ربّماعمل العمل فيقول اللّه تبارك و »: فرمايد عليه السلام مى امام صادق 

العبد السيئة فيراه اللّه سبحانه  فانّه ربّما عمل. قد غفرت لك و لا أآتب عليك شيئاً ابداً و من همّ بسيئة فلا يعملها: تعالى
171(« و عزتى و جلالى لا أغفر لك بعدها أبداًلا: فيقول ) 

دهد آه خداى تبارك و  هر آه آهنگ خيرى آند بايد عجله آند و تأخيرش نيندازد، زيرا بنده گاهى عملى انجام مى 
فرمايد تعالى مى : 

 » نويسم تو را آمرزيدم و ديگر چيزى عليه تو نمى .« 
بيند و  آند و خداى سبحان او را مى د، زيرا گاهى بنده گناهى مىآند، آن را انجام نده و هر آه آهنگ گناهى مى 

به عزت و جلالم سوگند آه تو را پس از اين هرگز نيامرزم»: فرمايد مى .« 
دارد شارح اصول آافى در ذيل حديث مشابهى مرقوم مى  : 



شود، از او  ق تعالى مىاين است آه عبادتى آه موجب آرامش بنده و تقرب آاملش به جناب ح مقصود از اين روايت 
از اين رو بايد نسبت به هر آار خير و عمل نيكى آه تصميم . داند چگونه عملى است مستور و پوشيده است و نمى

گرفت، فورى اقدام آند و تأخير نيندازد آه مبادا آن عمل موجب آمرزشش باشد و از او فوت شود؛ چنان آه 
فرمايد پيغمبرصلى االله عليه وآله وسلم مى : 

 انّ لرّبكم فى أيّام دهرآم نفحات الا فتعرّضوا لها 
ها  به هوش باشيد و خود را در معرض آن. هاى رحمتى است براى پروردگار شما در دوران عمرتان، نسيم 

172.(درآوريد ) 
 .و احاديث مشابه ديگرى وجود دارد آه جملگى دلالت دارند بر اين آه بايد در آار خير عجله آرد 

آارى را آه امروز با صرف . آيد ز معضلات فرهنگى جامعه در نتيجه اهتمام فورى نداشتن به وجود مىبسيارى ا 
شود و همان آار را بايد با  توان انجام داد، در نتيجه به تأخير انداختن، حادّ و دشوار مى اندآى هزينه و وقت مى

ر است، بايد در آن مبادرت و عجله آرد و اگر آار، آار خي. هاى هنگفت و اوقات بسيار انجام داد صرف هزينه
 .آُندى و تأخير در آن جايز نيست

تمرين عملى اين نظريه در مكتب نماز، بر شاگردان آن مكتب ميسور است؛ چرا آه در بحث نماز، به نماز اول  
و همين « ةالصلا حىّ على»: دهد مصلى در اذان و اقامه نمازش ندا در مى. وقت اهميت به سزايى داده شده است

 : فرمود- عزّوجلّ -تعجيل و شتاب يكى از مصاديق آيه شريفه است آه خداوند 
173.(فاستبقوا الخيرات  ) 

ها سبقت و پيشى بگيريد به خيرات و نيكى  . 
فأول الوقت أفضله و ليس لأحدٍ أن يتّخذ آخرالوقتين : اول و آخر: لكل صلاة وقتان: فرمايد عليه السلام مى امام صادق 

اللّه و آخرالوقت  الوقت رضوان تاً الاّ من علّةٍ و انّما جعل آخرالوقت للمريض والمعتل و لمن عذر و اولوق
174.(عفواللّه ) 

اول وقت أفضل است و آسى نبايد آخر وقت نماز بخواند، مگر به خاطر . هر نمازى دو وقت اول و آخر دارد 
اول وقت، رضوان و . و آن آه عذرى دارد قرار داده استخداوند متعال آخر وقت را براى مريض و عليل . علتى

 .خشنودى خداوند است و آخر وقت عفو و مغفرت الهى است
آرد  اگر هيچ روايت و حديث ديگرى درباره لزوم نماز اول وقت خواندن نبود، به غير از همين حديث، آفايت مى 

 .آه همگان نمازشان را در اول وقت به جاى آورند
 -قدر الميزان، آقا سيدعلى قاضى  اى آسمان عرفان، استاد سير و سلوك و استاد صاحب تفسير گرانشاهين بلند 

اگر آسى نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عاليه نرسد، مرا لعن آند و يا »: فرمايد  مى-قدس سره 
175(«.فرمودند به صورت من تُف بيندازد ) 

هم . دهد ا آن تعجيل در ادايش، روح عجله آردن در خيرات را در جامعه رواج مىاش و ب نماز با آن نظم پنجگانه 
نماز در اين معضل نيز . اى از مشكلات و مبهمات جامعه، مولود سريع اقدام نكردن است چنان آه اشاره شد، پاره
ند و آارها را به آند آه تعجيل در خيرات آ  را مجبور مى- و نهايتاً جامعه فرهنگى -بر اساس تعاليمش، فرد 

روزهاى بعد محول نكند، چرا آه هر روز و هر فرصت جديد، خود مقتضى افعال و امور جديد است و فرصتى 
گذارد براى گذشته باقى نمى . 

 حديث عشق نداند آسى آه در همه عمر 
 به سر نكوفته باشد در سرايى را 

 سعدى                         
  
  
  
  
  
  
  

  نماز 
 و 

  شوآت 



 مسلمانان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تر گذشت آه تشتت و پراآندگى از امور  پيش. فرهنگ يكپارچه مسلمانان، ريشه در اتحاد و يكدستگى ايشان دارد 
هاى مختلف، با صراحت به آن اشاره آرده است و آن را  غير قابل تحمل در اسلام است و شارع مقدس در فرصت

اى از هيبت و عظمت اسلام است و شارع  تحاد و يكپارچگى جامعه مسلمانان، جلوهاز طرفى ا. مذموم شمرده است
 .مقدس بدان اهتمام تام دارد و بدان تشويق و تحريض آرده است

دشمنان دين خاتم، هر گاه آه جامعه را چند صدايى يافتند و نيروهاى اصيل اسلامى را پراآنده ديدند، وارد عمل  
هاى استعمارگران قديم و جديد دامن زدن به تحزّب  اصولاً يكى از نقشه. و تفرّق برآمدندشدند و در پى سوءاستفاده 

هاى پراآنده ساختن اجتماع پر قدرت و  يكى از طرح. گرايى است تا از قِبَل آن مسلمانان را پراآنده سازند و فرقه
ت آمريكا در آنفرانس رئيس جمهور وق« آيسينجر»شوآت مسلمانان، طرح آردن بحث شيعه و سنى است آه 

ولى هيهات و هيهات، چرا آه امام راحل . طائف آن را مطرح آرد تا اختلافى عميق بين صفوف مسلمانان بيندازند
 . با ديده تيزبين خويش، اين نقشه شوم را نيز نقش بر آب آردند- قدس سره -

فرمايد خداوند متعال مى   
 اذآروا نعمةاللّه عليكم إذا آنتم أعداءَ فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتهِ اللّه جميعاً و لا تفرّقوا و واعتصموا بحبل 

176.(النار فأنقذآم منها اخوانا و آنتم على شفا حفرة من ) 
هاى خدا را بر شما، در آن زمانى آه با هم  به ياد بياوريد نعمت. همگى به ريسمان خدا چنگ بزنيد و متفرق نشويد 

ى شما اُلفت برقرار ساخت و با هم برادر شديد، حال آن آه بر لب پرتگاهى از آتش بوديد، ها ميان قلب. دشمن بوديد
 .پس شما را از آتش برهانيد

اين آيه شريفه در واقع تعليلى است براى ايجاد وحدت و يكپارچگى و ثمره تفرقه و انفكاك را نيز مفهوماً بازگو  
اين معنا را به عموم مسلمانان القا آند آه شما به واسطه تفرقه و چه بسا خداوند متعال قصد آرده است آه . آند مى

جدايى در پرتگاهى از عذاب و آتش بوديد، ولى به واسطه الفتى آه خداوند متعال ايجاد آرد، از آن مهلكه نجات پيدا 
 .آرديد

روغ گفتن براى در اسلام د. هاى آسمانى و زمينى، يك نوع عذاب و مجازات الهى است تفرقه در رديف عذاب 
177.(انگيز حرام است ايجاد وحدت جايز و راست گفتن تفرقه ) 

آن چه باعث صدور اسلام از حجاز به اقطار ديگر شد، يكى . يكپارچگى عامل بزرگ پيشرفت اسلام بوده و هست 
. سليم اسلام آنندها را به زانو درآورند و آنان را ت همين اتحاد و يكپارچگى مسلمانان بود آه توانستند ديگر دولت

ولى افسوس و هزاران افسوس آه رهبرى رهبران نالايق اين نعمت الهى را به نقمت تبديل آرد؛ چرا آه سنت الهى 
آند،  مگر اين آه خود آن قوم، آن نعمت را به نقمت  است آه اگر نعمتى را به قومى بدهد، ديگر از آنان مطالبه نمى

 .تبديل آنند
178.(ا بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهماللّه لا يغيّر م انّ  ) 

 .ديگران دريافتند و مسلمانان يا درك نكردند و يا بسيار سطحى از آنار آن گذشتند 
نويسد گوستاو لوبون در اين باره اين طور مى  : 

 »... ان و زمانى آه قبول اسلام نمودند همگى تحت لواى توحيد مجتمع گرديدند، تمام قواى خود را متوجه بيگانگ
ها گرديد و هنگامى هم آه دشمنى براى پيكار باقى نماند،  نمودند و همين موضوع سبب عمده پيشرفت و آاميابى آن

با هم مشغول جنگ شوند و همان مطلبى آه ( دوره جهالت)عادت مذآور مجبورشان ساخت آه مانند ايام پيشين 
179(«.ها گرديد باعث انحطاط و زوال آن( عدبر اثر نداشتن رهبرى صحيح در عصرهاى ب)ها بود  سبب ترقى آن ) 

 صد هزاران خيط يكتا را نباشد قوّتى 
 چون به هم برتافتى اسفنديارش نگسلد 



  
  
  
  
  
  
  
  

 تجلى نماز در نهضت عاشورا    
 مهدى ستوده آويرى آرانى     

  
شد و چون سجده را  شيطان مشخص نمىاگر نماز نبود، تكليف . گشت اگر نماز نبود، چهره واقعى ابليس برملا نمى 

 .درنيافت، پس خويش را نيز گم آرد
در بخش اول، نويسنده بحث مفصلى درباره عوامل انحراف و ايجاد . هاى اين آتاب شامل چهار بخش است نوشته 

هاى تاريخى مختلفى را براى اثبات نظرات خود آورده است موانع در مسير تجلى اقامه نماز آرده و نمونه . 
داند؛ يعنى تخليه اجتماع از موانع تجلى اقامه  مى« تخلّى»در بخش دوم، او گام اول را در اقامه نماز در جامعه،  

شود عليه السلام بيان مى نماز، آه در اين بخش نيز شواهد تاريخى مفصلى از واقعه آربلا و قيام امام حسين  
هاى  داند؛ يعنى تحليه و آرايش جامعه به زيرساخت مى« حلّىت»نويسنده در بخش سوم، گام دوم براى اقامه نماز را  

عليه السلام با حُر، اقامه نماز حضرت،  وگوى امام حسين آن چه در اين بخش آمده است، شامل گفت. اقامه نماز
 .اقتداى حُر و ساير مصاديق اين موضوع است

.  يعنى تجليه و جلوه نمودن اقامه نماز در جامعهداند؛ مى« تجلّى»او در بخش چهارم، گام سوم براى اقامه نماز را  
آيد، شامل موارد زير است آن چه در اين بخش مى : 

هاى امت  ها، تجلى نماز عاشورا در امر به معروف و نهى از منكر و در ساير نشانه تجلى نماز عاشورا در سختى 
 اسلامى

را و شهادت است، توجه آنيداى از اين آتاب آه درباره تجلى نماز در عاشو اينك به نوشته  : 
  
  
  
  
  

  تجلى 
  نماز 

  عاشورا 
 در 

  نشانه 
 امت اسلامى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



نماز اگرچه يك فعل فردى است و هر آسى بايد در انجام آن تلاش آند، ولى آتاب و سنت بدين مطلب تصريح  
د در احياى امر نماز نيز تلاش آند، چرا آه به وسيله دارند آه نه تنها نمازگزار بايد بدين فريضه عمل آند، بلكه باي

دين را  هاى بناى عظيم از اين رو نشانه مليت اسلامى است و ترك آن پايه. شوند آن مسلمانان از ديگران ممتاز مى
فرمايد عليه السلام در بيانى شيوا مى ريزد، حضرت على فرو مى : 

 و اقام الصّلوة فانها الملة 
قامه نماز نشانه اصلى مليت دين اسلام استبرپا داشتن و ا  . 

اللّه،  يا رسول: صلى االله عليه وآله وسلم رسيدند و عرض آردند گروهى از قبايل عرب خدمت حضرت رسول اآرم 
ها را بپذيريد خواهيد ما مسلمان شويم سه شرط داريم آه بايد آن اگر مى : 

رستش آنيمها را پ اجازه بدهيد تا يك سال ديگر هم اين بت .1  . 
اجازه دهيد ما نخوانيم. نماز بر ما خيلى ناگوار است .2  . 
 .از ما نخواهيد آه آن بت بزرگمان را خودمان بشكنيم .3 

180.(شود، بقيه محال است از اين سه پيشنهاد شما فقط سومى پذيرفته مى»: حضرت در جواب فرمودند  ) 
آفرين تسليم آند، ضمن وصيت تاريخى  ن آه جان به جانحضرت على در شب بيست و يكم ماه رمضان، پيش از آ 

181.(الصلوة فانها عمودالدين اللّه اللّه فى: اش فرمود خود به فرزندان گرامى ) 
 .خدا را، خدا را، درباره نماز آه نماز استوانه خيمه دين شماست 

نماز جمعه را در روز چهارشنبه حكومت جبارانه معاويه و يزيد نماز را از مسير اصلى خود خارج آرد، معاويه  
داد در قنوت، حضرت  خواند و معاويه دستور مى خواند، عثمان بن عفان نماز عصر را در سفر آامل مى مى
اى آه فرهنگ نماز جايگاه اصلى خود را دريابد و نماز آن چنان آه  لذا در جامعه. عليه السلام را لعن آنند على

ن و هويت اصلى خويش را هرگز از دست نخواهد داد و در مقابل سيل تهاجم شايسته است اقامه شود مليت و آيي
همان آارى آه سيدالشهدا در نهضت عاشورا انجام دادند و در پرتو تجلى اقامه نماز، حر . شود فرهنگى غرق نمى

 زور و هاى غبارآلودى آه در نتيجه معاشرت قوم زر و بن يزيد رياحى به فطرت پاك خويش بازگشت آرد و پرده
شد، زدود و به نماز ايستاد و به امام اقتدا آرد و اين گونه حضرت  تزوير مانع از وصول انوار متجلى بر قلبش مى

زده، من مسلمانم، نه يك خارجى اى امت غفلت نشان داد آه . 
خوانيم در زيارتنامه مى  : 

182(اشهد انك قد اقمت الصّلوة و آتيت الزآاة  ) 
  
  
  
  
  

 تجلى 
  نماز 

 عاشورا 
 در شهادت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعنى مرگ در راه خدا . طلبى بود ساز آن، عنصر شهادت از الفباى برجسته نهضت عاشورا و از شعارهاى انسان 
من آان باذلاً فينا محجته فليرحل »آند و با جمله  به آن تصريح مى« خط الموت»عليه السلام، در خطبه  حسين و امام



هاست و اين نوع مرگ  چنين فرهنگى است آه پذيرفته همه اقوام و ملت. گزيند طلب را برمى شهادتياران « معنا
چون مرگ پايان نيست تا آسى با انتخاب مرگ به پايان يافتن . انتخابى و آگاهانه مكمل حيات شرافتمندانه است

چرا آه زيربناى اين تفكر ريشه ترى از حيات است؛  يافته مرگ سرخ و شهادت، نوع آمال. خويش آمك آرده باشد
آند و حرآت آن به وسيله دين  در فطرت انسان دارد و فطرت خداجوى انسان در جهت ارتقا و پيشرفت حرآت مى

 .الهى است و عمود اين دين، اقامه نماز است
بداللّه حنفى عليه السلام سپر تيرها شد، سعيد بن ع در روز عاشورا يكى از آسانى آه در برابر نماز امام حسين 

او جمله عجيبى به حضرت . هنگامى آه ديگر نزديك جان دادنش بود، آقا خودشان را به بالين وى رساندند. بود
يا اباعبداللّه اوفيت»: او گفت. عرض آرد .« 

 !آيا من حق وفا را به جا آوردم؟ 
هاى آنان وارد شده و آن را  ر قلببرد انوار متجلى نمازى است آه د دهد و بالا مى آن چه اين شهيدان را اوج مى 

 .تابان ساخته و تشعشعات آن در آليه امورشان متجلى است
 شما راه خدا را باز آرديد 

 شهادت را شما آغاز آرديد 
 به خون خفتيد تا آيين بماند 
 فدا آرديد جان تا دين بماند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

عليه السلام بودم اگر در نماز حسين      
  محمودى مقدميوسف     

  
اين نماز را اولى و آخرى است و هر چيز را آه اولى و آخرى باشد، آن قالب باشد، . نماز، صورت تنها نيست 

اين نماز براى آن نيست آه هر روز قيام و رآوع و سجود آنى، . زيرا تكبير، اول نماز است و سلام، آخر نماز
اگر در خواب باشى و اگر بيدار . شود پيوسته با تو باشد اهر مىبايد آن حالتى آه در نماز ظ غرض اين است آه مى

 .باشى و اگر بنويسى و اگر بخوانى، در جميع احوال خالى از ياد حق نباشى
بود« عليه السلام بودم اگر در نماز حسين»هاى آتاب  مطلب بالا فرازى از نوشته  . 

تو فرق »، «مصرف نباش بى»، «آرديد پاى بفشاريدچون يقين »هاى مختلفى است، مانند  اين آتاب داراى قسمت 
دو »و « دل بسته دل برآندن مباشيد»، «نماز عصيان انسانى رام»، «قبله آسمان منم»، «نگر ميان آن دو واعظ

 »رآعت عشق
اين نوشتار، بسيار خودمانى قلم زده شده است و توانايى نويسنده را در بيان مطالب به صورت روان و سليس به  

خوانيم هايى از نوشته ايشان را مى هيچ توصيفى قسمت بى. رساند ى آه در دل خواننده بنشيند، مىطور : 
  
  
  
  
  
  

  اگر در 
عليه السلام نماز حسين   

  بودم 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عليه السلام  گويم آه در نماز حسين عليه السلام بودم، در نماز يزيد نبودم، و در اين نگارش مى اگر در نماز حسين 
براى دانستن اين معنا ابتدا بايد حسين را شناخت و بايد . بودن و در نماز يزيد نبودن و غيبت از نماز يزيد يعنى چه

دانست آه يزيد چه آسى است  و در نماز يكى بودن، نبودن در نماز ديگرى است و نبودن در نمازِ هيچ يك، غيبت 
ق و باطل زمان خويش غايبى  هر آجا خواهى باشاز صحنه حق و باطل، و وقتى از  صحنه ح . 

اين نماز را اولى و آخرى است و هر چيز را آه اولى و آخرى باشد، آن قالب باشد، . اما نماز صورت تنها نيست 
اين نماز آخر براى آن است آه همه روز قيام و رآوع و سجود . زيرا تكبير، اول نماز است و سلام، آخر نماز

اگر در خواب باشى و اگر . شود پيوسته با تو باشد بايد آن حالتى در نماز ظاهر مى است آه مىآنى، غرض اين 
 .بيدار باشى و اگر بنويسى و اگر بخوانى، در جميع احوال خالى از ياد حق نباشى

ه وآله صلى االله علي آخر از دور آدم تا دور مصطفى. اند از ابتداى خلقت تا ظهر عاشورا نمازهاى زيادى گزارده 
. آردند به گواهى خود قبل از آفرينش انسان، ملائك، خداوند را تقديس مى. وسلم نماز و روزه به اين صورت نبود

عليه السلام براى رهايى از سياهى هبوط خود، پنج بار نماز  آدم. ابليس شش هزار سال با پرستش خدا زيست
خداوند به موسى و برادرش . اش را نمازگزار گرداند ذريهعليه السلام از خداوند خواست آه او و  ابراهيم. گزارد

عليه  اسماعيل. عليه السلام در گهواره از توصيه خداوند به نماز و زآات خبر داد عيسى. وحى آرد آه نماز بپا دارند
 در نور چشمان محمدصلى االله عليه وآله وسلم. آرد بيت خود را به اداى نماز و زآات امر مى السلام هميشه اهل

صبح روز عاشورا عمر بن سعد نيز با يارانش . عليه السلام تا روز عاشورا بسيار نمازگزار بود حسين. نماز بود
عليه السلام چه بود آه او را از ديگران  در طرف ديگر به نماز صف آشيده بودند، آخر در نماز عاشوراى حسين

 بالاتر نشاند و خودنمايى آرد و به ديدگان آمد؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها در آوير سرود آينه      
آبادى مهدى بيگى فيض       

  
سعى »: اين مجموعه نگاهى آوتاه دارد به انعكاس نماز در شعر و ادب عاشورايى و در مقدمه آن چنين آمده است 

ياوريمدهد، مطالب را با ذآر سند و ذآر شواهد ب المقدور تا جايى آه توان به ما اجازه مى ايم آه حتى آرده .« 
هاى مختلفى است آتاب در دو فصل تنظيم شده است آه هر فصل  داراى بخش  . 

در فصل اول ادبيات مذهبى، تأثير مذهب برادبيات و برعكس آن و هم چنين نقش ادبيات در گسترش مكتب  
 . شده استعاشورا بررسى شده است و هم چنين درباره نقش حماسه در ادبيات عاشورا از نظر محتوا و قالب بحث

البته نويسنده در جاى جاى آتاب و به مقتضاى . در فصل دوم، تجلى نماز در ادبيات عاشورا مطرح شده است 
هاى مختلف شعراى معاصر و گذشته استفاده برده است آه مطالب را شيوا و روان آرده است مطالب، از سروده . 



ه آنيدتوج« نماز مصطلح در ادبيات»اينك به نوشته آتاب درباره   : 
  
  
  
  
  
  

 نماز مصطلح 
  در ادبيات 

 عاشورا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعنى در حقيقت امام حسين در اين قيام از . از اول قيام عاشورا تا آخر آن را بايد يك نماز با روح و معنوى دانست 
ه بر خنجر جلادان سر تعظيم، يك نماز پر شور را به جاى آورد، و سلام آن نماز را در روز عاشورا با بوس

نماز به پايان رسانيد؛ و با دادن آن سلام، مرغ جانش را طاقت ماندن در اين مكان دنى نبود و به سوى لانه  بى
 .ملكوت پرواز آرد

شود، نماز مصطلح نيز در جريان آربلا از  با توجه به تاريخ عاشورا و بررسى ادبيات عاشورايى دانسته مى 
در . بوده است و نقش مهمى را در به پيروزى رساندن نهضت عاشورا ايفا آرده استاى برخوردار  اهميت ويژه

ها و مشقات  واقع آن چه موجب شد آه نهضت عاشورا اين چنين با روح و قدرت راهش را بپيمايد و در تمام سختى
نماز گرفته بودند و با تر شاآر خداوند سبحان شود، تأثيراتى بود آه عاشوراييان از  خم به ابرو نياورد، بلكه بيش

خواندن نماز خودشان را ساخته بودند؛ به طورى آه در آن واقعه دلخراش، خودشان را در مقابل خداوند هميشه در 
ديدند نماز مى . 

تر از ديگران مسائل و وقايع عاشورا را با شكوه فراوان و به شيوه استادانه به شعر  از جمله شاعرانى آه بيش 
ها از اشعار اين اديب  اى است آه ما نيز در اين بخش و ديگر بخش وم ميرزا مهدى الهى قمشهدرآورده است، مرح
ايم توانا استفاده آرده . 

  
  
  
  
  
  

  نماز 
  در شب 
 عاشورا 

  
  
  
  
  



  
  
  
  

رت شب عاشورا آخرين شبى بود آه حضرت اباعبداللّه قصد آرد آخرين راز و نيازها و ترنمات معنوى را با حض 
جويى آه تشنه وصال محبوب  هر انسان آمال. هاى معنوى را از جام دوست بچشد حق در ميان گذارد و آخرين لذت

نشينى با دلدار خويش از دست  اى را از هم آند تا لحظه باشد در اين لحظات آخر، از تمام اوقات خود استفاده مى
و  د آه حضرت در آن شب تمام مدت شب رابه عبادتان هاى معتبر و شريف مقاتل نيز نقل آرده در آتاب. ندهد

اند توصيف آرده راچنين آن شب.قرآن سپرى آرد تلاوت : 
امام هم چون صداى طبل را شنيد . روز نهم محرم بود آه سپاه عمر سعد طبل جنگ را نواخت و آماده نبرد شد 

در اين جا بود آه امام، . را داردبه او خبر رسيد آه عمر سعد قصد حمله به طرف خيام . علت آن را جويا شد
ها فرستاد تا يك روز مهلت بگيرد،تا امام آن شب را به راز و نياز و عبادت  حضرت ابوالفضل را به طرف آن

 .خداوند بپردازند
در اين جا آن اشعار زيبا را . اى در ديوان شريفش به خوبى به شعر درآورده است اين وقايع را مرحوم الهى قمشه 

گذرانيم دوست مى خوانندگان ادباز نظر  : 
درنگ روز نهم دشمن دون بى   

 يك دله بنواخت ز آين آوس جنگ 
 آن سپه آفر فرو آوفت طبل 
 وز شرف شرع بريدند حبل 

 چون ز صف جنگ برآمد خروش 
 خون شهيدان حق آمد به جوش 

 مژده ديدار نكو يارشان 
 آرد چو گل جلوه رخسارشان 
  شاهتازه شد از وجدِ گل روى 

 طعنه زد آرى به رخ مهر و ماه 
     

 شه به ابوالفضل، امير وفا 
 گفت شو آگه ز سپاه جفا 

 مقصد اين قوم ستمگر بياب 
 آگهى آور ز درنگ و شتاب 

 آز چه به غوغا به خروش آمدند 
آش و آافر شدند ديووش و حق   

 اين همه تعجيل و شر و شور چيست 
 روز نهم فتنه عاشور چيست 

جنگ است آنون خيل راگر سر    
 گو به سحر مهلتى اين ليل را 

 تا آنم اين خاتمه روزگار 
 باز شبى طاعت پروردگار 

شكيب تا دمى از سوز دل بى   
 نالمى از شوق وصال حبيب 

 تا نفسى در شب تار فراق 
 گريم و نالم ز سر اشتياق 

 تا آه به پايان، شب هجران رسد 
 ناله مشتاق به جانان رسد 

هم از غم هجران يارمن بر   
 تا به رخش صبح آنم شام تار 



 من آشم از دل شبى آه دگر 
 او آند از لطف نگاه دگر 

 من زنم از شوق به عالم شرر 
 او آند از مهر به حالم نظر 

 من ز نگاه رخ زيباى دوست 
 ديده آنم محو تماشاى دوست 

 تا به نگاهى به رخش جان دهم 
 جان ستمديده به جانان دهم 
ير وفادار ابوالفضل رادم   

 سر به وفا در ره فرمان نهاد 
 رفت به همراه زهير و حبيب 
ها به فراز و نشيب راند سخن   

عقل و هوش اى مردم بى گفت آه   
 چيست غرض زين همه جوش و خروش 

 حالى اگر بر سر رزميد و جنگ 
 خسرو ما خواسته يك شب درنگ 

 مهلتى اى ديو و ددان، شاه را 
ديو ره ماه راشب نزند    

 خواسته سلطان وفا امشبى 
 تا ز دل شوق آشد ياربى 

 شمر ابا آرد و چو غرنده رعد 
 زاده حجاج شد و ابن سعد 

 گفت آه بر ديلم و ترآى نژاد 
نهاد هست روا مهلتى اى آج   

 نيست به فرزند رسول اين روا 
 واى بر اين رأى مخالف نوا 

 بارى از آن قوم آه مهلت بيافت 
  سلطان شهيدان شتافتجانب 

 شب همه شب شاه به راز و نياز 
183(با همه اصحاب به ذآر و نماز  ) 

برد و شب عاشورا را با نهايت  هاى خود را به اوج مى اى با طبع لطيف و آلمات نغزى آه دارد سپس سروده قمشه 
سرايد زيبايى و لطافت چنين مى : 

 اى فلك امشب شب عاشور ماست 
دلت شور ماستخواب مكن گر به    

 شب نه آه آرايش روز الست 
 ساقى محفل ز مى عشق ماست 
 شب نه آه معراجگه مصطفى 

 ليله اسراى سپاه وفا 
 شب نه آه در دهر بهين روز عشق 

 روز ازل را ز ابد سوز عشق 
 شب نه آه آرايش صبح وصال 

 معرآه عشق، سپاه جلال 
 شب نه آه آشوب دو عالم در او 

تم در اوگه آدم وخا جلوه   
 شب نه آه صبح ازل از اهتزاز 

 مشترى و زهره او دلنواز 



 شب عجبا روز قيامت ز شور 
 انجم او مظهراللّه و نور 

 چرخ به حيرت آه چه غوغاستى 
 شام، و يا محشر آبراستى 

مهرى اگر خواب آرد مهر ز بى   
 چرخ نكو طالع مهتاب آرد 

 زهره به وجد است و نشاط و سرور 
وش به جهان غرورخنده زند خ   

 مشترى امشب طلب دل آند 
 منطقه لعل حمايل آند 

 چشم عطارد نگران است باز 
 تا نگرد بر رخ ماه حجاز 

دار ديده مريخ و زحل، زهره   
 شد متحير به رخ آن نگار 

 جلوه آن شاهد ملك ابد 
 رعشه در افكنده به قلب الاسد 

 عشق فكند از سر اآليل تاج 
ا خراجشوق گرفت از دل جوز   

 رونق صد جبهه و آفّ الخضيب 
برد از پرتو آن دلفريب مى   

 حسن رخش جلوه پروين بَرَد 
 بلكه ز مه رونق و تمكين برد 

 ديده شعرا به تماشاى او 
 چشم سها بر رخ زيباى او 

 اين شب عشق است و نداى وثاق 
 نغمه وصل است و نواى فراق 
 نيست روا آانجم شبگرد و ماه 
و ديده شاه و سپاهخواب و بر ا   
 بر شدى از ناله و شب تا سحر 

 نغمه عشاق به عيّوق بر 
  
  
  
  
  
  
  
  

هاى جهاد و شهادت نماز در ميدان      
 منيژه آاوه قهفرنى     

  
هاى جمعى از شهداى معظم استان چهارمحال و بختيارى  اين آتاب به بحث و بررسى درباره نماز در وصيت نامه 

 .پرداخته است
 .آتاب شامل سه فصل است آه فصل اول اختصاص به شهيدان و نماز دارد 

هاى برخى شهداى دفاع مقدس است، به مسأله نماز پرداخته شده  نامه در اين قسمت آه مزين به برخى وصيت 
 .است



ا هر چه خورم آه م من به جرأت به يگانگى خدا قسم مى! برادران و خواهران: از زبان يكى از شهيدان آمده است 
شود، بلكه  داريم از اين نمازها و دعاها داريم و تا هنگامى آه نماز را به پاى نداريم، آارهايمان نه تنها درست نمى

ارزش هستيم در پيش خدا هم بى . 
هاى آنان آورده شده است نامه هاى شهيدان به نماز در وصيت در فصل دوم توصيه  . 

 . آورده شده استدر فصل سوم نماز جمعه در آلام شهيدان 
 .و در پايان خاطراتى از نماز شهيدان آورده شده است 

آنيم هاى مختلفى از اين مجموعه توجه مى اينك به قسمت  : 
  
  
  
  
  
  

  شهيدان 
 و 

  نماز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گويد نامه خود مى در وصيت(  شهرآرد182پ .ش)شهيد عبداللّه باقرى   : 
 » ايد؟ آيا نماز جماعت از مستحبات مؤآد نيست؟  اى مادى را آنار زده و حقايق معنوى را ديدهه ها و حجاب آيا پرده

آنيد؟ اين را بدانيد آه بهشت را  پس چرا براى نماز جمعه اهميت قائل نيستيد؟ چرا در نمازهاى جماعت شرآت نمى
دهند نه به بهانه به بها مى .« 

  
گويد مى( شهرآرد188. پ.ش)شهيد جمشيد براتپور   : 

 » تواند به اين وسيله راه  دهد و انسان مى هاى ديگر به انسان رشد مى شرآت در نمازهاى جمعه و جماعت و برنامه
نمازهاى يوميه و احكام مقدس اسلام را چنان به جاى آوريد آه گويا چند لحظه ديگر از . خود را در اين دنيا بيابد

رويد دنيا مى .« 
گويد مى(  شهرآرد494. پ.ش)شهيد سهراب رحمانى   : 

 » . بند باشيد به احكام اسلام پاى. دانيم آه هدف از خلقت انسان، بندگى و عبادت خداوند بوده است همه ما، اين را مى
ها و اساس دينى ماست آم اهميت بشماريد مبادا نماز را آه از اصول و پايه. مبادا اين احكام را سبك بشماريد .« 

  
اند آه اين طور توصيه آرده(  شهرآرد551. پ.ش)شهيد اردشير رفيعى   : 

 » هرگز آوتاهى « آيين مقدس»قرآن را عزيز نگاه داريد و در انجام دستورات آن ! عليكم بالقرآن، عزيزان من
استوارترين پايه اسلام را محكم بداريد. نماز ستون دين است. نكنيد .« 

  
گويد مى(  شهرآرد703. پ.ش)شهيد عباسعلى صادقى   : 

 » اى برادران از رفتن به دعاهاى آميل . بيند بينيد و او شما را مى اى مردم، خدا را چنان پرستش آنيد آه او را مى
رساند و توسل و نماز جماعت آوتاهى نكنيد، آه همين نمازها هستند آه انسان را به خدا مى .« 



  
گويد مى(  شهرآرد990. پ.ش)شهيد غفار آريمى   : 

 »  است آه نماز را به پاى داريد و هميشه به ياد خدا باشيد و آارهايتان را فقط و فقط، براى وصيت من به شما اين
قرآن بخوانيد و هميشه در نماز جمعه و دعاى آميل . رضاى خدا انجام دهيد و در هر حال خدا را مدّنظر قرار دهيد

 ».و جلسات مذهبى شرآت آنيد
اند آه نامه خود اين طور آورده صيتدر و(  فارسان222. پ.ش)شهيد غلامرضا مولوى   : 

 » ها نماز  پس چرا بعضى. مگر خداوند اين همه نعمت و آسايش را براى ما قرار نداده است تا ما او را شكر آنيم
هاست آه اين را بدانيد آه به فرموده پيامبر اسلام آسى آه نماز نخواند،  خطابم به شما نماز نخوان. خوانند نمى

 ».مسلمان نيست
  

گويد مى(  بروجن97. پ.ش)شهيد محمد آريميان   : 
 » . البلاغه را در جامعه پياده آنيد بايد دعا بخوانيد و قرآن و نهج. بايد همواره جزء برپادارندگان نماز باشيد

مساجد را با نماز جماعت با شكوه آنيد. عزيزانم، حتماً نماز بخوانيد آه نماز ستون دين است .« 
  

گويد مى(  گرگان25. پ.ش)مدى شهيد نادرقلى اح  : 
 » واى بر آسى آه از اسلام و نماز و . سفارش من اين است آه چه مرد و چه زن از نماز و عبادت، غافل نگرديد

 ».قيامت غافل باشد
  

گويد مى(  شهرآرد10. پ.ش)شهيد شعبانعلى ابراهيمى   : 
 » از، روزه، خمس، زآات و حج دقت آافى را خواهم آه به وظايف شرعى خود از قبيل نم و از امت اسلامى مى

 ».بنمايند
  
  
  

اند آه وصيت آرده(  شهرآرد19. پ.ش)شهيد عبدالعلى احمدى   : 
 ».نماز را به پاى داريد و روزه بگيريد« 

  
گويد مى(  شهرآرد21. پ.ش)شهيد بختيار احمدى   : 

 » اعتنا به نماز جماعت باشيد مبادا مساجد را خالى آنيد و بى .« 
  

گويد مى(  شهرآرد44. پ.ش)اللّه احمدى  شهيد سيد آيت  : 
 » دارد به  نماز اهميت بدهيد آه نماز انسان را از زشتى باز مى .« 

  
گويد مى(  شهرآرد45. پ.ش)شهيد ابوالقاسم احمدى   : 

 » ام نماز و روزه را تا آن جا آه به ياد دارم، با جاى آورده .« 
  

گويد مى( رآرد شه57. پ.ش)شهيد بهرام آرامى   : 
 » . ترين فريادها نماز است تقاضاى من از همگى شما اين است آه نمازتان را هميشه به وقت بخوانيد آه بزرگ

 ».همه شما نماز بخوانيد و مساجد، اين سنگرهاى اسلامى را حفظ آنيد
  

گويد مى(  شهرآرد58. پ.ش)شهيد ابراهيم ارزانى   : 
 » سازد خوانيد، زيرا همين نماز است آه انسان را مىيك توصيه دارم آه نمازتان را ب .« 

  
گويد مى( شهرآرد72. پ.ش)شهيد اسماعيل اسكندرى   : 

 ».در نماز جماعت و مساجد حتماً شرآت آنيد« 
  



گويد مى(  شهرآرد74. پ.ش)شهيد صفدر اسكندرى   : 
 » شكن جمعه شرآت آنيد در نماز جماعت و نماز دشمن .« 

  
گويد مى( شهرآرد85. پ.ش)زاده  عيلنقى اسما شهيد على  : 

 ».خدا را فراموش نكنيد و نماز و روزه و زآات را به پاى داريد« 
  

گويد مى(  شهرآرد91. پ.ش)زاده  شهيد على ياراسماعيل  : 
پيام آخر به تمامى برادران عزيزم و خواهران گرامى اين است آه در دعاهاى توسل و آميل و نماز جمعه و « 

 ». شرآت آنيدنماز جماعت
  

گويد مى(  شهرآرد123. پ.ش)شهيد يوسف آقابابايى   : 
 » تر آنيد و نماز را به جماعت بخوانيد آن اين آه بكوشيد پيوند خود را با خدا بيش. اما وصيتى به دوستان دارم .« 

  
  

گويد، مى(  شهرآرد174. پ.ش)شهيد اآبر بابادى    
 » اى داريدهمه در خط اسلام باشيد و نماز را به پ .« 

  
گويد مى(  شهرآرد209. پ.ش)شهيد فرامرز بهامير   : 

 » آنم نماز را به پاى داريد و تقواى خدا پيشه آنيد عنوان يك بسيجى به شما مردم توصيه مى من به .« 
  

گويد مى(  شهرآرد213. پ.ش)شهيد قاسم بهرامى   : 
 » م را تنها نگذاريد و نمازهايتان را فراموش نكنيد  و اما. ، مساجد سنگرند، سنگرها را حفظ آنيد(ره)به قول امام

شكن جمعه شرآت آنيد، چرا آه نماز جمعه روز  نگذاريد نمازتان قضا شود و در نمازهاى عبادى سياسى و دشمن
 ».عزاى دشمن است

  
اند آه در وصيتنامه خويش اين طور آورده(  شهرآرد298. پ.ش)شهيد ناصر جعفريان   : 
 » دم اين است آه نماز جماعت را به پاى دارند، همين طور نماز جمعه راپيام من به مر .« 

  
گويد مى(  شهرآرد301. پ.ش)شهيد سيدرضا جلالى   : 

 ».مسجدها را پر آنيد و نماز جمعه و جماعت را با اهميت بشماريد« 
  

گويد مى(  شهرآرد383. پ.ش)شهيد چراغعلى حيدرى   : 
 » دارد ا پاآيزه و با حضور قلب اقامه آنيد آه نماز، انسان را از منكرات بازمىشوم آه نمازهايتان ر يادآور مى .« 

  
گويد مى(  شهرآرد412. پ.ش)شهيد ايرج خسرويان   : 

 » هايى آه مرا دوست داشتيد و داريد، شما را به عبادت و نماز  ام و آن مطلب ديگراين بود آه پدر و مادر و خانواده
آنم  توصيه مىهاى اسلامى و روزه و برنامه .« 

  
اند در وصيتنامه خويش اين طور گفته(  شهرآرد413. پ.ش)شهيد حياتقلى خلجى   : 

 » مخصوصاً نماز و روزه و دادن زآات و صدقه. آنم شما را به آارهاى خير، دعوت مى . 
تنماز را هر چند آه براى شما ناگوار باشد به پاى داريد آه نماز بازدارنده انسان از گناهان اس  .« 

  
گويد مى(  شهرآرد414. پ.ش)شهيد عباس خلجى   : 

 » آنم نماز بخوانيد و با هم مهربان باشيد و تقوا را پيشه آنيد و ايمانتان را  اى جوانان عزيز، به شما نصيحت مى
 .قوى آنيد

گيرد اگر نماز شما مورد قبول خدا گرديد، همه آارهاى شما مورد قبول خداى بزرگ و متعال قرار مى  .« 



  
گويد مى(  شهرآرد429. پ.ش)شهيد سبزعلى داوودى   : 

 » مساجد را حفظ و در نمازهاى جماعت و جمعه و دعاى آميل و توسل، . هميشه وحدت و يكپارچگى را حفظ آنيد
آه ما هر چه داريم از نماز و روزه است. شرآت آنيد .« 

گويد مى(  شهرآرد431. پ.ش)شهيد يحيى داودى   : 
 » ها حضور داشته باشيد  اين آه در نماز جمعه و جماعت و دعاها و راهپيمايىنكته قابل ذآر .« 

  
گويد مى(  شهرآرد489. پ.ش)شهيد آرمعلى راهنورد   : 

 » ها را گرم نگه داريد، مساجد  جبهه. سنگرها را خالى نگذاريد. رو رهبر باشيد پيام من به مردم اين است آه دنباله
 ». آباد آنيدرا با شرآت خود و نمازهاى خود

  
گويد مى(  شهرآرد526. پ.ش)شهيد سيدمهدى رفيعى   : 

 » اى اشخاصى آه به من علاقه داريد، به جاى گريه و زارى در شبى آه مرا دفن  ترين وصيت من اين است آه مهم
آنيد، هر آدام از شما دو رآعت نماز بخواند مى .« 

   
  
  
  
  
  
  
  

 سرود سبز لاله    
ات پيروزپرياالساد       

  
با اين همه، نويسنده، سعى . بندى است بندى و بخش اين آتاب شامل يك ديباچه و شش عنوان است، اما فاقد فصل 

  .آرده است موضوعات مربوط به نماز را با آراستگى و بدون در قيد و بند بودن به تحرير درآورد
، «خوشا وقت شوريدگان غمش»، «املانسان آ»، «مردان حق»: عناوين موضوعات اين آتاب عبارتند از 

هاى جهاد و شهادت نماز در ميدان»و « ترين نماز عارفانه و خالصانه»، «ترين سرود عاشقانه» «. 
آوريم ترين سرود را براى شما مى هايى از عاشقانه در اين قسمت نوشته  : 

  
  
  
  
  
  
  

ترين عاشقانه    
  سرود 

  
  
  
  
  
  
  



  
  

اند، در هنگامه نماز است آه قادرند براى   عشق الهى آه ديرآشناى حريم پر از رحمت آبريايىگمشدگان در درياى 
لحظاتى چند از اين عالم فانى عروج آنند و در بارگاه با شكوه حضرت دوست از درد هجران و فراق جانان سخن 

 .بگويند
 .و اما پايان ديدار و آغاز همراهى دوباره با شهادتى ديگر در تشهد 

و بايد دانست آه فرق است بين شهادت در اول نماز و شهادت در تشهد؛ زيرا آه آن شهادت قبل از سلوك است و « 
« شهادت»پس . شهادت تعبّدى يا تعقّلى است و اين شهادت پس از رجوع است و آن شهادت تحققى يا تمكّنى است

دعوى رجوع به آثرت است تشهد را خطر عظيم است، زيرا آه در آن دعوى تحقق و تمكّن است و 
184(«.احتجاب بى ) 

مانند و يك عابد  اآنون مصداقى بريك نماز مخلصانه و يك عبادت عارفانه بياوريم از يك عارف بى نيكوست اما چه 
 :عاشق

عليه السلام، در هنگام نماز آن چنان شور و  طالب الموحدين، امام العارفين، حيدر آرّار، حضرت على بن ابى مولى 
بندد و جهان را در برابر ديدگانش تار  اش رخت مى گيرد آه رنگ از چهره ى سراسر وجودش را فرا مىشوق
آن چنان سرشار از عشق الهى است آه در جذبه . آرى. آورد اى بدون يار تاب نمى يابد، آن طور آه لحظه مى

از عاشقانه اوست آه او را لبريز از به راستى آه نم. اند هاى بلند با خضوع سر خم آرده ملكوتى نمازش، تمام آوه
هاى اين جهان در لحظه عزيمت او در نماز  خدا آرده است و سرشار از حقيقت مطلق، و درد و رنج و دشوارى

 .ديگر مفهومى ندارد
 

185.(صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون، الذين هم فى  ) 
نماز خاضع و خاشع هستندهمانا اهل ايمان به فيروزى و رستگارى رسيدند، آنان آه در   . 

آرى، اين همان خشوعى است آه لحظه نماز را براى درآوردن پيكان از پاى مبارك حضرت برگزينند، زيرا در  
آند و هيچ احساسى از عالم پست دنيا ندارد حين نماز است آه شير خدا به عالم  بالا عروج مى : 

 در احد مير حيدر آرار 
 يافت زخمى قوى در آن پيكار 

 ماند پيكان تير در پايش 
 اقتضا آرد آن زمان رايش 
 آه برون آرد از قدم پيكان 

 آه همان بود مر او را درمان 
 زود مرد جرايحى چو بديد 

 گفت بايد به تيغ باز بريد 
 تا آه پيكان مگر پديد آيد 

 بسته زخم را آليد آيد 
 هيچ طاقت نداشت با دم گاز 
 گفت بگذار تا به وقت نماز 

  شد اندر نماز، حجامشچون 
 ببريد آن لطيف اندامش 

 جمله پيكان از او برون آورد 
186(خبر ز ناله و درد او شده بى  ) 

و آرى حقيقت، هم همين است آه اين چنين عاشقى و عارفى در ژرفاى همين عشق و در اوج يكى از همين  
آشد نمازها، به سوى دوست پر مى : 

آيد  يار مىآه لطف! برون شو اى غم از سينه   
آيد آه آن دلدار مى! تو هم اى دل ز من گم شو   

ست او آه از شادى گذشته« شادى»نگويم يار را    
آيد مرا از فرط عشق او ز شادى عار مى   

مسلمانى ز سر گيريد! مسلمانان! مسلمانان   



آيد وار مى آه آفر از شرم يار من مسلمان   
  استآاين نعمت، ز حدّ شكر بيرون! برو اى شكر 

آيد نخواهم صبر گرچه او، گهى هم آار مى   
هاى نو آمد آه صورت! ها رويد اى جمله صورت   

آيد هاتان نگون گردد آه آن بسيار مى علم   
 در و ديوار اين سينه همى درّد ز انبوهى 

187(آيد گنجد، پس از ديوار مى آه اندر در نمى  ) 
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783عليه السلام، ص الحسين الامام وسوعة آلمات به نقل از م82ص/8ج/ آنزالعمال (12  
عليه السلام،  الحسين الامام  به نقل از موسوعة آلمات152ص/ 1ج/ خوارزمى/ عليه السلام مقتل امام حسين (13

791ص  
164ص/امالى طوسى (14  

513ص/ 2ج/ الاخبار شرح (15  
453ص / امالى طوسى (16  

140الكتاب و السّنة، ص صلاة فى به نقل از ال132ص9ج/ /مسند ابن حنبل (17  
447ص/ 1ج/ سنن ابن ماجة (18  

133ص/ 8ج / مسند ابن حنبل (19  
298ص / 3ج/ المعجم الكبير (20  

150ص/ الكتاب و السّنة  از ابن عباس به نقل از الصلاة فى404ص/ 2ج / الفردوس (21  
647ص / امالى شيخ طوسى (22  

152ص/ الكتاب والسنّة ة فى به نقل از الصلا312ص/ 7ج/ آنزالعمال (23  
238ص/ 2ج/ ، التهذيب266ص / 3ج / الكافى (24  

296ص / مشكاةالانوار (25  
440ص/ الكتاب والسنّة البيت فى  به نقل از اهل67ص/ 1ج/ الحسين للخوارزمى مقتل (26  

441ص/ الكتاب والسنّة البيت فى  به نقل از اهل51ص / دررالاحاديث النبويه (27  
484ص / 9ج / الحقاحقاق  (28  

153ص / 1ج/ المحاسن (29  
234ص / 11ج/ المعجم الكبير (30  

الكتاب والسنّة البيت فى  به نقل از اهل108ص / 1ج/ مقتل الحسين للخوارزمى (31 / 
454 و 453صص    

73ص / المناقب للخوارزمى (32  
 

343ص / 3ج / المعجم الاوسط (33  



158ص/ الكتاب والسنّة لصلاة فى به نقل از ا13ص / 5ج/ سنن الترمذى (34  
295ص/ 20ج / البلاغه شرح نهج (35  

287ص / 1ج / عيون اخبار الرضا (36  
456ص/ الكتاب والسنّة البيت فى  به نقل از اهل403ص  /3ج / الكشاف (37  

456ص/ الكتاب والسنّة البيت فى  به نقل از اهل97ص / 2ج ./ الحسين للخوارزمى مقتل (38  
103/ نساء (39  

270ص / 3ج/ الكافى (40  
102/ نساء (41  

29ص/ 3ج/ وسائل الشيعه (42  
 همان مدرك (43
 همان مدرك (44

29ص  /3ج/ الشيعه وسائل (45  
23ص / 83ج/ بحارالانوار (46  

304ص / 4ج/ تاريخ طبرى (47  
 بخشهايى از زيارت عاشورا (48

453ص / در روز عرفه( ع)زيارت امام حسين/ الجنان مفاتيح (49  
202ص / 9ج / صحيفه نور (50  

237ص /2ج / التهذيب (51  
73ص / الاخبار جامع (52  

31ص /2ج / عيون اخبارالرضا (53  
232ص / 1ج/ سنن نسائى (54  

229ص / الاعمال ثواب (55  
62ص  / 2ج/ الاخبارالرضا عيون (56  

258ص  / 7ج/ بحارالانوار (57  
267ص / 7ج / بحارالانوار (58  
605ص / آوفىتفسير فرات  (59  

414-412صص / المعجم المفهرس (60  
183ص / 24ج/ بحارالانوار (61  
177ص / 11ج/ بحارالانوار  (62  

27حديث / 62ص / 1ج / الفرات (63  
128ص /1ج / العياشى (64  

31حديث  /270ص  /43ج / بحارالانوار (65  
343ص / 21ج/ بحارالانوار  (66   

104ص / الفرات (67  
500ص / 1 ج/نورالثقلين  (68  

31ص / 24ج/ بحارالانوار (69  
255ص / 24ج / البحار (70  

141ص / 24ج / بحارالانوار (71  
210ص / الحق نهج (72  

4حديث / 5ص / 3ج / البرهان (73  
361ص / 8ج / آنزالدقائق (74  

367حديث / 273ص / الفرات (75  
حديث اول/ 106ص / 3ج/ البرهان (76  

4حديث / 326ص / 23ج / بحارالانوار (77  
380ص / 3ج / المناقب (78  

392ص / الايات تأويل (79  



208ص/ 35ج/ بحارالانوار  / 41ص / 2ج / الشواهد التنزيل (80  
12حديث / 241ص / 23ج / بحارالانوار (81  
11حديث / 253ص / 25ج / بحارالانوار (82  

  
241ص/ 25ج/ بحارالانوار (83  
69ص / 24ج / بحارالانوار (84  

219ص / 44ج / الانواربحار (85  
 ديوان فيض آاشانى (86

 مولوى (87
برپا داشتن، استوارسازى: اقامه (88  

 .ترجمه اين آيه و ديگر آيات موجود در متن برگرفته از قرآن ترجمه محمد مهدى فولادوند است (89
صورت گرفته است« المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم»استخراج آيات، با استفاده از آتاب ارزشمند  (90 . 

73ص / جامع آيات و احاديث موضوعى نماز/ عزيزى (91  
3092 ص 7/ج / الحكمه ميزان. شهرى رى (92  

81ص /جامع آيات و احاديث موضوعى نماز/ عزيزى (93  
81ص / همان (94  

58ص/ اصول و مبانى اصلاحات (95  
76ص / جامع آيات و احاديث موضوعى نماز/ عزيزى (96  

416ص / هزار و يك داستان درباره نماز و نمازگزار/ عزيزى (97  
65ص / آثار و فضائل نماز شب/ عزيزى (98  

417ص / هزار و يك داستان درباره نماز/ عزيزى (99  
59ص / اصول و مبانى اصلاحات (100  

84ص / جامع آيات و احاديث موضوعى نماز/ عزيزى (101  
235ص / 82ج / بحار (102  

198ص / همان (103  
110ص/ هزار و يك داستان درباره نماز و نمازگزار/ عزيزى (104  

3154ص  / 7ج / الحكمه ميزان/ شهرى رى (105  
170/ عنكبوت (106  

261ص  / 82ج / بحارالانوار (107  
56ص / آثار و فضائل نماز شب/ عزيزى (108  

 .همان (109
4 تا 2/ انفال (110  

3094 ص 7ج / الحكمه ميزان/ شهرى رى (111  
123ص / قصص العلما/ تنكابنى (112  

18ص / احكام بانوان/ وحيدى (113  
261ص / 82ج / بحارالانوار (114  

34ص / مرآز تحقيقات اسلامى سپاه/ تهاجم فرهنگى (115  
372ص / 22ج / صحيفه نور (116  

126ص / مرآز تحقيقات اسلامى سپاه/ تهاجم فرهنگى (117  
6/ يونس (118  

هويتى و يتيمى فرهنگى بى: عنوان/ جلال رفيع: ، نويسنده5اله شماره مق/ 70/10/2/ اطلاعات (119  
25ص/ ستيز با تهاجم فرهنگى/ عقيدتى سياسى فرماندهى آل قوا (120  

24ص/ همان (121  
144ص / شهرى محمدى رى/ شناخت خدا (122  

51ص / رحيم آارگر/ آرامش در پرتو نيايش (123  
130ص / تهاجم فرهنگى/ لى فقيه در سپاهمرآز تحقيقات اسلامى نمايندگان و (124  



101ص / تهاجم فرهنگى/ مرآز تحقيقات اسلامى نمايندگى ولى فقيه در سپاه (125  
71/5/22روزنامه جمهورى اسلامى،  (126  

285-287صفحات / 16ج / تفسير نمونه. 2و  (127  
72/ احزاب (128  

18/ توبه (129  
267مسأله / المسائل امام توضيح (130  

820مسأله / همان (131   
815مسأله / همان (132  
866مسأله / همان (133  
868مسأله / همان (134  

4ج/ آافى (135  
زاده آملى اللّه حسن آيت/ هزار و يك آلمه (136  

اى اللّه نورى قمشه رحمت/ به نقل از ديدار با محبوب/ 58صفحه / 3ج/ الوسائل مستدرك (137  
شهيد مطهرىاستاد / تكامل اجتماعى انسان (138  

با اندآى دخل و تصرف)استاد مطهرى/ انسان و ايمان (139 ( 
99/ حجر (140  

219ص/ 1ج/ تفسير نمونه (141  
773ص / غررالحكم (142  

45/ عنكبوت (143  
اى اللّه نورى قمشه رحمت/ به نقل از ديدار با محبوب/ 123ص/ 98ج / بحارالانوار (144  

اى اللّه نورى قمشه رحمت/ ديدار با محبوببه نقل از / من لا يحضره الفقيه (145  
اى اللّه نورى قمشه رحمت/ به نقل از ديدار با محبوب/ سفينةالبحار (146  

153/ بقره (147  
120ص/ 1ج/ تفسير نور (148  

432ص / 1ج / البيان فى تفسيرالقرآن تفسير مجمع (149  
29/ عنكبوت (150  

121ص / 1ج/ تفسير نور (151  
171ص / رضا مختارى/ گانسيماى فرزان (152  

5/ حمد (153  
446ص / 1ج/ تفسير تسنيم (154  

11431ح/ 2ج/ الحكمة ميزان (155  
447ص/ 1ج / تفسير تسنيم (156  

185ص / به نقل از آيين زندگى/الاسلام سيد هاشم رسولى محلاتى حجت/ آيفر گناه (157  
9092ح/ 3ج/ ميزان الحكمة (158  

9098ح / همان (159  
9083 ح /همان (160  

68ص(/ ره)امام خمينى/ جهاد اآبر يا مبارزه با نفس (161  
9081ح/ 3ج/ الحكمة ميزان (162  

57/8/6( ره)از بيانات امام خمينى (163  
53ص/ العابدين قربانى زين/ علل پيشرفت اسلام و انحطاط مسلمين (164  

55ص / همان (165  
10635ح / 4ج/ الحكمة ميزان (166  

10636ح / همان (167  
43/ نساء (168  

338ص/ 2ج / تفسير نور (169  
42ص / الصلوة آداب (170  



6ح/ آتاب الايمان والكفر/ 3ج(/ ره)ثقةالاسلام آلينى/ اصول آافى (171  
حاج سيد جواد مصطفوى/ 1ذيل حديث / همان (172 . 

148/ بقره (173  
10690ح / 4ج / الحكمة ميزان (174  

106ص/ السلام  فرهنگى اهل بيت عليهممؤسسه تحقيقاتى،/ فريادگر توحيد (175  
103/ آل عمران (176  

143ص / 2ج/ تفسير نور (177  
11آيه/ رعد (178  

88ص/علل پيشرفت اسلام و انحطاط مسلمين (179  
23ص/ مرتضى مطهرى/ ها ها و هدايت حكايت (180  

978ص / الاسلام فيض/ البلاغه نهج (181  
زيارت وارث/ الجنان مفاتيح (182  

 
157-158ص / يوان الهىد (183  

363ص(/ ره)امام خمينى/ سرالصلوة (184  
2 و 1/ مؤمنون (185   

84ص / هزار سال شعر فارسى/ سنايى غزنوى (186  
 ديوان شمس تبريزى (187


